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بك رقورم ابتکاری در سبك داستانہ ای جناثی 
بوسیلة « اتا کریستی» 


کانون معر فت - تهران _ خیابان لالە‌زار تفن ۳۳۴۲۳۷ 
تلگر افی 3 معر فت ۹ 


چاپ اول 


حق چاپ محفوظ ومخصوص < کانون معرفت > 
از این کتاب پنجهن ار نسحه درچایخانه درخشان 
در مرداد ماه ۱۳۴۱ پچاپ رسید 


پیر مرد ثر 9 تمند دا چه کسی کشته بود 9٩‏ 


؟ همسر جوانش که اسراری برای خود داشت؟ 
فیلیپ ؟ پس دومش که ظاهراً خونسد و بی اعتنا ولی در باطن 
قلبی مشتعل داشت :۰ 
راچر ؟ پس اولش که آنقدر عصبانی وناراحت بنظر میرسید؟ 
کامنسی ؟ همسر راجر که آنقدر آرام ومر‌موز رفتار میکرد؛ 
ماگدا ۶ همسر فیلیپ که هنرپیشه ای بود و هرگز دست از رلهای 
خود پر نمیداشت ؟ 
لاورنس ؟ آموزگار جوانی که درمنزل به توه های پیر مرد تدریسی 
میکرد ؛ 
ادبت ۶ خواهی همسر نخستش که دنی با شقاوت بود ؟ 
سوقیا ؟ بزرگترین نوه او که بسیار فهمیده ومودب بود ؟ 
ایوستاس ؟ نوه دومش که پسر بچه ای افلیج وغیرعادی بود ؟ 
ژوژفین ؟ کوچکترین نوه او که دخترکی بسیار با هوش و کار 
گاهی زبردست بود ! 


۱ 


اواخر جنگ جهانی بودکه من «سوفیا لئونیدز» رادرمصر 
دیدم » او ازجانب وزارت امورخارجه انگلیس شغل حساس‌ومهمی‌را 
در آ تجا دعهده داشت ومن در يك موقعیت اداری با او ات شدم 
یگانه چیزیکه واقعاً باعث اعجاب وتحسین میشد لیاقت و استعداد 
ذاتی اوبود زیرا با وجودی که در آن هنگام بیش ازبیست ودو سال 
ن‌اشت دارای چنان پست مهمی بود 

«سوفیا» دختری روشنفکی وفهمیده وبسیاز موقرومتین بودو 
همان صفات دود که دردرجچه اول اورا ار دوشین کان همسن دیگرش 
متماین همسمود »> وهن مش ازهمه جمر‌مفتون وشفته همان وقار و 
سنگینی اوبودم ۰ 

ما آنجا بایکدیکی دوست شدیم این دوستی ماتایا نجا کشید 
که اغلب در کناریکدیگن شام صرف شش رت و با لذت و خوشحالی 
زیادی باهم میر فصيدیم 

این‌ها شمه‌ای ازروابط دوستانه مادرمصر بود ومااین رابطهرا 
بعدها نیزدرانگلستان هم حفظ کردیم 

آنشب که‌دروطن خودمان‌یعنی انگلستان درمهمانخانه«شفرد؟ 
بایکدیکر مشغول صرف شام‌بوديم من ناگهان بنکته مهمی‌پی‌برد): 
«من سوفیا را ۰»ست دارم وبایستی بااو ازدواچ‌کنم .» 


۴ 


خانه مخوق 
پی‌بردت باین نکته‌هر گزشو کی بمن واردنیاوردزیرادر حقیقتِ 
این تکته ورازمهم سا لها بودکه بطورپنهانی درقلمنهفته بود و من 
کموبیش با ان مانوس شده بودم 
۱ لحظه‌ای سرم رابلندکرده واورا باچشمان دیگری نگرستم 
چیزتازه‌ای درچهره اونبود همان قیافه همیشکی و آشنای سایق را 
داشت . ھر چری راکه دران دقیقه دزوجود او ا دید گان حود 
ا کی تس خسن می کردم 1 ریبا ودوست داشتنی است حلقه 
زلف سیاه دنگ ی که بطی‌زبسیار قشنگی بروی پیشانیش افتاده بود. 
چشمانی درشت‌بارنگكآبی چانه چھا رگوش وکوچك - دماغ کوچك 
و باريكت 
چقدرپیراهن چین‌دار خاکستری رنگه‌اوخوش دوخت وزیبا 
بود وچقدراندام اورا زیباتر‌جلوه میداد 
«سوقیاً» نمونه‌امل یك دخترزیبای انگلیسی بود ومن هرگز 
گمان نم یکردم که‌هیچ زن‌یادوشیزه‌ای باندازه!وتا آنحدقیافه‌انگلیسی 
داشته باشد 
ما غالبا ازمصاحبت یکدیگر لذت میبردیم افکر خود را 
برای هم تجزیه تحلیل مينمودیم ازآینده بحث می‌کرديم وراجع 
بدوستان اظهارعقیده مینمودیم ازچیزهاگی که مورد علاقه ویاتنفی‌مان 
بود سخن میرآندیم 
در کلیه موارد ومواقعی‌که باهم صحبت مي‌کردیم « سوفیا » 
هر ګن آشاره‌ای بخانواده واقوام خود نمی‌کرد وازخانه وزندگی‌خود 
ابداً ذکری نمینمود 
.درصورتی که من تمام سر‌گذشت زندگی خودرا برای‌وی‌شرح 
داده واورا حتّی از اسر‌ار خانواد کی حود نیز مطلع نموده‌بودم , در 
وافم اومیل داشت بیشتر بشنود و کمتربگوید وگرچه این موضوع 
بیشتر اورا درنظرمن همهم جلوه گرمی‌ساخت اما این اشکال راهم‌برايم 
نو جو د آورده بود که مرں درباره خصوصیات زندگی اوچیزی تدا نمو 
در بی خبری کامل بسربرم ۰ اغلب با خود ميانديشيديم که او هم 
میباست مانند سایرین خانه وژندگی واقوام وبستکانی داشته باشد 
-۵- 


گاتاکریستی 

ولی هر گن‌نمیتوانستم حدس بزتم که چرا با نها اشاره‌ای‌نمیکند!؛ 

سوفیا» گفت :«به‌چه‌چیز فکن‌میکنی ؛ » 

باصداقت پاسخ دادم «به‌تو» 

۷ مسفع‌مي. » 
۱ جنن مینمود که و اقعاً حرفم را باور کرده وافکارم را خوأندم 
کفتم « بعلت اینکه دوباره ارطرف اداره بمصر مأموریت 
پیدا کرده‌ام تصورم ی کنم تایکی‌دوسال دگر نتوانيم‌يکديگرراببينيم 
و لی بمحض اینکه مأموریتم خاتمه یافت وبانگلستان‌مراجعت نمودم 
نحستین کارم این خواهد نود که ازتوتقاضای ازدواج نما يم C‏ 

«سوفیا» خیلی خونسرد بدون اینکه مژه بهم‌ژزنت همانطور که 
رام نشسته پود وسبگار میکشید حرف مر‌اگوش کرد. 

ازاینکه آوعکس‌العملی نشان نداد کمی ناراحت شدم و چون 
فکی کردم منظورم را درك تکرده است دوباره اضافه کردم: 

« کوش کن سوفیا چیزیراکه من هرگز‌تصمي‌بانجام آن‌ندارم 
ایشستنکه هما کنون ازتوتقاضای آژدواجنمايم تومییاست تابا ز گشت 
من متتظر‌باشی وبجز‌اينهم تصورنم ی کنم راه‌عاقلانه‌تری وجودداشته 
باشت. فی‌الواقع اگر‌نخواهی بیذیری موضوع‌دارای دوشق می‌شودشق 
اول اینکه هما کنون یعنی قبل آزعزیمت من بمصر‌ازدواج کنیم‌دراین 
عورت پلافاصله مجیور يم که‌از یکدی گر جدا شویم واینکار صحیحی‌نیست. 
شق دوم اینکه باهم نامزد شویم. آنوقت این نامزدی میبایست‌تایس 
ازمرآجعت من دوام داشته باشد ألبته من هر گز‌توقع ندارم نودر 
اینمدت بنشینی وانتظارمیا بکشی ودست ازپاخطا نکنی. شاید 
مدت غیپت‌من جوان دیگری رادیدی‌ونسبت باوعلاقمند شدی | نوقت 
میدانی چه زندگی‌ایرابرای من وخودت فراهم خواهی‌کرد؛سوفی؛ 
افکارخود را معم رک کن ...خوب‌فک کن و بطورمستقل تصمیم‌بگی: 
من طریق دیگری رابج زآنکه پیشنها د کردم صلاح ا ‌ 
چه میگوئی؟ آیا راه دیگری برای ازدواجمان بنظر تومیر 

«سوفیا» گفت ¦ «نه‌منهم طریق دیگری رادر:ظل‌ندآرم.؟ 

تیا مت 


خانه مخوف 
گفتم 2ازطرف دیگن... این يك فرصت خوبی است که‌تو 
پیشتی‌با حساسات درونی من نسبت بخودت‌اطمینان پیدا کنی. » 
«سوفیا» زمزمه کنان گفت : «واین احساسات تودیگی نیازی 
رها لفاظ ونغمات عاشقانه ندارد!؟6 
- ۱۵ء عزیزم مگرمنظور مرا نمیخواهی بفهمی؟ من 6۰۰۰ 
اوسخن مرآ قطن نمود و گفت « چرا ۰۰۰ چرا «چارلزه 
منظورت را مفهمم .€ 
من هميشه طرق مسخره‌ای را که‌تودرانجام کارها بت‌بکارمیبری 
دوست داشته ودارم . بهرحال میخواهی بگوئی من تابا زگشت‌توصبر 
کنم و آتوقت اکرتا آنموقع هنوذنسبت بمن همین احساسات کنونی 
راداشتی اولین کر ی که خواهی کرد ایستکه ازمن تقاضای ازدواج 
نمائی ! 6۶ 
نت درا یمورد اپد شکی‌نیست ۾ 
> «چرا چار لز شك و ترد ید مسلما درهمه حال و جود دارد. 
چه بسااشخاص یکه‌در موقعیتی تصمیمی‌میگیر ند و بعددر يك‌موقعیت دیگ به 
عللی ازتصمیی خویش صرفنظی می‌کنند علل وعوامل پیش بینی 
نشده همیشه وجود دارند متلا شاید یکی آذاین علل این باشد که 
و در باره خصوصات زند کی من اطلاع کافی نداری اسنطورنیست؟ » 
- «من حتی تمیدانم تودرانگلستان کجااقامت داری؟؟» 
- من دره«سوو ینلی-ذین» ساکن هستم . 6 
بمجرد شنیدن نام «سووینلی‌دین» بیاد یکی ازحومه هدای 
معروف شهر لندن افتادم که‌در آنجاسه‌میدان بز رگ کلف ساخته شدهو 
وجود همین . مدا نهاست که نام سوو ینید ین راکاملا مشخحص ومشهور 
ساخته است ۰ 
«سوفیا» باصدای لطیف ومطبوع توضیح‌خودرا کامل‌نمود: 
« آری در سوونیلی دين و دريك خانه کوچك مخوف....» 
کم کم از سخنان سوفیا تعجب میکردم اودرخانمه صحبت 
خود با حظ ونشاط فراوانی اظهارداشت . یا آن افسانه قدیمی را 
تمیدان ی که درضمن آن میکویند : ۰... وآنها همگی با هم در یك 
E‏ 


۲ا تا کر بستی 
خانه کوچجكت مخوف زند گی میکرد ند ...درست وضعیت ماهم‌همانطور 
است یمنی همگی اھ چت کاھ خرف ۱۳ اما بر_ 
خلاف آن داستان خانه ما سيار بزر گفو ا ی سیار. مخوف است یعنی 
بایان کته ت بارس آ ن چان چنگی بدل نمیزند » 

- «باازخانواده بزرکی هستی؟ خواهر وبرادر چطور؟. 

دار ید يانه ؟ 6 

« يك بوادر - یك‌خواهن يك مادر - يك پدر - يت 
عمو يك زن عمو - بات خاله بز رگ( خاله پدر ) يك پدر بزرگك 
يك زن پدر بز رگت۰» 

۲« عحب ۶ 4 

2 سوقیا خنده‌ای نمود وگفت « البعه در شراط عادی ما 
با هم زنددگی نمیکردم بلکه جنگ‌وبعضی ازعوامل خانوادکی همه 
مارا یکسا در آن خانه منحوس جمع نموده است اماآنرا هم اید 
ببکویم آن زمانی همکه آزهم جدا بودیم پدر بزر گم بر ما حکومت 
میکرد وبوسیله وی همگی پایکدیکر بستکی و ارتباط داشتیم 
میدانی ۰..پدر بز ر گمبرای همگی ما شخصیت بزر گی بشمارمیرود 
در حدود هشتاد وپنج سال ازعمرش میگذزد ولی. صحت و .سلامتی 
خووش راکاملا حفظ نموده قنش چهار پا وده اینچ مییاشد ( در 
حدود ۱۵۰ سانتی متر ) اندامش اگرچه مانند زمان جوانیش باقی 
تمانده اما مر‌دهای دیگں درمقابل اومائتد دود کی پیش نستند  ٩‏ 

کف + « مردجالبی است ۱ 6 


3 كام اونژاداً پونانی درشهی « اسمیر نا » متو لدشده 
ات تامش ظ آرستاید لگونیدز € و تر‌وت زیادی دارد ۰ » 
- چە کسی + پس از اوثرو تش را بارث خوأهد برد ؟ > 


2 سوفیا » ای کک ی مس ین و روشنی بسوال من 
بدهدگفت:2 | و کامللا سالامت حود را حفظ کرده وهیچکس‌هم بمر گهاو 
نمی آتدیشد شاید چمندین سال دیگں نیززند گی کند .¢ 

لحظ‌بعد«سوفیا6دو باره گفت :۰تصور نم یکن از او خوشت بیاید؟» 

6 راستی ؟‎ D3 

- « آری - ایثرا بھی ازهر کسی میدانم » 

۷ 


آگاتا کر بستی 
_ «آ یا بیدر شوهرتان علاقمندبودید ؛ > 
-«هن‌فدائی. .»تن‌صدایش بالارفت .دراینموقم سوفیا مشغول 
ميزان کردن يك ۳ بلوی نقاشی نود ما دا دو باره سا آهنگف 
آهسته‌ای کفت 


د خیلی به‌او علاقه‌داشتم. همه‌ما اورادوست داشتیم .زیرااو 
واقعا بههمگی‌ما محبت‌میکرد .€ 
س د یاروابط شما باخانم چوان‌لمونیدز حسنه‌است ؟6 
- «ماتماس زیادی باہرندا نداشتیم .» 
۳ چر| نگ 
_ 9«اینطورعادت کردها یم بیچاره بررندای عز‌ین .شا یدزند گی 
زمانی برای‌اوتلخ شود ؟ 
«حقیقت میگوئید ؟چیابایدزندگی بکام‌اوتلخ‌شود ؟» 
2 اوه نمیدانم ۰ در این موقع‌ما گداس خودر ابا لیخند 
محر ونی ککن‌داد .€ 
- 2[ باخانم لئونیدز درزندگی‌باشوهرش سمادتمندبود ؟» 
BD _‏ اوه. . اننطورگمان‌میکنم f.‏ 
_« بعقیده شما آنهاهرگن باهم‌نزاعبامشاجره‌ای‌نداشتند:» 
-9اطلاعی‌دد آینموردندارم آقایسر کار | گا ەز بر اقسمت | پارتمان 
آنها ازقسمت‌ماجدا است.» 
_ «خانم پرندا و آقای لاورنس‌براون (معلم‌خصوصی) خیلی‌با 
هم صمیمی بودئد ایستطورنیست ؟» ِ 
چشمان ما گنا برقی زد و سپس با تجاهل كفت « تصور 
تمیکنم شما مجان باشید چیزهائی ازاین قبیل ازمن بپرسید برندا 
با همه صمیمی‌است او طبہا زن مهربانی است‌واین‌نبایدبر ایاشخاص 
سوع تعمیر شود . 8 
- «]یاخو دشما از آقای لاورنس‌خوشتان میا ید؟ » 
-«اومردارامد افعاده‌ای‌است . أما کمتردیده‌میشودورو یهمر فته 
من اورا زیادنمی‌بینم .6 
-2 آباتدرس اورضا یت‌بخش است؟» 


۱۹ 


خانه مخوف 
۵ اینطور تصور میکنم و با وجود اینکه‌خودمازاینموضوع 
چنداناطلاعی‌ندارم و لی‌چنین بنظ میرسید که‌شوهرمفیلیپ‌از تدریی 
اورضایت دارد.» 
تاورنی دست بسك تا كك ماهرانه‌ای زد و گفت : 2 خیلی 
معذرت میخواهم که چنین سئوالی را ازشما میکنم . بعقيده 
شما آ یا بین‌خانم برندا و آقای لاورنس روابظعاشقانه‌ای‌و جودندارد؛» 
ماگدا مثل‌اینکه خیلی‌عصبانی شده است ازجا بلندشدهگفت, 
2 من کوچکترین مدرکی از اینموضوع دردست ندارم جنابعالی 
نمیبایست هر تن چنین سئوالی رااذمن‌بکنیه هرچه باشداوزن‌پدر 
شوح من‌میباشد .» 
- «مستخدمین هم دراینخصوص چیزی‌نمید‌انند ؟» 
ما گدا ره اینموالیاسخی تدادوتاورثی‌درحالیکه ازجای حود 
سوفیا با اهنت کرمودلیسندی به‌ما درخود گفت:«عزیزم‌خیلی 
حوب از مهدهءبر آمدی .1 
ما گدا در مقابل آینه‌ای ایستاده‌ودرحالیکه يك‌رشته ازمود ی 
سر خود را مرتب میکردکقت :9اری .بهترین‌طریق‌رابرای‌ایقای 
آن‌انعخاب‌نمودم € 
سوفیابمن‌نکاهی نموده کفت 9۰ یاشمانمیبایست باتفاق سر کر- 
آگاه برای‌مابقی باژپرسی‌بروید ؟» 
گفتم :«بین‌سوفیا تومرآبچه‌نظری ‏ .» 
میخواستم بکویم «تو مرا به چه‌نظری مینگکری ؟ به صورت 
یك چاسوس پلیس؟» اما در حضور مادر سوفیا نتوانستم جمله خود 
را تمام کثم اصولا ماگدا به حضور من چندان‌اهمیت‌نمیدادو شایا 
نزدخود فکرمیکرد که‌من نامز‌ددخت راو يك خبرنکارروزنامه وی 
حدا کشر يك‌انکل پلیس میباشم 
بالاخره‌ما کدا درحالیکه به‌یاهای خودمینگر ست گفت :2 چه 
کفشهای ناراحت ومزخرفی‌هستند اینها.» 


۲ 


۲ گاتا کر یستی 
من طبق‌حرف سوفیاباعجله ازاطاق‌خارج‌شده‌و خو در انه تاورتی 
که ازسالن بز رگ ءبور نموده و از پلکن الا مبر قت رسانده. و یرو 
رمن نمودهه 


1 حالا باید بررای‌ملاقات بر آدر بزر کتریعنی «راجرةبرويم .6 

5 من بی‌مقدمه اشکال کارخودرا با آودرمیان نهاده گفتم ,«نگاه 

کن آقای تاورنر ..میخواهم‌بدانم که‌من‌دراین‌قضیه چمرلی‌را دارم . 
ویه‌چه اسمی دراین خانه‌بایستی پلاس‌باشم .4۶ 

او باتعجب‌نگاهی بمن‌نموده کفت:2 توچهرلی داری۱۱٩»‏ 

۵ آری . آخر من در این مکان لعنتی چکاره‌ام ؛ 
اگر یکی از ساکنین خانه این‌مطلب‌را ازمن‌سئوال‌نماید من‌چه‌جوابی 
پایستی بدهم ؟» 

- آه منظورشما راملتفت‌شدم مگر کسی از شما چنن 
سئوالی نموده‌است 6 

۵ هنورخسن . 6 

2 حوب ا در این تا از شما جیز‌ی در اشمورد سئوال 
نشده ... چکار دارید بکی چیزی‌بگوئید . این خودش یك شعار 
خوبی است آنهم در يك‌چنین خانه -غشوش و متزلزلی .اکنون‌حمه 
اعالی این منزل دارای یکنوع اضطراب و نگرانی مخصوص بخود 
هستند و از باژپرسی.. دچار بیمو هراس مییاشند وبهمین دلیل کسی 
باین فک نیست که از شما چیزی بیرسد .۰ خوب‌حالا بایستی 
از این در عبور کرد وبه اطاق آنها دسید ملاحظه میکنید که در 
این خانه با وجود اشکه چنددسته زندگی میکنند معهفا درهيچيك 
از قسمتها قفل‌و ست وجود ندارد !۱ آفای چارلزایترا 
هم میخواستم بکويم که پرسش‌های من كمك مهمی به کشف فضیه 
نمیکند و تقر یا سوال کردن بىهودە ات . یعنی کشف ایفُکه در 
آنروز قتل چه کسی‌درخانه بوده وچه‌گسی‌نبوده‌یا هر کس‌هنگاموقوع 
فتل,چه کاری مشغول پوده‌است چندانمهم‌نیست 4 

گفتم :« در اینصورت چرا ذحمت آمدن به اینجا و سئوال 
کرد رابخود میدهید؟» 


۱۳ 


خانه مخوف 
<« آها فعط بك مطلب سست که دارای آهمیت‌میباشر 
و آن اینستکه باز پر سی ي گفعکوی یا آنها این فرصت رایمن‌میدهن 
که | ۷۸۵ آنها را از تزديك به بیمم وحالت باطنی آنها را درنظربگیرم 
و به‌بینم که عقاید هی کدامشان در خصوص این قتل‌چیست تا اینکه 
سر انجام یکی از آنها اطلاعات مفیدی بمن‌بدهد یاحداقل بر که‌ای 
پدست آورم که‌مر| دردستگیری قاتل کمك‌نماید. بنظرمن اگر خانم 
ماگدا فرصت‌داشت میتوانست‌در اآثردهان لقی چین‌ها یبر وزدهد ۰» 
-«ولی آ[ یاکفعه‌عایاومم کنست‌مورداعتماد وموثق باشد d5‏ 
9 مسلماً خير » .۰ ولی دستکم گفته‌های اومیتوانست 
بصورت بگسایی کلیدحل معما شود .به شانسی اینجاست که بطور 
قطع هی 4 افی‌اد خانواده با نداژه کافی دارای اطلاعاتی در اینخصوص 
هستنت > , اما نمیخواهند چیزی بروز دهند » . ۱۳ 
بایستی یك انگیزه‌ویاعامل تحر یك کنتدهای و جودداشته‌با شدتا بحرف 
بیایند . ماباید این«انگینه» رابهر‌طریق که‌عست‌بدست آوریم .» 
در اتتهای پلکان و دز کی بدور سمت‌راست‌دری‌وجودداشت که 
یک چک شس کو چك ہرنجی بر أ یدرز دن یوی آن‌دیده‌میشد ۰ تاورنربوسیله 
آن دررا کوبید . 
مردی با نکرانی و عجله در را باز کرد . وی مردی دود 
چهارشانه و ورزیده که موهای مجعد و مشکی داشت پااینکه 
چهره‌اش چندان زیبا نبود ولی دوست‌داشتنی و مطیوع‌ننطی‌م‌سده 
طرژ نگاه او فیز‌ویرا.میدی صادق و خجول‌نشان‌میداد. پس از لحظه‌ای 
درد بد گت : 
د اوه . » یفرمانید داخل شوید من هم اکنون عازم 
بیرروث رفتن بودم و لی اشکاای ندارد . بفر‌ماگید باطاق نف تأمن 
خانمم د کلمئسی » را هم خبی کنم ۰ . . اوه عژیرم تو اینجا 
هستی ؟ . ۰ایشان آقای تاورش سر کار آگاه هستند ۰ 
ایشان .. راستی سیکار داریم یاه ؟ وت هميکنم چند لحظه تأمل 
_ بقرماگید. ۰ خیلی پوزش میطلبم . 
راجر از اطاق خارج شد وپس ی از رفتن او دراطاقسکوت 


۱۴ 


آ گاتاکریستی 

بن قرار کردید خانم للونیدز یعتی همس رأجر در کنار پنجره 
ایستاده بود من بطر یق مبهمی همجذوب شحصت ووقار ۵ کامنسی» 
شده بودم و شاید در اینمورد موقعیت اطاق و طرز دکوراسون آن 
از هر چیزی بیشتر تأثیر داشت. اطاق مخصوص کلمذسی بود ومن 
این امراطمینانکامل داشعم دیوارها برنکسفید. آنيم فد رام 
رنگ آمیزی‌شده‌بودند», بروی این دیو ارها نج قاب عکسی که‌بر وی 
بغاری اطاق قرارداشت هیچگونه تصویر و یا تابلوئی دیده نمیشد 
بجن وسائل ضروری که برای‌يك اطاق‌نشیمن مورد نیاژاست‌مبلمان 
فوق‌العاده‌ای وجود نداشت . رویهمرفته لوازم اطاق عبارت بود از: 
سه يا چهار صندلی - يك مین با رویه شیشه‌ای - يك قفسه کوچك 
کتاب - و بغیر از اینها تزئینات‌دیگری موجود نبود ۰ بعوض همه 
چیز اطاق جادار وپرفضا ودارای روشنا؛ی کامل بود اطاقی که ما 
در آن بودیم با اطاق یں ازمین وصندلی ومزین پذیرالی که‌در طمقه 
یائن پود زمين تا آسمان فرف‌داشت وبهمان اندازه که آندواطاقبا 
یکدیگی معفاوت بودند خانم راجر و خانم فیلیپ نیزیهمان نسبت‌از 
بکدیگں متماین ودند مشاه یکی‌ازموارد تمایز آنها این‌نود که‌ماگدا 
متناسب با شغلی که داشت میتوانست شخصیت چندژن را در وجود 
خود ظاص سازد. و با پعبارت دیگی قادر بود رل چندین زن 
مختلفرابازی‌کند درحالیکه اینکار بهیچوجه از کلمنسی‌ساخته‌نبود 
وهرگن ممکن‌نبود بتواندشخص دیگریبجز خودش‌باشدولی‌درعوض او 
شخصیعی بارژوبا هوش بود۰ 

بنظرزنی ینجاساله مینمود موهای‌خا کستری وکوتاه‌داشت 
وهمین موهای کوتاه بود که چندین برابر بر زیبائی سر کوچك 
او میافزود چهره‌اش‌حساس و تین هوشو چشمانش‌برنگ‌خاکستری 
روشن بود 

کلمنسی‌پیراهن بلند قرمز رنگی ازجنس پشم بتن داشت که 
اندام باريك اورا کامل‌ترشان میداد . 

ناگهان احساس‌نمودم که وقار وسنگینی وشخصیت‌بارزاین‌زن 
پاعت شدهاست که او بطور ئا معلومی خشن و ا انداره‌ای رننده و 


۱۵ 


خانه مخوف 

تندخو جلوه گر شود ودرست درهم‌ین لحظه‌بود که‌دفعتا بیاد -خنان 
سوفیا درباره این‌ژن افتادم. او میگفت : 8 بی‌رحمی‌وخشونت‌این‌زن 
درز قافه ]رام وخونسردنهغته بده‌و ظاهر آ از ان چیزی قهمید, 
نمیشود» اطاق‌سیار سر دبود ومن کم کم به‌لرزمیافتادم 

کلمنسی با صدا ئی آھته‌وسنکگینی گفت : « بقرمائیدبنشینید 
آقای‌سر کار ] گاه .۰ بااخبار مهمتثری بدست | ورده‌ا ید € 

_« ما کش ف کرده‌ايم که‌م گت درائی‌تزریق اده‌ای بذام اسرین 
بوده‌است‌خانم لثونیدز ۰» ۳ 

۔۔ ۸ در أسصورت م رگ دصورت قعل در اهمده است 5 و تصور 
قمیکنم که تصادف و يا اتفاق در این امر دخالتی داشته باشد ؟ 
اشطور مستت 45 

- «همینطور است که‌میفی‌مائید خانم‌لگونیدز. » 

- « استدعا مییکنم با شوهرم به‌ملایمت ومهیر‌بانی‌رفتا رکنید 
آقای.سی کار آ گاه ز سا ازدن رفتن پدر اوخیلی در آو مؤش افتاده 
و ثار آحتش کوده است پدر حود را بی‌اندازه دوست داشت و 
بعلت اینکه‌طیعی حساس داردا یشر‌وزها از کو چکتر ین چیز یمتا فرشده 
و سخت خشمناك میگر‌دد .6 

 -‏ خانم لمونیدژ بفرمائید که آیا روابط سرکار با آقای 
آرستا ید حسنه. بود پا خس 6٩‏ 

سظ کاملاحسته ۰ در حا لیکه‌من چندان‌ازاو خوشم‌نمیاً مد.» 

۳9 «چر | ازاو خوشتان میا مد و 

-9 زیرا روشهای زندگی اوو اعمالش رانمی‌پسندیدم.» 

- «مسلها ازخانم برندا هم‌چندان خوشتان‌نمیا ید ؟» 

-« برندا؟ من‌آورا زیادملاقات نمیکنم .» 

- « شماتصور نمیکنید که روا بطی‌میان‌برندا و آقای لاورنس 
موجودپاشد 4 

- «ا کر منظورتان روابط عاشقانه باشد...بایه بگویم که‌اطلاع 
صحیحی درایتمورد ندارم ‌ ۰ 


از آهنگف کلام او چنین استنباط میشد که علاقه‌ای‌بدانستن 
۶ 


آ گاتاکر یستی 

آنموضوع ندارد 
و این موقم راجر لئونیدز پا سرو صدای فراوانوارد اطاق 

شد و گفت : 

تفن زنگگز دومن مشغو ل‌صحبت‌شدم . خوب قا یسر کار آگاه؟ 


بفی‌مائید ی دارید؟ چه چیز باعث م رکه پدرم شده‌است+» 
2 چ روكت 7 

کک هی در اثر آزریق يك‌ماده‌سمیو < ۴ تام | ۱ 

اتفاق افتاد.است 6۰ خلرناکی بنام اسرین 
e‏ خدای من ۱۱ حقیقت میگویید ؛ آء که 

این ی کارخود را کرد'این‌احمق بالاخره‌نتوانست‌بیشتر 
از این انتظاربکشد ۱ پدر بیچاره من این سلیطهراازفقر وبدبختی 
نجات داد و اکنون پاداش خود را از آن عم لگرفته است.. این‌زن 
یا جونسردی اوراازبین برداپروردگارا| از تصورا ین‌عمل نزديكڭ ا 
خونم بجوش‌بیاید ۱! » 

تاورنر سوال کرد :2 برای‌حدسیات‌خودتان دلیل‌قانم کننده 
و محصوصی دار ید 3( 

راجی در حالیکه ازشدت عصبانیت بالاوپائن میرفت و کاهی 
با مشت به صندلی‌ها میکوبید گفت ؛ « دلیل!؟ .دیگر چهدلیلی 
لازمست ؟ چه کسی بغیر ازاو میتوانست آین‌عمل را مرتکب شود 
من‌هرگز باین زن اطمینان نداشتهام ۰ وایداً از وی‌خوش‌نیآمده 
است هیچکس أوعلافه نداشت همه از اونفرت داشتند. 
نمیدانید موفعیکه بکروز پدارم بخانه آمد و نما اطلاع داد که جه 
کاری صورت داده است من وفیلیپ بهچه حالی‌افتاديم ۱؟ آنهم پیر 
مردی سن وسالاو 1 اینکار واقا دیوانگی دود ! دیوانگی‌محض! 
پدر من آقای سر کار آگاه مردی خوش‌مشرب وپر نشاط بود و شاید 
بهمن دلیل ۳ آن سنزژیادش مانئد هی‌دی چهل‌سا له تروتازه و جوان 
مائده بود آه در حقیقت من همه چين خود را در زندای 
مد‌یون اوهستم ژیرا او در حى من از یچ چیں کوتاهی نکرد 1 
اما . . اما درعوض این من‌هستم که نسبت‌به‌اوقصورکرده‌ام . . .» 
او با ناراحتی و سنکینی خود رابروی‌يك صندلی اتداختمخانمش 


۱۷ 


خانه مخوف 
در این احظه جود را مکنار اور ساندوگفت : «راچن .. کا قہست خودن 
را E‏ اراحت‌نکن ۰» ۳ 
راچر‌دست‌هه‌سی خودرا باملایمت کر فته گفت ۰ عزیزم آخر 
جگو نه‌متوانم ارام باشم وازاحساسات‌خود جلودیری کنم : 6 
۔ « ولی ما همگی میبایست آرامش خودراحفظ کنیم 
مگ نمیدانی که آقای‌سی کار | کاه ده | راعشو حونسږ دی ھا احتیاج 
دار ندومامییایستی این كمك ۳ باشان‌یکنم؟ 
راج با عرش گفت «میدانی میل دارم چکار کنم ؟ 
مبل دارم که این عفر بته را با دستهای خود خغه نم | زیر ا او 
نخواست اقلا سه باچهار سال دیگربه پدر پیر من رحم کند. آه کها گر 
اواینجابود. » 
راچ مانند فنر از جا جست و در حالیکه از شدت خش 
میلرزید دستهای خود را نشان داد و حرف خود را اینطور تمام 
کرد :9 گی اواینجابود بااین دستها آنقدر گلویش رامیفشردم‌تاجانش 
تمام شود :6۱ 
کلمنسی‌باحا لت‌سرزتشی‌گفت: د«اوه!راچر؟۱» 
راجر سانند شخصی که از تقصیر خود شرمنده شده است 
کفت « خیلی معذرت میخواهم 6 و سپس روی خود را دطرف 
ما نموده گفت «پوزش میطلیم احساساتم بر من غلبه‌نمود من 
عذر میخواهم ..» 
راجی ار اطاق خارج شد و کلمنسی با لیخند شیرینی گُفت ؛ 
د پر خلاف آنچه که‌ظاهییسازدراجر حتی مکسی‌راهم نکشته‌است.» 
تأورتر بسیار موّدبانه توضیح کلمنسی را با سنتصدیق‌نمودد 
سپس شروع بيكسری سئوالات مختلف نمودو کلمنسی به‌همه آنهابا 
9 و بطور کامل پاسخ داد » طبق گفتار اومعلوم شد که ازصبح 
روز وقوع قتل راجر به (با کس‌هوس) یعنی قسمتی کهددفاتر واداد ات 
مرربوط به بنگاه ( آسوشیع کات ر بنگی )قر ار دارد رفته وسیس بعد از 
ظهی بخانه امده و مطابق معمول همیشئی‌مدتی رابایدرخود گنر انده 
است ۰ و اما خود کلمنسی آنروز از صبی به محل کار خود پعنی 


۷ ۸ 


آ گاتاکر یستی 

انستیتولامبرت واقع در خیابان ۶ کاور ) رفته و مطایق معمول کمی 
قبل از ساعت شش بخانه باز کشده‌است. 

تاورنی سئوال‌کرد: «آیا درتمام مدت آنروز شما پدر شوهر 
خودرأ دیدید ؟» ۱ 

۰ =( حیں آخرین‌مرتبه که‌من‌اورا دیدم یکشب قبل‌از روز 

مکش پس اذصرفشام بودکه ما باتفاق اوقهوه صرف‌نمودیم ۰» 

-« پس بطور یقین شمادر روزحادثه‌قتل او راهر گز‌ندیدید؟» 

- « همانطور كەعرض کردم خر اتفافاً آنروژ عصرراجر 
پیپ خود راگم کرده بود وفکر میکرد که‌آنر! دراطاق‌پدرش جا 
گذارده است ومن برای پیدا کردن آن میخواستم با نقسمت بروم که" 
بعد معلوم شد اوپیپ را درسالن‌بروی‌میز جا گذارده بود و در آن 
صورت دیکر لزومی نداشت کهمن‌بهآپارتمان پدرشوهرم برای آوردن 
پیپ پروم و در آنموقع مزاحم‌پیرمرد بشوم . » 

_ «چسوقع شماازبیماری و کسالت‌ناگهانی اومطلم گرد بدید؟» 

9 برندا با ثگر‌آنی‌وتشویش این‌خبررا بماداد واین‌درست يت 
یا دودقیقه پس‌از ساعت‌شش‌ونيم عصربود .» 

تاورتی سرانجام آزشنل کلمنسی سئوال کرد واو درپاسخ گفت 
که کار اومربوط به‌اثرات تشعشع انرژی اتميك میباشد. مثل اینکه 
ڈاورنں از این پاسخ چیزی دست‌گبرش نشده نود زیرا دوباره‌پر‌سید: 
2 درحقیقت کار شما مرربوطبه‌یمب‌اتمی‌است ؟» 

-« خير ما کاری بەبمب اتمی ندارم بلکه‌راجع به اثرات 
انرژی اتمی‌مشغول آزمایشاتی‌هستم .» 

تاورثر از جای خود بلند شد و به کلمنسی گفت که مایل 
استآپارتمان آنها رابازدیدی بکند کامنسی‌با وجوداینکه‌بی‌اندازه 
مععجب و متحیرشده‌بود معهذا با کمال‌خوشروئی‌با تقاضای‌سر کار آگاه 
موافقت نمود.. ۱ 

اطاق خواب آنها با آن تختخواب دونفره و ملافه‌های سفید 
مرا بیادبیمارستانها انداخت . اطاق حمام و روشوئی بز رک وتقریباً 
بدون. لوازم و وسائل استحمام لوکس بود بعکس حمام اشپزخانه 
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خانه مخوف 
کاملا تمیز و شيك و مجهن به بهترین وسائل خورالپزی بود. پس‌از 
بازدید ازاین‌قسمتها کلمنسی‌ما راباطاقی راهنمائی‌نمودوکفت:«اینجا 
اطاق مخحصوص شوهرم است .» 
دمر د انکه در بازشد راچر باصد‌ای بلندی گفت:«بفی‌مائید 
داخل شوید بفرمائید » اشیاء و اسپابهای اطاق بخوبی‌میرسانں 
که این یت‌اطاف خصوصی مردانه‌است مین تحربن بزد کی در قسمت 
بالا در حالیکه کاغذ و نوشتجات زیادی بروی آن قرار داشت‌دیده 
میشد روی مین زديك مکانی که صندلی قرار میگیرد یکی‌دو عدد 
پیپ کهنه و یك زیر سیگاری بچشم میخورد قالیچه‌های ایرانی 
کف اطاق‌را مقر‌وش نموده و چندصند لیر احتی‌بزر گك بر ایاستراحت 
وجود داشت 
بروی دبوار عکس‌های دسته‌جممی کهنه‌ای آویزان بود. يك 
عکس عده‌ای را با لباس نظام - عکس دیک یك دسته از بازیکنان 
«کریکت» وعکس سوم عده‌ای شاگرد مدرسه را نشان میداد "علاو, 
پر این عکس‌ها تابلوهای نقاشی آب‌رنگی‌ازصحر‌اودشتدریاو کشتی 
و امواج خروشان آبتا بلوهای‌دیکری که‌يك منظره‌غروب خورشیدرا 
نشان‌مبداد ازتز‌ئینات اطاق‌شمارمیرفت 
رویهمز فته‌اطاقی دلیسندو دوست داشتنی‌و یا بصورت‌يكمحفل 
دوستانه نود 
راج که ازيك‌تنگ‌بلورین زیبا ثی‌مشغولر یختن‌مشوبی‌بود 
گفت :«این‌اطاق‌خیلی شلوغ و بی‌نظموترتیب شده‌است.. من‌مشفول 
رسیددی ومرتب کردن نوشتجات قدیمی‌بودم 6 
` تاورنی گیلاس مشروب خودرا از دست راچر گرفت و اودر 
حالیکه گیلاس را هم یریم ميا ورد رویش را بطرف تاورثر نموده 
گفت « شمابایستی مراببخشید زیرا من آنجا کنعرل اعصاب‌خود 
را از دست‌دادم .» 
کلمتسی با ما داخل اطاق نشده و رفته بودو راجرمثل‌اینکه 
نا گهان ساد أو افتاده است گفت ۰ زن بسیارخوبی است . . . .همسن 
خودم را ميگويم او در تمام مدت زندحی خود با من بسیار خوب 
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آ گاتاکر بستی 

رفتارنموده است ذنی است فوق‌الماده‌خوب ! کواقءااز حد 
توصیف خارج است درصورتیکه درتمام‌مدت‌زندگی اراحت‌بود 
البته‌موقعی | میگویم که‌هنوز بامن ازدواج نکی‌ده‌ود. گوش کنید تا 
داستان اوراپر‌ایتان شر دهم 

موه اول اومرد نيككت‌وخوش قلبی‌بود ولىمتاسفانه دمر ضسل 
مبتلی‌بود ۱ شخلش آزمایشا تی‌درباره»‌بلورشناسی‌بو دودر آمدیخو رونمیری 
از اسر اه‌داشت 

کلمنسی که همیشه در فک مرگ قریبا لوقوع اوبود همچو 
کنیزی از او مواظبت ومراقبت‌میکر دوازنار احتی‌خودهر گزسخنی‌بمیان 
نمیا ورد . تااینکه‌س‌انجا مهمسرش‌فوت کردو اورایکه‌وتنهاو بدبخت‌و 
پریشان‌حالدر این‌دنیا باق یگذارد 

تااینکه من اورا دددم و اوهم‌بادرخواست ازدواج من‌موافقت 
نمود .ومن ازاشکه میدید وسائل‌راحتی وسعمادنممدی اور امیتوانم 
فراهم نمایم برخود میبالیدم مزه ر گز ميل نداشتم که اودر خارج 
او این‌وظیفه را هنوژهم مقنس و لازم میشمارد او تاکنون حقیقتا 
همسری پسیار شایسته و مهربان برای من بوده است تصور نمیکنم 
ه رگن مردی یك چنین همسری‌داشته‌یاشد حقیقتاً که‌من‌درزندگی 
زناشوگی سعادتمند بوده‌وهستم ۱ خاطرآور اخیلی‌عزپزمیشمارم وهرچه 
که‌پخواهد براش‌فراهم خواهم‌نمود .6 

تاورنر پس از اینکه سخنان او را گوش داد شروع به‌سئوال 
نمود و گفت « برای نخستین بار چگونه از کسالت پدرتان‌مطلم 
گردیدید ؟ » 

ت ۵ برندا خودر ابا شتابو عجله باطاق‌ما رساندو گفت که یدرم 
حالش -خوب نیست و گويادچاريك‌حمله شدیدگردیده است ۰ 

من نیمساعت قبل از اینکه برندا چنین اطلاعیرا بما بدهد 
نزد پدرم بودم و در آنموقع هیچگونه آثار وعلائم کسالت وبیماری 
در او ددده نمشد دهرحال پس از شنیدن آن خی باعجله حودم 
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خانه مخحوف 
را باو رساندم. پیچاره پیی‌مرد عضلات صورتش منقیض شده‌وبرنگ 
آبی در آمده بود ؛ پس از مشاهده حال یدرم خو در أ باشتاب بمزد 
فیلیپ رساندم و جر ان را براش شرح دادم اوذین ووری بد کتر 
تلفن کردو لی‌بالاخره موفق نشدیم از مر گک پیرمرد بیچاره ا 
نمائیم الیته در آن‌هنگام من از این مسمومیت مسخره 
نبودم و واقماً مسخره است پرورد گاراچه‌کلمه 
دیگری مبتوان‌یکار برد ؟ 6 
بالاخره من و تاورٹں از اطاف‌خارج شده ویکبار دی حود 
را بالای‌پلکان یافتیم 
تاورثر گفت ظ غه واقعاً که اطلاعات ذی‌قیمتی از 
او کسب نمودیم ‏ دراین‌خانه‌چه‌اطاقهائی که بازبانبیزبانی‌اطلاعاتی‌در 
باره صاحیان خود بانسان‌میدهند .» 
همه دوبذو با یکدیگر اژدواج میکنند و از قرار معاوم 
سعادتمند‌هم هستند »6 
اگرچه تأورن این‌جمله‌اخیرر | را اسا بیان نمودولی من 
معتقدبودم که‌اقلا ازدواج دوبرآدر واف سعادتمندأ نهبود . 
تاورتر دوباره گفت « بنظ من راچی ممکن فیست قاتل 
باشد ولی خانم اوچون در زندکی خیلی ناملایمات دیده بعید نیست 
هررکاری بکند. » 
گفعم تصورنمیکنم .نی بعلت اینکه سابقاً بدبخت بوده است 
کسی رابقتل برساند و لی‌چون‌از آن‌پیرمرد متنفی‌بود بعیدنیست‌چنین 
کاری راانجام داده‌باشد آا ھکاس کسی‌صر فا بخاطر «نفرت» 
سیب فتل‌شخصی شود ؟ » 
تاورنر گفت + «چنین آمری درتار یج جنا ی دشر سا پقه‌د اشته 
است ولی‌من خودم تاکنون شاهدچنین قضیه‌ای نبوده‌ام بهر حال 
شخص یکه فوق‌العاده موردسوء ظن است خانم برندا" مییاشد .بهتراذ 
همه اینستکه ما به‌اوتوچه‌داشته‌باشيم. ولی‌اگی توانيم برگه‌ای دراین 
خصوص پيدا کنيم دیگ کار تمام‌است .» 


N 
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رن مستخدمه‌ای‌دری را که در مقابل‌مابود باز کر‌دو بمحضص 
اشکه چشمش به من وتا ورترافتاد ا ثار نگرانی‌واضطراب در چهر ءاش 
هویدا کشت 

مستخدمه گفت :«میخواهيدخانم راملاقات‌کنیده ؟ 6 

دآاری . لطف بقرما تید i.‏ 

مستخدمه مارا بيك اطاق پذیرائی بزرگی راهنمائی نمود و 
خودش از آنجا خارج گردید .این اطاق پذیرامی ازنظرد کوراسیون 
و تزئینات خیلی شیاهت باطاق پذیرائی قسمت فیلیب داشت .روی 
بخاري اطاق يك نقاشی رنگگاو روعمی که بطور بسیار استادانه و با 
مهارت عجیبی تصویر شده‌آویزان بود این تابلو چهره نیم‌تنه پیر 
مردی را نشان میداد که دارای چشمان‌موذی وزیرلگو قیافه‌ای زشت 
:ود و سر خود را بطرز بی قواره‌ای درمیان شانه‌های‌خودنگهداشته 
بود در حالیکه یك کلاه قدیمی‌آزجنس‌مخذهل مشکی بسر داشت . 

تاورنر که نوجه مرا په تاپلو دید گفت + ظ این تصو بر حود 
لثونیدز است که بوسیله « آگوستوس - جان » نقاش ماهر کشیده 
شده است , مثل اینکه از عکسش هم شخصیت او هویدا است. 
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خانه مخوف 

اینطور نیست ؟» 

گفتم «آری. » 

در آنموقع پما دگفته 2 ادیت‌دوهاو بلاند « افعادم که گفته بود. 
« بدون او خانه خالی و غمناك بنظر میرسید » ادیت‌حق داشت 
که آين حرف را پزند زیر بعقیده من این‌شخصی که تصویرش‌رامن 
بروی دیوار میدیدم بقول آن افسانه قدیمی بطورقطع همان « مرد 
متخوف‌ود که خانه‌مخوفی ساخته بود»و | کنون‌بدون‌اواین«خانه‌مخوف » 
معنای خودرا ازدست داده بود. 

تاورثی بگوشه‌ای اراطاق اشار ه‌نموده گفت:۸ | نھ متصویں روجه 
نخستین اوست که بوسیلسیژانت رسم‌شده .» 

من از نزديك تابلوی زن اول لثونیدز را بازدید نمودم و 
متوجه شدم که درترسیم آن «سرژانت» نقاش ماهر مانند سایرتایلوهای 
خودش خشونت و یس‌جحمی کمی بکار پررده اشت رو هم فته تصو تن 
چهره يك خاتم زیبای کامل عیار انکلیسی ( ولی ته باهوش ) را 
نشان میداد . 


در این اۋا درب ورودق باز شد و گر‌وهبان 2 لامت 6 و ارد 
شد و گفت : 

«من از کلیه‌مستخدمین و ن وکر‌های خانه تحقیقات‌و پازیرسی 
نمودم و لی‌متاسفانه چیز‌قاپل ملاحظه‌ای کشف‌نکردم 

تاورتر در پاسخ فقط آهی کشید و گروهیان لامب‌به‌انتهای 
بادداشت سروت آورده ومشغول‌با دداشتهاتی شلد . 

دومر‌تیه دراطاق بازشدو اینبار زوجه دوم مرحوم آریست‌اید 
لمونیدز وارداطاق گردید. 

لباسهای سنگین و پر قیمت مشکی بتن داشت پقه لباسش 
گردن اورا کاملا پوشانده و آستینها ی سر مچ آمده نود خیلی 
باوقار و راحت حرکت‌میکرد ورنگ مشکی‌لباس‌او چندین مرتبه 
ویرا زیباتر نشان میداد . چهره قشنگی داشت و موهای قهوه‌ای 
رنگش را سيك‌پسیار جالب و استادانه‌ای هر تب نه وده‌دود lL.‏ وجود 
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اینکه صورنش پودرزده و لبانش ماتيك‌ماليده پودممهذا ې ر ی ا 
دود 9 و ہیں خود نت E‏ 
اس تک سر و در هر دست خود يك انگشتر گرانبها 
داب 
او ب این و چين چالب نوجه دیگری‌هم‌دروجود 
و پخوبی‌خودنمائی میکردو آننتری وتشویش‌او بود کسایه‌خودرا بر 
چهره‌اش کسترده‌بود 

تاورنں به‌مجرددیدن آوگفت :«صبح بخیرخانم لثونیدز .. از 
اینکه دوباره م‌احمس کار شدم خیلی‌پوزش میطلیم. » 

با صدائی آهسته‌ولی مضطرب کفت ۰«تصورنميکنم این ملاقات 
دویاره کمکی‌بکار شمابکند ؟» 

تاورنی گفت ۰ « اگر س‌کار مایل‌باشیدمیتوانید هنگامکه 
از شما پازپرسی هیشود و با در دادگاه حاضر میشوید و کیلتانراهم 
حاضر نمائید. .» 

- ۸ ولي من از آقای «گیت‌اسکیل» چندان‌خوشم نمیا ید.» 

۳ میتوانيه‌پجاي اوو کیل‌دیگریراکه متصدی کار هایحقوقی 
خود شما باشد انتخاب کنید ٤.‏ 

-«]یالازمست اینکاررا یکنم !؛ اصولا من از و کلای‌حقوقی 
خوشم نمیا ید. زيرااينهاهمیشه کارراخرابترمیکنندو مو کلین‌خویش 
راکیچ ومبهوت مینمایند .» 

تاورتر درحالیکه بطوراتوماتيك لیخندی‌ميزد گفت:2 تصه‌یم 
در باره اینموضوع دیگر باخود شماست حالا اجازه میدهید به اصل 
مطلب بیر‌داذیم 6 

گروهبان لامب بکار خود مشغول بود برندا نین بروی‌يك 
کانایه در مقابل تاورشن نشست و سوال کرد ۷ 2 ايا یں تازه‌ای 
کشف نکر ده ید ؟ 4 

در اینموقع برندابا گوشه‌ای از لباس خودش بازی میکرد. 
تاورتر گفت : 

« ماا کنون‌بهاین نتیجه‌رسيده‌ايم که گتشوهی شمادراث‌تزدیق 
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ماده خطرنا کی بناماس‌ین‌بوده‌است # 

_ «منظورتان اینستکه آن داروی قطره چشم باعث هلاك ار 
کرد يده ؟8 

-« کاملا مسلم‌است‌هنگامیکه شما آخرین‌تزریق را باومینمودید 
ماده‌ای که‌درسورتگک و جودداأشته است‌اسرین دوده‌ده «انسولین». 

_ « ولی باور کنید من از این‌موضوع اطلاع نداشتم. آخر به 
چه چه دلیل‌میبایست‌من‌آورایکشم ٩‏ .4.۰ ..نه‌من‌ه رگن بن‌کارر | نکرده‌ام. 
باور . کنید من‌اطلاع نداشتم 

« من تمیکويم د ۰ اینکار را کرده‌اید ولی بالاخره یك 
کسی ماده اسرین یعنی آن‌قطره چشم‌رابجای انسو لین‌درشیشه کوچك 
اتسولین قرارداده است .» 

-9 [۱۰ ۱ج ب کار بیشر‌مانه‌ای کر ده‌اند! ۱ 

-« همینطور است که‌میقی‌مائید خانم لئونیدز» 

-۸ تصورمیکنید که شخصی به منظوری اینکارراکرده؟ و با 
تصادفی وغیی عمد آین‌حادفه‌رزخ داده‌است؟ ..مسلماً این عمل‌از روی 
شوخی نبوده.. اینطور نیست آقای تاورنر ؟» 

-«ما تصور نميکنيم که‌این کار ربطی به‌شوخی داشته‌باشد » 

-«شاید کاریکی ازمستخدمن باشد؟» 

تاورثر پاسخی ندادو برندا دوباره گفت « حتماً همیتطور 
است و گرنه چه کس دیگری ممکن است این عمل را انجام‌داده 
باشد ؟ 4 

اینبار تأورنی گفت :2ا نك این گفته حود اعتقاد و 0 
خوب فک کنید به‌بینیدچه کسی بالگونیدز خصومت‌ودشمنی‌داشته است 
چه کسی غرضدآشته؟» 


بر ندآباچشما: ی کامللاپاز شده ره تا ورنی»سنشگر ست‌با لاخره گفت: 
«من‌هرکز حدس صحبجی نمیتوانم‌بزنم .€ 

- «فرمودید که آ نروز عصی‌شمادرسینما بوده‌ایداپنطورنیست؟» 

9 آری‌من به‌سینمار فته بودم‌و ..و ساعت شش‌ونيم پخانه باز 
گشتم ومتوچه شدم که‌مطابق معمول ساعت تزریق رسیده است و 


7 


آ گاتا کر یستی 
آنوقت پس از تزریق همانطور که قبلاشرح داده‌ام حال‌او خراب‌شد 
من‌با اصطر اب خودر | به آ پار تمان دراجر 46 رسانده‌وموضوع راگفتم 
اینهار | قبلاهم گفتهام | یالاز مست‌دوباره‌شرح دهم ؟ 6 
جملهآاخری رابا صدای‌نسبتا بلندی اداء نمود 
- «معذرت‌میخواهم خانم‌لمونیدز. آیاممکنست اکنون باآقای 
لاورنس‌برآون صحبت کنم؟ 6 


۳ او که‌دراینمورد چیزی نمیداند 8۱۱ 
س 2 بااینوصف مایلم باآوهم د و کلمه صحب تکنم.» 

بر ند باسوعظن په‌تاورنررمینگریست. | و گفت:«ابوستاس| کنون 
در کلاس درس منزل‌نزداو درس لاقین "قزر آمیگیرد مخواهید 
بگویم‌باینجا بياید ؟» 

- ط«جین ماخودمان نز‌داوخواهيم رفت .» 
تعقیب نمودیم 

بین‌راه لا مب په تورث گفت : حوب اورایه له انداختید. 6 

تاورنی بدون‌اینکه سخن‌بکوید از پلکان کوچکی بالا رفته 
وارد راهروی بار باکت و کم‌طولی گی‌دید آنگاه داخل اطاق بزرگی‌شد 
کة پنجر ه‌های آن‌بط رف باغ‌باژ میشد. در آن‌اطاق مر‌دجوان خوش‌سرو 
ز لفی درجدود سی‌سا له و دس جه شائن‌ده ساله ریبائی درکنار بت‌مین 
نشسته بودند. به‌مجر دور ودمانگاههای آنهابروی‌ما ثایت‌ماند. برادر 
سوقیا یعنی ایوستاس به‌من مینگریست ولاورنس بانار احتی‌وتشویش‌به 
تاورثر نگاه مینمود. من‌تا آنموق‌هر گن ندیده بودم که‌میدی‌تا آن‌حد 
هرأسناك پاشدوبترسد. نخست‌آازجای خودیلندشه ودو بازه بابلاتکلیفی 
سر‌جایش نشست 

باصدائی مرتعش وبیمناك گفت: « اوه...آقای...س کار آگاه 
شما هستید ؟.... صبح بخین 6۰ 
تاورنردر پاسخ گفت: د صیح‌بخیر ممکنست‌چند کلمه باشماصحیت کنم ؛» 

«بله .... البته خیلی خوشوقت میشوم . اقلا 99 

ایوستاس ازجای خودبلندشدو با آهنك مطبوعیگفت: «آقای 
سو کر آگاه مایلید.من‌خارج شوم؟ 6 


¥ 


خانه مخوف 
_ «لاورنس درجواب‌گفت «بعدا په‌ار کان ادامه‌خواهيم دار 
ابوستاس .6۰ 
ایوستاس باتاراحتی و آهسته آهسته ازدر خارج‌شد. ناور: 
به‌لا ور نس گفت:«خوب آقای براون ما کف کرده‌ايم که‌م ر گی آقای 
ا۶ونییز درامرسم خطرنا کی تنام ازن اتقاق افتاده‌است .4 


من و منظورتان اینستکه‌اقای لمونیدز حقیقتآمسیوم 
شاه | مت من اسدوار بو دم که 


«آری أومسموم شده است شخص‌مجهو لی قطر هچشم راىجای 
انول درسشه قرارداده‌است # 

اوه .-من‌نميتوأنم آنرایاور کنم.... واقعا وحشعناك 
است . 6 

«فقط مطلب اینجاست کهچه کسی درمرلاو ذینفع‌است؟» 

مردجوان‌با صدای‌مهیجی گفت : «تصورنمیکنم که. . که کسی 
ازمر گ | ن‌پیی‌مردنیچاره نفعی‌هتبرد. 6 

-شماما یل‌نیستید که‌یر ای خویش و کل‌مدافعی‌انتخاب‌نمائید؟» 

۸ ه من .۰ ۰.. من احتیاجی به اینکاد ندارم ۰ هن 
هیچ چن ندارم که‌از کسی پنهان نماأدم ۰ همج چىن ٩۰.‏ 

-پسایتر‌آهیدانید کەهر چەبگوئیدممکنست درداد گاءبرعلیه 


شمایکار برده‌شود 6٩‏ 
- اي :۲ ۲۳۰ بشما اطمینان میدهم که‌بیگناه .» 


- هن که چىزى مبنی بر کناهکاری شما نگفته ام خانم 
لکونیدزخیلی ازشوه خودجوان تربود. ‏ اینطورنیست » 

مس هن.... هن | ینطور تصورمکنم‌منظورم| شستکه. .۰ اری*؟ 

- «وروی‌همين اصل‌بعضی اوقات‌خودراتنهاو بیچاره‌میافت؟» 

اورنس حرفی‌نن‌دفقط گاهی زبان‌خودرابرویلبهایش‌میمالید. 

تاورثر ادامه داد :و پاز بهمین سیب شخحصی که ازنظر من با 
1 تناسب داشعه و درهمین خأنههم زند کی نمایدبی‌شت برای‌دوستی 
مورد موافقت اوقرار میگیرد. اینطور نیست ؛ 


۲ ۸ 


ع نه. ...هر گن.... مقصودم اینستکه ...نمیدانم.» 


من‌مید‌انم که‌شماچه‌فکری میکنید!.... ولی‌ه ر کن اینطور نبوده‌است 
خانم لثو نید | لبته سبت‌به‌من محبت داشته‌ا ند وهن نىن بت وه هت 
نین بانهایتاحترام وپا کی بایشان نگریسته‌ام غیر آزاین چیز 
دیگری نبوده‌است ۰ بشما اطمینان‌میده . این‌واقمعا بر خلاف 
وجدان‌است ۱... که کسی‌غیر آذاین درباره‌مافک ر کند. ... پر خلاف 
وجدان هن ه رگن نه کسی را کشته‌ام وثه‌سرو کاری باشيشه های دارو 
داشعهام .۰ من شخصی حساس وبی آزارهستم.. حت یکشتن موری 
برای من کابوس وحشتنا کی است همین دلیل‌مرابه جبهه نفر‌ستادئد 
نخست‌کارهای سنکینی میکردم که‌برايم طاقت فرسا بود و سر اتجام 
اجازه‌دادنه بکارهای‌فی‌هنگی بیردازم» دراین خانههم نهایت کوشش 
خودرا برای تدریس به‌ایوستاس‌وژوژفین که‌هردوبسیار باهوش‌هستند 
بكار برده‌ام ودراین‌مدت همه سست بمن‌اظهار لیلف نمو ده‌آند آقای 
لگونیدز. ..خا نمشان خانم دوهاو بلاندهمه‌وهمه وا کنون می‌دینیم اوضاغ 
دصوزت وحشتنا کی نمودار ا سا ن وشما شم سوع ظن دار ید 1 
آنهم‌سوعظن برای قعل ۰۱۱۱ 6 
تاورتی فیافه حق‌بجانبی گرفت‌و گفت : «من که‌چنین چیزی 
نگفعه‌ام .€ 
- «چرا شمااینطور فکرمیکنید!من‌میفهمم کەشمااینطورقکر 
میکنید!. آ نها همه‌شان‌همین فکررامیکنند! .. .چنان‌با کینه‌وپلنكمانند 
لاورنس با ععله‌از اطاق‌خارجشد. تاودنر نگاهی‌بمن‌نمود و گفت 
«خوب راجع‌به‌او چه‌فکرمیکنی ؟» 
- «خیلی‌مشوش بنظی میرسد .6 
- «اینر‌امیدانم ولی‌آبا قاتل‌اوست؟» 
لامب گفت؛ گر از من بیر‌سید آوهر گز جرت کارهائی از 
این‌قبیل رائدارد f.‏ 
۲۹ 


خانه مخوف 
تاورنی باموافقت گفت بنظر من‌هم| وهر گزممکن مکن‌دیست: 
تا ی‌ رده وا شک یااصولادرعمرش‌جر آت کشیدن ‏ ماشه‌طیانچها یر اداشر 
۳1 ارا موردیخصوص ممکنست بتواند مایع‌داخل دو شد 
کات را ی فرش وا با اراھ کی اموساتر 
لامب گفت : : 2 دعیذ‌نیست .4 
بت و شا ید ره این فشک نو ده است كەس ازمر ك آت‌پیرمرد و 
زن‌ریبا ثی‌ازدو اج ان ی که‌در حدو دچندصدهن ار پوندارث‌میبرد 
ودارای‌چندین کر دن‌دند مروآرید چىدین انگشتر پر بها وسایر 
أا لته ابنها همه‌قر ف ەز حدس ات من‌سعی کردم اورا 
تحر بك نموده ونهیجان آورم ولی‌متأسفانه اینهم‌نتیجه‌ای نداشت . و 
سخنانش اوراییشتر بی‌گناه نشان داد. ومنر ویهمرفته تصور نمیکنم 
این قتل‌بدست اواتفاق افتاده‌باشد.شاید خودبر‌اندا این‌عمل راانجام 
داده ودرآسصورت‌هم این‌سئو ال پس شا وف کهچرآسی ازانجاء‌عمل 
شیشه مخصوص انسولین‌را که‌محتوی باقیما نده اسرین بودیدور تینداخته 
ویااز ین یر ده‌است؟ 6 
تاورنی رو به‌ گروهیان لامب‌نمود هگفت:«راجع به‌روا بط این‌زن 
ولاورنس ازمستخدمین چیزی درك کردی 4٩‏ 
_«مستخدمه میگفت که | نها بی‌کدیگر بی‌اندا زهعالاقمندهستند. » 
من « از کحا چنین‌چز ی راتشخیص داده‌است 5 
«وازنگاههای عمقانه ومحست آمیزی که لاور نس به بر ندا 
میافکنه این موضوع را تشخیص‌داده .» 
- «چه‌دلیل‌خوب وداد گاه سندی۱۱.... خوب چیز دیگری 
نمیدانند 45 
- خير .» 
- «منھم کم کم میخواهم قبول‌کنم که واقعاً آنها یکدیگردا 
دوست‌داشته وروایط عاشتانه‌داشته‌اند ٩.‏ 
تأورشی سپس‌رویش ,| دطرف من‌نمو ده گشت: چارلن فز دیی‌ندا 
پرگرد و مین ازاو چه‌میفهمی. من به‌اینکار شمااحتیاج‌دارم.» 
5 من‌نیز که‌موضوع بر آیم‌چا لب‌توجه بوددستورتاور نررا پذیی‌فتم. 


۳۰ 


۸ 


صندلی نشسته بودو بمحض| پنکه چشمش بمن افتاد نگاه تند و تیزی 
دمن نموده گفت : يس آقایتاورن رکجا هستمد ؟ | بایر‌نمی‌گی‌دند ؟ f‏ 

_« حالاخبر ۰ 

9 شما که‌هستید ؟ 6 

يالا خی ههمان سوا لی‌را که‌درتمام‌مدت "آنروذانعظارشنیدنشر | 
داشتم وا ز آن‌متنفی‌بودم مراپیچاره کرد ۰ 

با حفیفعت مدللی گفتم :من ا پلیس‌ارتیاط دارموازطرفی هم 
یکی از آشنابان این‌خانواده هستم 

«آشنایآ ین خانواده ۹ دا هرشان رالعت کند. ,من‌از همه 
آنهابیزارم .» 

درحالبکه دهانش‌بازوسته میشدمرا مینگی یست. از صورتش 
آ ثارخشم وترس‌بخوبی آشکار بود . ۱ ۱ 

گفت , «اين عده هميشه و در همه وقت با من دشمن خوئی 
بود‌انه از همان اوائل » چرا میمایست من بو رود وج 
آنها ازدواج کرده باشم + این مطلب چرا برای انها ا ایس 


۳۱ 


خانه مخوف 

پر اهمیت بود؛؟ آنها که همگی جیب‌های خود دا پر از اسکناس 
کرده بودند دیگی چه میخواستند ؟ آیا باز هم چیزی داشت کو 
آنها پدهد ‏ ۱ 

چرا یك مرد میبایست پس ازفوت همسر اولش‌دوباره 
ازدواج کند ؟ آنهم مردی با آن سنو سال ؟ ولی اینرا هم 
بنایستی اخعان نمود که قافه و وصست ظاهری او سن حقیقی اش 
را. نشان نمیداد روح او خیلی جوان بودو من واقعاً بهاو علاقمند 
نودم . € 

سر صجیح که بنطور #. 

2 شاید شما اینحرف مرا باور نکنید ولی کاملاحقیقت‌دارد. 
در آن مواقع من دیگی از مرد سیر شده بودم و مایل بودم خانه 
احعیاج شد‌بدی به لطف و مرحمت داشتم در همان اوقات بود که 
با آریستاید آشنا شدم او جملات محیت آمیزی بمن‌میگفت 


نظر مرابخود جلب‌نمود 

آری او مرد پا هوشی بود و من از فقدان او 
بی‌اندازه متأسفم ..» ۱ 

پس از این سخنان به پشتی کاناپه تکیه داد ولبخند غمگینی 
در لیانش ظاهی گردید 

لحظه‌ای بعد دوباره چنین آغاز سخن‌نمود :2 من‌دراینجاو اقعا 
در امان‌وسعادتمند بودم .بهت‌ين‌وشيك‌ترین لباسها را میپوشیدم د 
زنی‌سربلند بودم‌ویگانه عامل‌این‌سعادت و آسایش‌من فقط وفقتطشخص 
آریستایدبود .» 

پس از کمی تاأمل‌دو باره گفت :«چه‌اشکالی‌داشت ؟..منهم او دا 
یسیاردوست داشتم وسعادتمندش‌کردم » ۱ 

پس از اینحرف کمی پجلوحم و :9 e‏ 

با او اشناشدم »و بدون اینکه من پاسخی ددشم سخن 


۳۷ 


آ گاتاکریستی 


داد : 2 من م‌تخدمه کافه ۸دای‌شامر وله ‌ 


ل بودم يك روز آریست ید 
برای صرف غذا 99 ا و دستور داد تا پراه خوراکی رابیںم 
هنکامیکه میخواستم غذا را بروی مین اوبچینم بعلت محاولهاء ې 


با س‌آشین کافه نموده بودم از چشمانم اشك جاری بود آرستاد 
که متوجه گریدمن گردید گفت ‏ « دخترجان پیااینجا بنشین وبکو 
بینم چه اتغاقی رع داده است ٩‏ » درپاسن اوگفت ««خیر حرکز.. 
اگی من سر مین مشتریان کافه بنشینم صاحب کافه‌با اردنگک‌سی| 
پیرون خو اهد کرد .€ او گفت D:‏ خير کسی نمیعواند تورا س‌ون کند 
ز بر | من خودم مالك این کافه هستم نترس بنشین ۰ من‌باً يو 
تشویش بهاو نگاهی کردم و بالاخره کنار میزش نشستم و موضوع 
مجادله خود را با س‌آشین برایش بیان نمودم همه 
اینها را افراد این خانواده برای شما شرح داده‌اند مضافاً به آبتکه 
من دختری هرجائی و فاسد بوده‌ام ولی کاملا بر خلاف‌حةیقت ات 
درست است که من برای امرار معاش کارسون کافه‌بودمولی برخلاف 
سای کارسونها که از دوستانم بودند نه با پسری راندوو میسکذاشتم 
و نهاصولا به مردی اعتنا میکردم میدانستم که گردش با مردها 
ادزش حقیقی يك دختررا میکاهد و او را جلف و سبك‌نشان‌میدهد 
من نامزدی هم داشتم بنام «تری» که از اهل ایرلند بود این‌پسس 
با سایر جوانها تفاوت فاحشی داشت هر کز مرا نمیبوسید و عشق 
خود را نسبت بمن مقدس میشمرد من نیز باوسیار علاقمند بودم . 
ی انکه او از طرف ارتش به مأموریت‌دوری فرستاده شد و از آن 
ببعد دیگی نه کاغذی برایم نوشت ونه من خبری راجع بهاو کسب 
نمودم ....بالاخی ه‌همانطور که اومرافراموش نموده‌بودمن‌هم‌فر آموشش 
کردم تاآنروذیا آریستاید بر‌خوردنمودم . آشنائی‌من‌با آن پیرمرد 
جوان‌نما ازهمان‌موقم شروع‌شد ...» 

صدایش کم کم‌بلندمیشد ۰ « آر ستاید مردی‌عجیب و دوست 
داشتنی بود . دمن اظهار محبت میکرد و از تنهاثی خویش معذب 
بود ومرابه ازدواج باخود میخواند . 

کمی‌بعد پا هم ازدواج کردیم و تازه آنوقت دود کهمن‌متوجه 


۳۳ 


خانه مخوف 

شدم همسرم آقای‌ئونیدز ثروتمند معروف است ت که چندین مغازهو 
رستوران و دنگاههای تجار تی دارد راس ستی ازده اجمن‌باو بیشتر 
شبیه خواب‌وخیال وافسانه‌است .اینطورنیست ؟» 

با خشعی دتم ۰«چرا کاملا افسانه امین است ٩۰‏ 

در کلیسای کو چکی به‌عقد بکدیگ در آمدیم و بعد بهماه 
عسل‌رفتيم 6۰ 

سظ و امادجه 4 

پا چشمان مغمومی گفت ۶ خیر هر گز بچه‌دار دشد‌ یم .ودر 
این‌امس پیزیاو دخا لت‌داشت 

دوباره لبخندی بر‌گوشه لبانش ظاهر گشت و گفت 2۰ من‌با 
خود عهد کردم که‌همیشه برای او همس خوبی باشم وبعهدم هم‌وفا 
نمو دم. عذ‌اها نی را AS‏ دوست داشت‌برایش آماده‌میکردمو رنگه‌ائی 
را که دوست داشت همان رنگ‌لباس هسوشیدم .خللاصه برای‌راحتی 
و سعادت او از هیچ کاری در یغ نیمودم او هم و اقا <وشحال‌بود . 
اما پا تمام این اوصاف هردو نف ما هیچگاه ازدستافرادخا نواده. 
او در آسایش نبودیم . همیشه انگل او همیشد‌ند و از جبب‌وی حرج 
مسکر‌دند مغلا خانم‌دو هاو بلاند این‌زناپس ازانکه‌ار ستاید 
بر‌ای باردوم ازدواج کرد دیگں جه لزومی داشت که در این‌خانه 
دماند ؟ همين را من ره آریستاید گفتم و او درجوآت اظهار داشت 
چولب مدتهای مل ند ی ات که در این خانه همباشد دیگں ۳-۹ هثل 
ود وی یی .رو یهم فته‌خود | ریستاید بی‌میل‌نبود که 
آنها همگی دورش‌جمع باشند واز کیسه اوبخورند ۰ امامن چه کناهی 
داشتم که میبایست با یکعده دشمن در يك‌جا زنددگی کنم ؟ اصولا 
مثل اين دود که از کله اقراد خانواده ود نسست په شحص من 
اطلاعی نداشت و یا باین موضوع توجهی نمیکرد بیشتر از همه 
راج از من تفر ت دارد راستی اور ا د بدها ید 5 او شیب.سشد با من 
دك یود او مر دی سود است. و اما فیلیپ هم | نقدر از من ھن جں 
است که اصولا با من صحبت نمیکند آری این دشمنان 
اکنون که مونم را مناسب هی نعف مبخو اهند چنن‌وانمود کنند که 


۳۳ 


IT‏ کر یستی 
ره وهر خودرا کشته‌امو من با وجدانی آسوده بشما میکویم که‌این 
کار رانکردهام ِِ 
کمی‌بجلو حم‌شدو بااصر‌ار گفت: »| وله شمامحض رة ای خدا باور 
برد کمن‌اورا نکشته‌ام 45 
او را واقعاً بیچاره یافتم 


2 طرز صحیت‌هائی که کله اراد 
خانواده نسیت به‌این زن بیان میداشتند و اصرار آنها در اینکه ره 
پلیس حالی کنند قاتل آریستاید ل#ونیدز زوجه جوانش میباشد دل 
مرا به رقت آودد و در خود نسبت به زن پیچاره‌ایکه يکه و تنها 
دول دفاع موزد حمله 9 سوعظن قرار گر فته ات احساس رجسم و 
شفقت‌نمودم 

او بسخن ادامه‌داد هگفت :2 آنهاتصور میکنند که اگرهم من 
آرستاید را نکشته‌باشم لاورنس‌اورا کشعه‌است .» 

پرسیدم .«دریاره لاور نس چه‌میه‌انید ؟ » 

-« من واقعاً برای ایشمرد متاسف ستم اومرد محجوبو 
افتاده‌است و نمیتوانست برای جنگ به جبهه‌برود .نهبرای ایشکه 
تر‌سوست بلکه بها ین‌علت که‌دارای قلبی روفو حساس است من 
همشه پا او به ملاطقت رفتار کرده‌ام زیرا این مرد سبچارهمحکوم 
بود که به آن اطفال کر گی صفت تدررس نماید. ایوستاس همیشه‌او 
را مسخره میکند وژوزفین . 
جانوری است .» 

باوگفتم : که‌هنوزژوزفین راندیدهام 

برندا گفت: «من‌تصورمیکن م که آین‌دختی کوچك عقل‌سالمی 
ندارد . کار های‌دز دا نه و عجمب‌وغر ببی | نجأم‌میدهد ..گاهی از کارهای 
۱ ومن وحشت‌میکنم و ازترس میلرزم.» ۱ 

من مسل نداشتم راجع به ژوزفین‌صحیت کنم‌پلکه با 
و حواسم متوجه لاورنس بود پس گفتم « راأستی لاورنس کیست‌و 
اه ل کجاست ِ .. 7 ۰ او ادا . خانواده 
8 اوشخص بخصوص یاچ ر ر 2 تسا ۷ تا بعوانیمدد 
متأذیو دستتقد یں مادوئفر رادر تماد ینا 


حعماً او رادیده‌اید و میدآنیدچه 


۳۵ 


خانه مخوف 
آنها مقاومت نما تيم .» 
گفتم 9 فک نمیکنید که شاید دچاراوهام وخیالات‌شده! ر 
8 ات نهوده به سوم تیت افراد خانو اده نسبت يخود بت 
شده باشید ؟» 

2 خیس ھں کن موصوع اوهام و خبالات در کر نبیر 
آنها میخواهند جشن وانمود کننت که ۳ من ويالاورنس اریستایں 
را کشتهام .ودراین راه‌نظر پلیس را هم‌جلب‌نموده | ند .حألا دیگرما 
چکار ميتوانيم بکنیم؟» 

-۸ تاأین حدهم بدیین نباشید. 6 

-2 تعجب اينجاست کەچرا پلیس سوعظن‌نمیبر د كەممکنست 
یکی از خود افراد خانوادهو باشخصی ازخارج یایکی‌از مستخدمین 
اورا آکشته ناشد؟ 6 

-«زیر! با یستید ایل‌ویاعامل تحريك کننده‌ای وجودداشته‌باشد 
تا دست ده‌قتل بزنند. 6 

-« صحیح!! لطفا بفر‌مائید به‌بینم چه‌دلیل یاعامل تحر يك 
کنندهای وجوددارد که‌من با لاورنس اورا کشته‌ایم؟» 

مو قعنکه این‌جمله را میگفتم درخود احساس‌نار احتی‌مینمودم 
« تصور ميکنم که آنها حس‌زده‌اند که‌ممکنست شماو ..شماولاورنس 
پا هم روابط حاشقانه داشته‌ا ید ۳ قکر ازدو اج ا بکد یکر را در سس 
مییر‌ورانده‌اید! 6 


ڊرا دب 


در ندا ا عصیانست وناراحتی در 3۳۳ خود واس قىت ست 5 
گفت 

2 این دیگی حرف مزخرف وبی‌معنی است‌!والبته بهیچوجه 
حقیقت ندارد ۱ ما هرگز در ملاقات هایمان از این قبیل صحبت‌ها 
نکرده‌ايم اصولا ملاقات من با اینمرد و محبت من نسبت به وی 
از روی نهایت دلسوزی است وبس ما در ایدمدت فقط بایکدیگ 
دوست بوده‌ايم و بج این‌روابط دیگری ماپینمانوجود نداشته‌است. 
انشاعالله کهشما سخنان مراپاوزمی‌کند؟» 

الیته من باود منکردم همانطور که خود او متذ کر شى او 


۳7 


! انا کریستی 


لاورنس ۳ بکدیگی دوست ر دهاز 

يدير :ودند .ولی این را هم باورمیکردم که 
شاید بدون ابنکه حود برندا هم متوجه شده باشد اطا ماد | 
با ۶ باشد ب شق او 


Ee e a - ۴‏ 
فیا e‏ بود که سرا نجام ازبرندا جدا شده برای یافتن 
و ما ارد ن سر از یں سدم .هنگاه یکه‌میخو استم وارداطاقرن, |۶ 
انها بشوم ناگهان سوفیا از دری که کمی‌بدالاتر از | اطاقة ۱ و 
۲ نج ۱ ی * سای ابن‌اطاف‌فر‌ار داشت 
سر جودر اد رول | ورده‌گفت, 2 وه‌شماهستید؛ ۰ .من در | ۳ ۷ ای" ۱ 
نهار به‌تانی کم‌ميسکنم . d‏ ی 
۳ میخواستم بهمان اطاقی کهاواز آنجا سر‌شرآبیرون آورده بود 
داخل‌شومو لی‌سوفیااز آ نجاخار‌شده‌در حالیکه‌بازویمر! گر فت‌بامطاق 
پذیں ا ئی کهاکنون خالی بود هدا یتم ا 
فکرمیکنى ؟ » 
تفتم: «رن بیچارهاست وهن برای اوخیلی‌متأسفم.» 
سوفیا با تعجب و کمی عصبانیت گفت :«صحیح...پس‌او تو را 
مجذوب نموده‌است » 
پا نار احتی محتصر ی کفتم : « مهم ایتجاست 45 من‌موصوع 
را از در نجه جسم و مینگرم و درد دلش را ميقهمم ولی توازاین 
کار عاجزی CT.‏ 


«درددل اوچیست !؟ » 


برندا را دیدی ؟ در باره او چه 


- 9 بیین سوقفا را صدا قت کو چ از زمانی که‌او به 
این‌خانه قدم گذاشته | باممکنست یکی‌ازافراد خانواده بااو ده مهربافی 
ومر‌حمت رفتار نموده‌باشند؟؟ ۱ 

۵ خین - ما ھچ کداممان دبا او خوب نبوده‌ایم. ا خر جرا 
قو ب‌باشيم ؟ 6 
9 شاقلا به‌این‌دستورمذهبی که‌میکوید بادشمنان‌ههمهربان 
باشید توجه‌مینمودید .6 

_ 9 چارلی !1 ؟ با چه حرارت و علاقه‌ای صحبت 
میسکنی ! ! مغل ایشکه برندا تو را خوب تحت نفوذ خود در آورده 


۳۷ 


خانه مخوف 

6٩  تسا‎ 

ب « حقیقت میگوئی ؟ راستی سوفیا نمیدانم تو چرا 
اینطور شده‌ای؟ 6 

DP _‏ من‌طور ی‌نشدهام و تظاهر هم نمي‌کنم .اینطور که خودت 
میکوئی موضوع را ازدر ,چه‌چشم برندا دیده‌ای وحالاهم کمی‌آزدریچه 
چشم‌من قضیهرا بررسی کن .من اصولا از زنهای جوانی که خود را 
برش پیر مردان ثروتمند می بندند خوشم نمیا ید . حالا نميدانم 
جرا چنین احساسی در نهاد من دوجود فد دهرحال اگر 
عقاید خود را در این باره بروی کاغذ بیاورمټو نیز از آن زنمعنض 
میشوی ؟ 

پس‌عقیده‌شما | ینستکه‌پدر بزر کتان درا ین | مر فرریب‌خورده؛ 
وبرندا خودرا بر شاو بسته‌است؟» 

نت D‏ حبر من‌ه رگن چسن اععقادی ندارم ویدر بزرگم نیز در 
تمام مدت عمرش قریب کسی را تخورده است . حقیقت اشتکه أو 
واقعا درندا را دوست داشت و او را میخواست ۳ او میخواست که 
برای زن ببچارهو فقیری‌قدا کاری کند و اورا از سنگی بر‌هاند 
و سعادتمند کند . او میدانست که چکار میکند و همه‌کارهایش از 
روی نقشه و با موفقیت‌انجام‌میگرفت. از نظرپدر بزر گم این ازدواج 
مانند تمام کارهای دیگرش‌موفق دود . 6 

9 ] با استخدام لا ورس بر آون به‌سمت يت | موزکارسر خانه‌یکی 
دیکی از نقشه‌های مهم اونبود ؟» 

سوفیا اخمی کردوگفت ۰ «حقیقت اینستکه من‌فکر میکنم 
ایتهم یکی‌از نقشه‌های اوبود اومیخواست‌برندارا کاملا سعادتمند 
کند و شاید با خود قشکر کرده دود که پولو ثر‌وت همکنست کمللا 
باعث سعادت و خوشبختی‌زن جوانی مانند برندا شود »مسلماً هر زن 
جوانی همیشه سعادت خودرادريك عشق حقیقی میداند.دراینورت 
دوستی پاك 3 ای | لايش . شحص مین وهحجوبی مأنندلاورنس‌بدوبی 
میتوانست از عشقبازی بسرندا در خارج از خانه جلوضری کند 
حالا ببین این پیر مرد تا چه حد شیطان بود برای اینکه زنش 


۳۸ 


آگاتاکریستی 

رف نشود و افتضاح‌ببار نیاورد دوستی ساده مرد جوانی‌راتجو یز 

0 

_# واقعا دیطانی نوده‌است ۰ 

سوفیا بطور ناگهانی گفت ۵ ولی البته او نمیدانست که 
البتمن خیلی‌مایلم فبول‌کنم که یکی از آنها پاهردو پدربزر گرا 
کشته‌اند ولی متاسفانه بطور یقین میدانم این فرض صحیع یس 
زیرا اگرچنین چیزی حقیقت داشت آن پیرمرد شیطان ممکن‌نبود 
از این مطلب و نعشه آ نها بو نی نبر ده باشد و در صدد جاره جو ی 
بر نیاید مثل اینست که حرف‌مرا قابل قبول‌نمیدانی‌هان؛» 

2 مآأسفانه‌خیر . » 

-« تو آن‌پیرمرد را نمیشناختی .اومسلمابه‌م رگ خود راضی 
نمیشد واگرواقعاً توطئه‌ای برعلیه‌وی در این خانه صورت میگرفت 
بدون شك به آن پی‌میبرد .اواز کوچکترین امورپنهانیخانه‌خود 
مطلم هشد .4 

گفتم D+‏ سو فیا مرو اقعاً بت تدأ مشکو کم .نمیدآنی آوچقدر 
مضطرب ات ۳ ۲ 

با استهراء گفت 2 رین درسر کار | گاه تاورقں واین‌مامور 
باهوششی 11 

آری درست است که آنها ردو نفرشان از شدت ترس و 
اضطراب تقریباً عقل خود را از دست‌داده‌اند ولی این سب 
که آنها قاتل هستند راستی‌وضع لاور نس چطور بود؟ یو انه 
وا € ۳ ۱ 5 1 ۴ 

-آریه. واقعا شخص بی‌جر ات و تر‌سو ئی‌است .دمیدادم دردد 
ازجه چن اوخوشتی | مده است ؟» 1 ۱ 

له چطورنمیدا نی ؟ . لاورنس دارای‌نیروی< دیفجسی 
زیادی‌است fC.‏ ۱ ۱ 

باتمسخر گفعم :اوه این‌بزدل را میگوئی ؟» 5 ۱ 

۴ م a‏ " 2 پ ذ 

-« راستی چرا هرمردی میخوآهد در نی جنس مخا لف‌خودر 


۳۹ 


خانه مخوف 
شاسته‌تن و دی از دیگر مر دها t‏ دشان ردھں ۳ هر مردی مبخو اهد 
ی نظر خویش حال یکند که «من بهتراز آنهاهستم 6... اینهم 
جو دس معما ئی اس 

بنظر 2 لاور نس ثیر‌وی‌جاذبه جنسی‌سیار و ی‌دارد و لیا لمته 
مردهاوازجمله تواینرا نمیتوانیدتشخیص دهید..۰ واما مثلاینست‌که 
درندا و اقما تور | بخود چذت‌نموده ؟ » 

گفتم -۸ خیں من آژچهره برنداخوشم نیامده‌ویاا لطبع‌اوهم 
مرا مجذوب‌نکرده است .» 

D‏ میدانم 45 نو ازر اه د لسوزیبه او محیت پیدا ترده‌ای. 
از نهز یباست ونه‌دوست داشتنی‌امایك شخصیت عجیب‌وغیر قابل 
انکاریدارد و آانهم‌مزاحمت فرآهمکردن است‌و من‌احمت کنونیاو هم 
اینست که بین‌توومن اختلاف‌انداخته است ۰» 

باتحةیر وعصیانیت فر بادزده گفتم :«اوه. .سو قا f!‏ 

سوفا بطر ف‌درر فت و گفت: د گر کافی است‌چاد لز من | کنوت 
با ید بکار اهارمشغول سوم . 6 

- 9 يس منهم درا ی كمك ما یم ِ f‏ 5 

-« نە۰۰ توهمینجاباش زیرااکربه آشپزخانه‌بیائی حضور 
ڏو در آنجالانانی »را دستیاچه مسکند, » 

مو قعنکه میخواست ازدرخارج شودگفتم :سو فا . ..( 

Cf. میگونی‎ az... بله‎ 2 

-1 میخواستم‌به‌بینم چراشما اینجاو یاپدربزر گتان که‌درطبقه 
بالا اقامت‌داشت بانداژه کافی مستخدم‌ندار ید؟6 

- «پدربز رگم يكآشیز- یك کلفت - یك کلفت‌برای‌پذیراثی 
مبهمان و۰ ت وکرداشت اويه این خدمتکاران تسان علاقمنف بود 
و آنها را همسشه يبه نسو احسین راضی نگ همیداشت ۸ ی 

عمو راجن و کلمنسی بك خدمتکارژن دارند که روزانه بای تمین 
کردن اطاقهامیا ید و پس از انجام کارهایش به خانه خود مچرود _ 
اصولاً آنهابه سجن مت‌کار عالافه ند‌ار ند ۰ اگ عمو سم راچی بك رور 
غذای حاضی از خارج تهیه تکند مسلماً از گرسنگی تلف میشود و 


۳ 


آ گاتاکر بستی 
و اما غذای مورد علاقه کلمنسی عم عبار تست از مقداری بر گك‌کا«و 
هویج 2 گوجه فرنگی خود ما هم بعلت اخلاق تند هادرم‌تميتوانيم 
خدمتکار دام داشته بساشیم و ده مستجدمین روزانه اکعفا مت کنخ 
قط « نانی » است که‌نسبت‌به‌ما وفاداراستو بااخااقمادرم‌مساز . 
مانقی مستخدمین‌نین | کنون‌تحت پازداشت پلیس هستند. » 

سوفیایس ازاین‌سخنان ازدرخارج شدومن‌نسن حستهو و آمانده 
بروی‌ياك جندلی‌راحتی نشستمو بفکر کردن مشغول‌شدم: 

2 من اکنون بر دا را دیده و ندرد دلها بش کوش داده‌ام 
سخنان سوفیا را نیز که واقعاً بنظ من صحیح است و بمنزله درد 
دلهای همه افراد خانواده محسوب هیشد شنیده‌ام اما قضاوت‌بی‌طر_فانه 
در این امرچیزی بسیار مشگل بنظر میرسد همحق بجانب‌افراد 
و اعضاء خانو اده‌است و هم بر ند | تعصیری ندارد او میگفات کهدرای 
سعادتمئد نمودن همسرش کوشیده است و من نیز این سخن راقبول 
میکنم :راستی‌چقدر بیچارگیو درماندگی این‌زن‌پس‌ازفقدان شوه‌رش 
مرامتاسفو علاقه‌میا بخودجلب‌نموده است ؟» 

شبقبل من‌خیلی کم خوابیده و امروز صبح نیزبرای‌اینکه 
ماتفاق تاورنں در آه دبقتم خیلی زود از خواب‌بلند ۳ اکنون 
تو انر هوای گرمو مطبوع اطاف بذی رای ماگدا و صندلی نرم 
E e‏ ی hE‏ و ز پیر‌مردهمه وهمه‌را 

حالادیگی‌بی‌نداً.. سو فیا .. .لصو بر لمو فیدر jere‏ ور ٩‏ 
درغباری مبهم وفضائی‌مه ] لود میدید 

خواب مرا ربود 


۴۹ 


هنگامیکهچشمانمرا باز کردم و بخود |مدم‌نعست‌ازتشخیص 
موقعیت خویش عاجز‌ماندم اما کم‌کم با بپاد آوردن حوادث متوجه 


شذم که در اطاق پذیرائی‌ماگدا بروی یك‌صندلیراحتی بخواب‌شیرین 
فرورفته بودم 


در دوسه کدی هن شمه دخیر ك رشت‌روی کوچکی با صورنی مدور 
و سقیثد - جشما ی دیدن و مشکی‌و موهاي سیاه‌رنگث که بافته شدهو ره 
پشت سرش ۹ دودو شاد ی کوچك و چلوآمده‌ای خود نمائی 
لا ۷ پرای‌لحظه‌ای رک دغ اند دات هر 
صد‌ای او این‌سوعظن مرااز بن‌برد :«سلام. » 

باتعجب واستفهام جواب‌سلامش رادادم.سس‌اودوباره گفت 
«منژوزفین هستم.» 

بنظ من ژوذفین مانند پدربز رگش دختری ,دت ر کیب وشاید 


بهمان‌اندازه ا وموذی‌بود و حدسا دیش از بازده یادوازده‌سال 


سس از لحظه‌ای اودوباره اضافه کرد: «شمادوست سوفیاخواهرم 
سئتد ,45.۰.۰ 


۴۲ 


اتا کر بستی 

پا سر گفته اوراتصدیق‌نمودم واو دنبا له سحن را ادامه داد : 
2 ۶ اما تعجب اینجاست که چرا شما باتفاق سر‌کار آگاه ده 
اینجا أمديد 5» 

-2 سر کار آگاه یکی‌از دوستان مست .۰ 

- « صحیح اولی من از اوخوش‌نميید ومسلماطل(عات‌خود 
رابه اوئخواهم‌گفت .» 

-« اطلاعات شمااز چه قبیل‌است ؟» 

- « از همان قبیل که خودم میدانم من خیلی چیزها 
میدانم و اصولا چين دانستن و بر اسرار واقف‌بودن رادوست‌دارم.» 

اوبروی دسته‌صند لی هن شست‌و بادقت‌و توچه‌خاصی شیر و عرد 
بررسی اعضاء صورت‌من‌نمود .ازاینکاراو بسیارناراحت‌شدم . 

او دوباره گفت « پدر بزرگم پقتل رسیده شما ایثرا 
میدانسعید فك 

کقدم :ری اینر‌امیدانستم .. ٩‏ 

۳ 2 او یوستمله‌ماده‌ای‌ننام ا- سز بن مسمومشلهه... واقعاجالب 
توجه است اینطورتیست ؟ .4 

درپاسخ او گفتم :« خیلی جالب‌توجه است.» 

- « من و ایوستاس خینی باین قضیه ذی‌علاقه هستیم ما به 
داستانهای جنانی پسیار عالاقمند یم همه آرزوی من این بوده که 
روزی‌کار [ گاه بشوم‌وا کنون‌هم برای‌خودکر | گاهی هستم‌ودراین قضیه 
یعنی‌قعل پدربز رگم قرائن‌ومدار کی بدست‌آورده‌ام » 

با خود فک ر کردم که این طفل واقعاً موجود عجیبی است 
چگونه ممکنست کاریرا که پلیس نتوانسته انجام دهد او به انجامش 
موفق گر‌دیده ژوزفین گفت 2 می‌دیکهبا سر کار | گاه بانتجا آمده 
أو هم MEF‏ کار | گاه ا در کتادهای ول وشته شده که 
کار | گاه را بأ ید از پونینهایش شناحت ولی این کار آ گاه‌استغنا] کفش 
معمو لی بیادارد 11 € 

گفتم :, و لی‌این دستوردیگر قد یمی‌شده‌و تغییر نموده أست 


۴۳ 


خحانه مخوف 
امروزکار [ گاهان لباس‌معمولی‌مییوشند .» 

۵ آر ی‌همه‌چین نغییں کرده و ما همتا چندی رعدمیبا ست 
از | جا ر فعه ودر خازه‌ای واقم در لندن زند کی کمدم این همان 
جمز‌ی است که مادزمهمشه آرژوشرا داشته است او وقماخوشحال 
خو آهد سل , یدرم هي اکن کتانها مش رابرد البته موافق‌است او 
برای«جزبل» ازدست داد ؟6 

باحالتی استفهام امین سئوال کردم : جز بل؟ 6 

1ری آنراند‌دی ؟ 6 

نت داوه تمایشنا مه است ٩‏ 
مساقفرت‌بودم .۲ 

- « این نماشنامه‌نگرفت و زیادانرا| نشان ندادند. . .اصو لا 
به عشده من‌مادرماز آن‌نوع‌هنر پیشه‌ها ی نیست که‌پتواند پیس هائی‌مانند 
«جزبل #ر | بازی کند. .. شماجه فک ‌می‌کنید؟ 6 

ما گدارا کمن با آن‌سیویز عجیت‌وعا لی‌دیده بودم‌نمیتوانستم 
تجسم‌نما یم در لباس ۵ جز بل» به‌چه‌صورت‌دزرمیا ید .یهرحالیرای‌ارضای 
خاطر ژوزفی نگفتيم :9بنظرم همینطور باشد. » 

- 9 پدریز رگم میگفت سیار احمقائه است که افسات برای 
نما بشنامه «جزبل» که یك داستان تاریخی و مذحبی است پول خود 
را حرام کند پهرحال او نمیتوانست برای مخارج این‌نمایشنامه 
پول بدهد ولی مادرم‌بطرز وحشتنا کی‌باینکار اصرار داشت .من‌خودم 
مقدس آمده تفا وتز بادی دارد. 

منظورم ات آنطور که کتاب اتحل 2 چز‌بل» را شرس و 
وید کار قلمداد کرده‌است : نماشنامه بهمان‌آندازه او رابدنشان‌نمیداد 
بلکه درا ینجا زنی‌مهر‌بان ومیهن‌دوست بود واینموضوع تا اندازه‌ای 
داستان نمایشنامهرا مهبم نموده بود و پابان آن نمن کل دیگر کا 
نود. تعمی آخرالامن آنها جرزدل را از بنجر ه ره‌خارج پر تأب‌نمودند 


و دیگی آتطور که انجیل میگو بد نشان داده نشد که سگها جزبل 
۳۳ 


نه من انرا ندیدهام زیرا در 


آ گاتاکریستی 

را پاره میکنند و میخورند و این کاملا باعن تسف است که چرا 
آنها این قسمت را نشان ندادند نمیدانید من چقدر اين قسمت را 
دوست‌دارم. 6 

مادرم میگوید که مقدور نیست‌برای نمایش سگه‌بروی‌سحنه 
بیاوزند چرا نمیتوان اینکار را کرد ۳ منکن نمیشود از سگهای 
تربیت شده استفاده نمود ؟ چه خوب بود که مطابق‌نوشتجات‌انجیل 
مقدس‌نشان میدادند. سکها تمام بدن جزبل را میخورند بجن کف 
دستها یش !اراستی چرا سکهاهمه جای اورا خوردند و کف‌دستهاش 
را بافی گذاردند ۱ مگرسگ کف دست | دوست‌ندارد؛,درحالکه‌از 
طرز تفکراین کودگ وهوشز یاد اوم‌یعجب شده‌دودم گفتم 

من درأینخصوص دلیلی‌ندارم. » 

شا ید سگهای آ نزمانمشخصات‌فوق| لعاده‌ای عم ازمشخصات 
سگهای‌فعلی ماداشته‌اند ؟» 

-برای‌اینکه ژوزذفین دااژیحث درباره مسائل‌می‌بوط به کتاب 
مقدس‌خارح نموده‌وبه‌اصل موضوع‌بکشانم گفتم :«خیلی‌متأسقم کها ین 
نمایش خوب از آب در نیامد ۱» 

« آری خیلی خراب بود یاد داشتهای انتقاد آمیز 
از هر‌طرف برای مادرم میرسید و او وقتیکه آنهارا میخواندمی تب 
فریاد میزد و کریه میکرد یك روز کار بجائی رسید که سینی‌صیحانه 
را بطرف «گلادیز» مستخدممان پی تاب نمو د و گلادیزهم درست‌درهمان 
لحظه از او انتقاد نمود . راستی که اینموضوع خیلی‌خنده 
آوربود ۱» 

گفتم: « کویاشما در آمدوست دار د ژوذفن؟ > 

او بدون اينکه پاسخی باین پرسش من‌بدهد گفت « حویا 
پلیس جسد پدر بز رگ رابه کالید شناسی که آنها نام اداره‌اش را 
| -پی ام گذاشته‌اند برای کشف علت مرگ فرستاده‌اند ؟ ولی 
نام اداره‌ای که | - پی - ام است باعث خنده میباشد زیرا ميدانیم 
که دوحرف (یی او (۱م) عالامت اختصارینخست ورس ا سٹو بساعات 

۳۵ 


خانه مخوف 

(ایش| بای دانست که درزبان اكل ی به نخست‌وز بر‌می‌گوبند, 
پر آیمی‌نی‌ستر که علامت اختصاری آن دوحرف پی و ام یعنی (پ) 
و (م) هیباشد . و نیز هرگاه بخواهند ساعتی را از ۱۲ ظهر تا ۱۲ 
دممه‌شب مشحص نما ید دو حرف (پی) و (!م) اصطلاحا بکارمییر ند _ 
مترجم ) 

سوال نمودم آیا شما از مر گت پدر بز رگ خود متأسف 
هسشد ۶ 6 

_ « نه چندان من او را دوست نداشتم زیرا او نگذاشت 
که من‌رقص‌بالت رایادبگیرمو آزم‌وفقیت‌من‌در این اه‌جلوگیری‌نمود. » 

-« مگر شمامیخواستید بالت‌یاد بگیرید*» 

- « آری . مادرم موافق بود و پدرم هم مخالفتی 
نمی‌کرد و لی بش بر گم مسگفت 45 ا یتکار فایده‌ ای ندارد و دزد 
من نمیخورد .8 

ژوز فمن‌سرعت ازروی دسته‌صندلی بلندشدومتل| بنکه‌می‌خواهد 
استعداد خودرا بخ من دکشد کفشها را از پای بیروت‌آورد و با نو * 
دم وه پاها قدری رامرفت ۰ 

او گفت:ه البته‌برایاینرفص با یستی کفشهای مخصوص‌پوشید. 
ومعهذاگاهی اتفاق‌مسافعد که ان‌گشعان با آیسه‌م‌کند » 

ہس از لحظه‌ای از من پرسید : ۶« شما از این‌خانه‌خوشتان 
ها ید ؟ 6 

۱۳ گام الا اطمینان ندارم d.‏ 

-« تصور میکنم کهحالاا ین‌خانه‌را خواهندفروخت‌مگر اینکه 
وال دیگرتصمیم‌رفتن ارا نچا راندارند. 4 

باتوجه مخصوصی‌پرسیدم:«مکر قبلا آنهاتصمیم‌رفتن آزاینجا 
را داشتند ؟» 

۸ آری 4 آری ممخو استند رون سه‌شنبه | ده حر کت 
کنند . میخواستند سف کنند ..به‌يك‌جایمی ...و گویاتصمیم داشتند 
که باهواپیما همبروندو بوا یاینکار کلمنسی‌زن عمو راجر یکی از 


P۶ 


۱ آگاتاکر بستی 
چمدانهای سفری وسيك‌وزن راهم خر یداری‌نمود .» 
گفتم : «من هر گز اطلاع نداشتم که آنهاخیال مسافرت را 
داشعه‌اند ؟6 

۳ ژوزفین گفت :«البته ۰ هیچکس اینه‌وضوع رانمیدانست! 
این‌فضیه کاملا سری و پنهائی‌بودو گونا تصمیم داشتندیش ازمسافرت 
خویش هر گن کسی را از اینمطلبمطلی ننمایند .بنظرممیخواستند 
پسآزعزیمت خودفقط بوسیله ی ادداشتیکهبرای‌پدربز رگم بجامیگذارند 
اورا ازقصدشان آهاه‌نمایند .6 

سس از کمی مکث او دو باره افزود «مسلماً قصدند‌اشتند 
که این یادداشت را کلمنسی در جمبه سوزن‌نخ خودبعنوان‌پدربز رکه 
بگذارد زیرا حالادیکن تقر یبا ا کش خانمهابرخلاف سا بق جمیوزن 
نخ‌ندارئد قدیم | کر ری مبخواست ازخانه‌خارج شودومطلبرا در غیاب 
شوهرش‌به‌او اطلاع‌دهد یادداشتی‌درجعبه‌سوزن‌نخ خودقرار میداد وای 
در این‌زمان دیگر‌ایشکار احمقانه‌است .» 

-9البعه‌ژوزفین سخنان‌شما کاملا صحیح‌است...راستی نمیدانی 
چراعمور اجر میخواست به‌مسافرت‌برود ؟» 

پا نگاه مظنونانه‌ای بمن‌نگربست وگفت هشاید یدانم 
دعقیده من تصمیم مسافرت عمو رأجر باامور نگاه تجار تی او که‌در 
سناست ستگی‌دارد.. .ودالاتں از آن‌تصورميکنم که‌موضوعأختلاس 
در کار داشدا! يته | ن فقط‌حدس من‌است و یفقس ‌نیست .8 

9 چە‌چیزباعث شده که شما چنین‌حدسی بزنید ؟٩‏ 

ژوزفين نزدیکتر آمد و در حالیکه نفسش بصورنممیحورد 
گفت 1 

۵ همانروزیکه يدر بز رگم مسموم شد عمو راج در 
پدر بزر گے مدت زیادی‌با او رطورخصوصی گفتکومیکرد. عمود 
سک ی هر گن بر ای آن شغل مناسب نبوده‌است ویاعث | کک 
پدر بز ر گنا گر‌دیده . اومیگفت کهبه موضوع پول 
ا ۰ 7۳ مت . . نمدأ نيك 
بلکه اصل‌قضبه‌ایستکه‌دیگی کسی به | واعتما دنخوا هدداشت . .نمید : 


او جه حالی‌داشت !6 
۳۷ 


خانه محوف 
من با احساسات مختلفی به‌ژودفین نگاه‌نموده گفتم: «ژوزفین. 
bl‏ بحال کسی بتونگفته که‌از پشت‌در گوش‌دادن به سخنان خصوصی 
۳ اسر‌اردیگران کار مذمومی اس ؟ q‏ 
-« چرا همه برای اپنکار مرا سرزنش میکنندو لی چاره‌ای 
دسست اکن کس بخوأهد همەه چن را بداند و از کله اسرار اطلاع 
داشته باشد مچیور اس تکه گاهی بطوردزدانه و پنهان از همه از پشت 
در اطاق وه کفتگوو سخنان‌سا بر ین‌گوش بدهد. من | طمینان دارم aS‏ 
س رکار آگاه تاورنر هم‌اینکاررا میکند.شماچطور ؟» 
منظور زورفین را درأنمودم ۱ او سحن ادامه داد 2و بهر 
جهت !گر او خودش اینکار را نکند دیگران براش اتجام میدهند 
آنهائبکه کفشعای معمولی بسا دارند و ظاهرشان نشان نمیدهد که 
کارا گاه باشند ۱۱ اینها روی میز دیگران نگاه دژدانه میاندازند.. 
نامه‌های آنها را میخوانند ودرصدد کشف‌اسر ار دیگران هستندو لی 
متاسفانه هرگن بدینطریق موفق نميشوند. . زیراین‌عده که‌نام خودرا 
کار | گاه‌و پلیس‌میگذار ند همشانس دمان) حمقی هستندو نمید أنند س ای 
کشف اسرار کجاهارا پایستی بازدیه‌نمایند ,۱» 
ژوزفین با آهنگ سردؤ سخنان‌کنایه آمین خود سخن میگفت 
او افرود : « من و ای-وستاس خیلی چیزها میدانیم ولی در حقیقت 
اطلاعات هت سی ار اوت و البته من هرلر اطلاعات خودرا باو 
نمیگویم .۰. او همیشه میگوید که زنها نمیتوانند هیچوق تکار آگاه 
دبر دستی بشوندولی من میخواهم باو ثابت کنم کهفاین گفته‌صحیح 
نیست من تمام کشفیات جدید و اطلاعات خودرادر دفترچه کوچك 
خویش یادداشت میکنم و تصمیم دارم‌هنگامیکه پلیس کاملااز کتف 
هویت قاتل مایوس‌شد . آنوقث‌من سینه‌خودرا سی رکنم و بگویم«حالا 
بيائید تا من بگویم وثاب ت کن م که قائل کیست ٩۱۱‏ 
برای‌ایشکهبه‌من مظنون‌نشود گفتم: « ژوزفین آیا شا 
داستانهای پلیسی‌زیاد میخوانید ؟» 
DP‏ خیلی علاقه دارم ۰ 
- 9 تصور میکنم که شما میدانید چه کسی پدر بزرگتان را 


۴۸ 


کشته است 6٩‏ 
ه احتمالدادد کدانم__ ولی‌برای اطمینان‌خاطربیشتری 
میبایست‌فران ومداركمختس د یگری‌هم بدست آورم .6 

۱ کمی تأمل‌نمودو دو باره گفت «کویا آقای تاورٹں تصورم‌کند 
که‌بر ندا ویالاورنس و برندایه این‌علت که عاشق یکدیگرهستندیدر 
بزر گم را کشعه‌اند ؟ ي 

-2 ژورفین تونمیبایست ازاین‌قبیل سخنان‌بکوئی!» 
- «چرا ؟ مکی آنها با یکدیکر روایط عاشقانه 
ندارند ؟ ؟ 

- « نمیتوان بسادگی اطمینان داشت که آنها با یکدیگر 
رابعله دارند # 

- « چرا خیلی خوب میتوان‌باین مسوضوع اطمینان داشت. 
زیر آنها پوسیله نامه آذهم‌نامه‌های عاشقانه باهم‌رابطه دارند. » 

-#ژوزفین !۱ اینرادیگ تو از کجا میدانی؟» 

2 هن این نامه‌ها را دیده و خو آنده‌ام + نامه‌های ممتذل 
و کثیقی است که با شلختکی ءجیبی نوشته شده است . و اين 
بىسليقەگى در زامە‌ھاى لاورنس تخو بی هو بداست واقعاً که‌لاورتس 
آدم مزخرف و ترسوئی است ۱۱ وقتیکه این‌ناحیه چندی قبل مورد 
حمله هوائی وبمباران قرار گرفت لاورنس از شدت ترس به‌زس 
زمین میرفت و در پشت دیگها پنهان‌میشدباین‌علت‌من و ایوستاس تا 
مدتی بهاو ميخندیديم » 

تصمیم گر‌فته بودم که در باره هویت قاتل از او سئوالانی 
بکنم دلی درست در همین لحظه صدای موتور اتومبیلی از خارح 
ی هوهق تا ات خی خودرایکنار پنجره‌رساندودرحالیکه 
دماغ خودرا به‌شیشه فشار میداد بباع میشگی يست ۱ 

از او سئوال‌کردم : «اتومبیل کیست ٩‏ 

_ « آقای گیت‌اسکیل وکیل حقوقی پدربررگم آمده‌است 
بنظرم راچم به‌وصیتنامه است کهباینجاآمده ۲۱۱ 

پس از این حرف ژوزفین سرعت از اطاق خارح گردیدشاید 


۳۹ 


خانه مخوف 

میخواست برای کشفیات‌تازه‌ای اقدام‌نما ید 

(یحظه‌ای وس از جروج ژودفین ما گدا لئو نیدز وارد شل و 
ا بطر ف من آمده و در هنگامیکه نز ديك دود من از تعجب 
شاج در بیاورم دستهای میا در دستهای خودش گرفته و با ژست 
ارتیست ما یانه‌ای گفت اوه دوست عن دنل ...۰ چقدرخو ست کشما 
هنوز آینچاهستید ؛ 6۱ 

بعد دسنتهای مرا رها نموده بطرف یك صندلی‌راحتیرفت . 
پسآزجابجا کردن‌صندل ی کمی درمقایل | ينه به‌سر‌وصورت‌خودوررفت 
و انگاه از کشوی میز يك جعبه میناکاری بیرون آوردومشنول‌باژو 
بارو بسته نمو دن درب آنگ دید . 

حالت وقیافه‌اودر آئحال‌چذاب مینمود ۰ 

نا کاه‌سوقا سر خود راازلای‌درداخل اطاق نمودو گفت:2] قای 
گیتاسکیلتشریف آورده‌اند 6۱ 

ماکدا بدون اعتناگفت : «بسیارخوب میدانم » 

چند دقیقه بعسدرب اطاق باز شد و سوفیا میاه مرد تقریباً 
مسن و کو تاه‌قدی ارداطاقشد ماڭداچىبەمىناكارى خودرا دروی مین 
گذاشت وبطرفمرد تازه‌وارد وسوفیا رفت. 

کیت‌اسکیل به ماگدا گفت: « صبی‌پخیرخانم لئونیدژ . من 
برای ملاقات آقایلئونیدز آمدهام . گویا در باره‌وصیتنامه سوت تفاهمی 
شده است همسی شما برای من نامه‌ای نوشته‌اند باین‌مضمون که 
چون پدرشان فوت نموده لازمست من وصیتنامه اورا با یشان ارائ-ه 
دهم *میخواستم بایشان بگوي م که وصتنامهراخودشان‌نگهداشته‌اند .. 
گویاس کار آزاین‌موضوع اطلاعی‌ندار ید ؟» 

ما گدا با ژست مخصوص‌نخود کفت :2 راجع به‌وصیتنامه‌پدر 


شو هر بیچاره‌ام صحبت میکنید خی از آن اطلاعی 
تدارم راستی مبادا آنزن‌جادوگی وصیتنامه را اذ بین برده 
باشد ٩‏ ! 6 


م کیت‌اسکیل کنت:داوه ناراحت‌نشوید ...منظورم این‌بود که 
به‌دیمم آیاسر کاراز محل‌آن اطلاعی‌دارید پاخس ۱ » 


3 ° 


آ گاتاکر بستی 
۳ : 2 ی 2 که پس ازامشای وصیتنامه وی 
نوا پرای شما فرستاد .۰۰ حا ای ۳ ت 
ما اینطور گفت* » ینکاررا کرده‌است ...اوخودش 
- چون مأمورین‌پلیس اسنادو مدار اور | پازرسی و یباردید 
نموده‌اند شا یدوصیتنامه دردست آنهاباشد». .من‌بایستی چند کلمه در 
اشمورد با آ قایسر کار آگاه صحبت کنم.6 
کټاسکل از اطاق‌خار جشد وما گداروبه سوفیانموده‌گفت 
« عزیزم.. این زن آنراازین‌برده است ۰۰.ومن‌میدانم که 
حرم میجح است 6 
۳ این‌حرقبیه‌ودهاست مادرجان.. .وء ك چن کار احمقا نه‌ای 
نخو اه د کرد 
-« زیادهم احمقانه‌نیست ذیرااهر وصت‌نامه‌و جودنداشته‌باهد 
اوبه‌تتهائی همه‌دارائی پرهھ د راضبط‌خواهد کرد. 0 


مس اوه ‌ 
وروددوباره گیت‌اسکیل باتفاق‌تاورتر وفیلیپ به‌اطاق سخن 
سوفیا راقطع‌نمود 


گیت‌اسکیل میگفت:9شا یداوخودش‌وصیتنامهرابا اسناددیگری 
دربانگ به امانت گذاشته‌باشد ؟» 

تاورتر به‌علامت‌نفی‌سر خودر اتکان‌دا دوگفت: «خیرمن‌با مقامات 
در آن بانك‌وصیتنامه وجودندارد .» 

فلب گفت : 2 بهتر ات کت کد اینمورد از دیگر ان هم 
سکوال کیم ۰ سوفیا خواحش مسکنمر اج وخاله‌ادیت وسایر ین را 
هم خبر‌کن به‌اینجابیایند ۰» 

پس از ایشکه‌آنها هم وارد اطاق شدند راجر‌باخشونت‌در پاسخ 
گیت‌اسکیل گفت : «آین‌حرف بیهوده‌است زیراپدرم درمقابلد سدگان 
همگی‌ما وصیتنامه خودرا امضاء کردو گفت که آنرافوراً بتوسط پست 
برای شما خواهد فرستاد .» 

گیت‌اسکیل درحالکه به‌پشتی صند لی‌خودتکیه‌داد. وچشمانش 


۵۱ 


خانه مخوف 
را نیمه باز نموده گفت : 

۵ کر حافظه‌ام باری کند گویا دررود پیست وچهارم 
توامبر سال قبل‌بود که من پنابه توصیه و راحنمائی‌های خود آقای 
لمونیدز پیش‌نویسو طرح وصیتنامه ایشان‌را تنظیم نمودم و برایشان 
فر‌ستادم تا درباره آز عقیده خود را اظهار نمایند چند روز بعد 
ایشان پیش و یس ر | برای‌من فرستآدند و نو شته‌دودتن کهاز همه لحاظ 
مناسپ است ۰ بعد من از روی آن‌پیش‌نویس يكت‌وصیتنامه کامل‌تهیه 
و تنظمم نموده برای امضای وی ارسال‌داشتم 

در حدود يك هفته بعد متوجه شدم که راجع به وصیتنامه و 
باز گشت آن خبری‌نشد آنگاه بوسیله نامهمطلب را ازا یشان‌سئوال 
نمودم ایشان درپاسخ من‌نوشته‌بودندکه وصیتنامه‌راامضاء نموده‌و در 
باناك مورد اعتماد خودشان به اءانت گذاشته‌انده » 

راجر مشتاقا نه گفت: « آری‌اینموشوع کاملاصحیحاست 
وتار یخ‌انجام این کارهم بنظرم دراواخ ماه‌ئو امىر سال قیل‌بود.. 


یادت ئیست فیلیپ ؟ که یك روز عصن 


یدرم همه ما را در اطاق‌خود چمع نمودو وصیتنامه‌اش رادرحضورمان 
قرائت کرد ؟» 


تاورثر به‌سمت فیلیپ متوجه شده گفت : ۵ آیا درست است 
آقای‌فیلیپ ؟» 

فیلی پگفت رى 

ما گدا بايك‌ژست بچکا نهاظهارداشت :«من‌همیشه‌فکر میکردم 
کفرل‌نما شنامه درأمی ر | درباره وصتنامه بازی کنم* € 
تاورنر‌گفت « خانم سوفیا شما هم مسلماً آن روز بیادتان 
هست ؟ 6 


سو فا گفت : 2 آری ...من آنروزرا کامالا بخاطر دارم « 
تاورنی دو باره سقوال کرد 3 ححماً متن وصيتة امه را هم 


بخاطرداری ؟ 
گیت‌اسکیل ل بگشود تا به این‌سئوال پاسخ دهد د ولی‌فیلیب يمي 
به اوپیشدستی کرد وگفت ۰ «متن بسیار ساده‌ای داشت . از کلیه 


A 


آ گاتا کر بستی 
فرزندان او فقط من و فیلیپ زنده مانده‌ايم و او ثروت خود رابدین 
ا ER‏ بود :پنجا ههار پوند بدون‌ما لیات وعوارضدیکی 
۱ ی هزار پوند بدون‌عوارض و مالیات باضافه این‌خانه 

و یا خانه دیگری در لندن (هرخانه‌ای را که پرندا انتخاب نماید ) 
مععلق بهی ندازوجه‌اش . مابقی دارائی‌او هم بهسه‌قسمت‌مساوی تقسیم 
گر‌دیده یك قسمت ان متعلق به من قسمت دیگی مال‌فیلیپ‌وقسمت 
سوم-هم‌میباست بین‌نوه‌های او یعنی سوفیا -ایوستاس- ژوزفین پخش 
گردد و البتهبر طبق همین‌وصیتنامه پدرم متذکر شده‌بود کسهم 
ایوستاس و ژوزفین میبایست برای آنها در محل مورد اطمینانی 
به ودیمه گذارده شود تا هر دو بالغ شونه و آنوقت سهم خویش را 
دریافت نمایند 

بنظی من این پك تقسیم عادلانه ای بود ..اینطور نیست 
آقای گیت‌اسکیل »٩‏ 

۵ چرا متن این وصیتنامه همان‌است کمن آنرا 
نهبهو تنظیم ددو دم . 6 

رأجی دوباره اضافه کرد 2 آنروز یدرم این وصتنامه 
را برای ما یصدای یلند خواند و سپس در خواست نمود هر کدام 
که تقاضا و یا تذکری دادیم به او اظهار نما؛یم‌وا لبته‌چون‌همهراضی 
بودئد کسی‌تذه کری. نداد .۲ 

دوهاو بلاند گفت؛ «و لیبیندا یك تی کن داد6۱ 

ماگدا کفت : «آری برنداگفت که هرگ مایل ثیست همس 
عزیزش ازمر گکصحبت کند زیرااین امر اورا واقعاً نکران‌ومضطرب 
مینماید و در صورت فقدان شوهرش او دیگر ثروت را برای چه 
میخواهد | ۱ ۱ » 

خانم‌دوهاو بلاند اظهارداشت این هم از همان نظاهرات 2 
چاپلوسی‌های همیشگی‌اوبود .» 

ازسخن اخیرخانم دوهاوبلاند من‌بخوبی پی‌بردم که اوتاچه‌حد 
نسیت‌به برندای‌بیچاره کینه وخصومت‌دازد 


û 


خانه مخوف 
: متا 2 1 ۱ 5 ى‌, ۳۳ حال آن وصیتنامه از همه لحاظ صع, 
ومناسب بود. 6 دب E‏ 
تاور ر گفت ,2 سيار خوب اد رأثت هتنو صیتنامهد یکر 
چه اتفاقی رخداد ؟ » 
راجرپاسخ کات 9 پی‌ازخواندن | نر اامضاء نمود. 6 
را امضاء کرد 5 6 
داجربا تجپیه‌هیسرش نگریستو کلمنسی دوپه‌تاورنی نمو, 
۰«منظورتان دا نستن‌جز میات ام است 5 6 
- ه اری لطفا تمام چزثیات آن‌جلسه خانواد کی و موصوع 
وصیتنامه راتشر یم‌نمایید 6 

۱ کلمدسی اظهار داشت : PD‏ هرحوم لتو تيدر وصتنامهرابروی 
مین خود قرارداد انگاه از راجر درخواست نمود که زتگت اخبار 
۳ قشار دهد را جرهم دستور اورا انجام‌داد 9 هنکام ی که‌یی‌شخدمت 
بعمی جانسون و آردشد يدر شوهرم از او درخواست ذنمو د که‌مستخذاقه 
بعنی ژانت‌ولمی را خبر لند تا بان اطاق بیاید پس ازچند دقیةه 
که جانسون و ژانت وارد اطاق شدند آنگاه مر‌حوم لمونیدز دس 
وصيتنامه خویش را | 


۰ 


مضاء نمود و سپس از آن دو نمر درخواست 
نمود که بعنوان‌شهود زیر امضای او را امضاءکنند [ نهاه,‌حمن کر 
را .کردند .6 

گیت‌اسکیل‌گفت « اینکار بسیار صحیحی بوده است زیرا 
امضاء نویسنده وصیتنامه را در همان‌موقع‌دو نفر شاهدمیبایست امضاء 
وگواهی کنند تا از نظر قانون جای هیچکونه‌اشکالی باقی نماند. › 

تاورنردوباره سئوال کرد لخوب‌بعدچه شد ؟» 

کلمنسی دوباره به سخن ادامه‌داد : « بعدازآتن] قای‌لئونیدز 
از آنهاتشکی کردو آئهاهم ازاطاق خارج‌شدند . [ نسگاه| ووصیتنامهرا 
دريك‌پا کت درازی‌قراردادواظهار داشت که فر‌داصبح آنرا برای ا ای 
گیت اسکیل. خواهدفر‌ستاد . » 

تاورنر به‌سایرین‌واطر اف خود نگاه‌نمودوگفت :9 یاشماهمگی 


۳ 


GUT‏ کر یستی 

صحت این‌جنئیات را تصدیق‌می‌کنید ؟ » 

نمام افر ادخانواده تصد یق کر‌دند. سپس‌تا ورنراز کلمنسی سئوال 
نمود: «گفتید که وصیتنامه‌روی‌میزبود؛ ..خوبحالابفرمائيدكەفام له 
این میزباشماها چقدربود :6 ۱ 

- « این میززیاد هم به‌مانزديك‌نبودشاید فاصله‌اش در حدود 
پنج- شش پاردمیشد » 

ج هنکامیکه ا قاىلئونيدزوصىتنامەرا میخواند | با او واقعا 
خود آقای لمونیدز یود 6 

» آری‌بطور يقین . » 

- آیاپس از خواندن‌وصتنامه وپش از امضاعنمودن آن از 
پشت‌مین بلندشد وبجای دیگریرفت‌یانه ؟ 6 

-« خیر هرگز ازجای. خود بلند نميشد. » 

-« وقعیکه آن دو نفر‌شهودمخواستندوصتنامه راامضاءنما ند 
آیاممکن بودبعوانند متن آنرایخوانند ؛ 6 

کلمس ی گفت: «خبر ...زرا موقعکه آنها میخواستندامضاء 
کاند پدرشوهرم یك‌ورق کاغذدیگری بر‌وی‌قسمت بالای‌وصیتنامه‌قرار 
داد تا آنهامطالب وصیتنامه رانتوانند بخواننه »۰ 

فیلیپ گفت ؛ « اینهم کار عاقلانه‌ای بوده اأست زیرا مطالب 
وصیتنامه ربطی به آنها نداشت و چه لزومی داشت آنهااز متن‌آن 
مطل گردند :> ۱ 

تاورنر گفت « صحیح من بالاخره از این موضوع سردر 
نیاوردم ۱۶» ۱ 

پس آزاین‌سخن‌تاورنی پا کت‌درازیرا از جیب‌خودبیرون آ ورده 
و کمی‌خم شدتا آنرابد.ت‌کیت‌اسکیل بدهد. ۱ 

تاورنن گفت , «اطفاً شمانگامی بهکاغذ داخل‌این‌پا کت‌بکنید 

و پگوئیدکه آن‌چیست ؟ ۳ 

کیت‌اسکیل از داخل پا کت کاغذی بیرون آورد و پس از 
لحظه‌ای با تعجب‌بسیا رزیاددر حالیکه کاغذرادد E SHA‏ 
گفت :79 ... این... این‌واقعآرازعجیبی‌است ...من‌هرگز آزموضوع 


۵ ۵ 


خانه مخوف 

سردرنمیا ورم این‌در کجابود؛» 

«درصندوق آقای‌لمونیدز میان کاغذهای دبگرش.» 

راج با عجله‌و با حرص پر‌سید: «مگی آن‌چیست؟ که‌اینهمه 
تعجب میکنید» » 

ون اسکیا گفت : 2 این همان وصیتنامه‌است که من آنر | 
تنظیم نموده و برای امضاع ند پدرتان فرستادم و لی‌عچیب 
ایئجاست که با تمام‌چن‌نیاتی که‌شماهمکی سر دادما بد. . ۔ آین‌وصتنامه 
امضاء نشده است۱» 

راجردر حالیکه نزديك‌بود ازئسجب شاغدربیاورد فریادکرد. 
«(چه» ۱۱۱ ... شایداین پیش‌نو یس آن وصیتنامه است $ 6 

وکیل گفت :خیر پیش‌نویس نرا آقای لکونیدزیمن‌برگیداندند 
و من از روی آن وصیتنامه اصلی عنی همین پر گك کقذ 
را تنظي‌نمودم 6 

لحظه‌ای بعد کیت‌اسکیل دوبازه اضافه‌ کرد : ۶« و پس از 
شما او هم در مقابل دیدگان همگی آنرا امضاء کرد دو نفرشهود 
نیژامضای اورا تصدیق نمودند ومعهذا هنوزاین وصیتنامه‌مامضاء 
نشده است.۰. این واه عجیب‌است ۱ ؟ 

راجی با اراحتی و حالت عجیبی گفت « ولی آين غیر 
ممکن است 6۱ 

تاورنر ستوال کرد : «دید‌چشمان پدر شماچطور بود؟..منظورم 
اینست که‌آیا بینائی‌او خوب‌بودیانه ؟» 

« چشمهای او بیمار بود و وضع بینائی او نیز چندان 
رضایتبخش نبود بهمین جهت در هنگام خواندن و نوشتن عينك‌فوی 
بهچشم هیزد ٩.‏ 

2 آ با نروز عصررهم‌عینکهایش رابچشم‌زده دود ؟ € 

«مسلماً. وتا ھنگاميكەوصىتنامەرا امضاءنکر د عك راز 
چشمان خودیرنداشت بنظرم اشتباه نمیکنم »٩۱‏ 

کلمضمی گفته شوه حود را دصدیق نموده گفت : س کاملا 


۵7 


Uf‏ کریستی 

صحیح است .» 

_ «یاهمکی شما اطمیدان دارید که پیش ازامضای وصتنامه 
هیچکس به‌میز او نزديك نگردید ؛» ۱ 

سوفیاً گفت ۰« کسی به‌میزآونزديك‌نشد وپدربزر گث درتمام‌وقت 
دشت هدن خویش نشسته پود .) 

(یاجای میزهمانجائی بودکه فعلاهم‌هست؟؛ بااشکه‌در آن 

هنگام کنار در پنچرهو یا جای‌دیگری‌قر ارداشته ؟ » 

یں «ملا درهمان مکان‌بود که‌فعل(هست وهیج‌تغییر نکرده . 6 
تاورنر گفت : « من مطمئن هستم که این‌وصتنامه قعلی‌هن‌کام امضاء 
عوض‌شده ات بعمی‌در حفیفت آقای‌لمونیدز آن وصتنامه‌ای را که 
خوانده است امضاعننموده . » 

راج گفت : «شایدامضاءها پاشده‌است ؟» 

- ۸ حير چنین جیزی امکان ندارد ز یں ادر آن‌صورت الاخره 
آثار و علائمی از پاك کردن در روی کاغذ باقی میماند در آینجا 
یك فرض دیگر‌هم هست و آن اینستکه شاید این‌نوشته‌ای که فلا 
در دست ماست آن وصیتنامه‌ای نیست که آقتای گیت‌اسکیل‌برای 
مرحوم لمونیدز فرستاده و او هم در برایی دیدگان شما آثرا امضام 
مود ؟ »6 

گیت‌اسکیل با حرارت گفت « میتوانم سوگندیاد کنم که 
این همان کاغذی است که من آنرا نوشته وبرای او ارسال‌نموده‌ام 
موقعب‌که این کاغن را دررداشتم تاوصیتنامه ۳ ر وی آن پا کنو سکنم 
ناگهان چشمم به له پسیار کوچکی‌در گوشه فوقانی وسمت چ پکه 
پشکل يك‌هواپیما بود اقعاد وا لا هم! گی‌شما به گوشه‌با لا وسمت‌چب کاغذ 
بنگرید هنوزهم‌همان تکهکوچك هواپیما مانندرا خواهیددید. » 

افرادخانواده با تعجب بیکدیگر نکریستند .راجر گفت 
2بالاخر ه این قضیه امکن‌ندارد زیر آهمه‌سا آذجا نودیم و ممکن ندیود 
وصیتنامه هنگام امضاءعوض‌شده باشد!۱» 

ادبت در حالیکه سرفه خشنی مینمود گفت ۰ ۶« دردنیاغیر 
ممکن وجود ندارد بهرحال من میخواستم بدانم که‌حالا 


AY 


خانه مخوف 
چکار بايد درد؟ 6 

e‏ اکر بعدها وصیتنامه‌ای بامضایلئونیدز و آن‌دون شهور 
5 شود مسلماً این صیتنامه اکر چه امضاعهم نشده باشد بقوت خود 
باقی است زیرا یکهده زیادی شاهد وجود دارند که دیده| ند آقای 
لگونیدز وصیتنامه‌ای را به این مضمون که خودش هم آنرا قرائت 
نموده امضاء کرده است پس این وصیتنامه حقیقی او خواهد بود و 
البته چون تاریخ آن جدید است هر وصیتنامه‌ای را که‌بتاريخ قبل 
از آن نوشته شده باشدخنثی خو آهدنمو د اما همانطور که‌عررض کردم 
ذر صورتیکه بعد وصیتنامه‌دیکری بامضای اوبست نیاید ۰ 

تاورنر ب‌ساعت جود نگی‌ست‌وگفت :۰خیلی‌معذرت میخواهم 
زیر ا و وت ناهار شمارا گرفتم .€ 

فیلیپ گفت : آقای تاورنر نمیفی‌مائید باتفاق ما ناهار 
صرف کنید ؟» 

_ «متشکرم آقای‌فیلیپ ولی‌من هما کنون‌میبایست به ملاقات 
دکتره گری» بروم.» 

فیلیپ روبه گیتاسکیل نموده گفت ۰ «پس شما برای ناهار 
"تشر یف داشته‌پاشید ؟» 

_ «متشکرم آقای‌فیلیپ .» ۱ 

۴ از جای‌خودپلند‌شده | یستادندمن آهسته خودرا به‌سوفیا 
رسانده باوگفتم : «من‌بروم یاباشم >٩‏ 

سوقا کشت :بر وی بهتر ات :0 

ا راجفاق تاورنر از اطاق خارج شدیم .ژوذفین سواد دری 
که به قسمت عقب ساختمان باز میشد بوذ و بوسیله باز و بستن آن 

۱ بمچرد اینکه چشمش به ما افتاد گفت « پلیس ها واقی 
کودن هستند .۰ ۱ 

در اینموقم سوفیا از اطاقپذیراثی خارج شده وبه ژوزفین 


گفت : 


«ژوزذفین تو کجا بودی‌وچکار میکردی؟ » 


۵۸ 


۲ اتاکر یستی 
_« به‌نانی كمك میکردم .» 
«حتما ازیشت در ره حر فهایما کوش مبدادی! 4 
ووزفین ازدر پائین امده دورشد سوفاگفت :«عجب طفل 


۵۹ 


۱ ۰ 


برای ملاقات تاورتر به اطاق‌او دراداره اسکاتلندباردرفتم. 
هنگامکه مرادید مانند شخصی که بخواهد درددل کند گفت:«شما 
مبهوت نموده است . تا کنون دا تمام اعضاء این خانواده 
صحیت کرده و از آنها حرف کشیدهام و ی < چیز‌مهمی کشف 
کردم ٩۱۱‏ ھچ چين ...۲ 

تاورنر بعد دا لیخند مستهز ثانه‌ای اضافه‌ کرد شفتازه بگانه 
مدر کی‌هم که‌بر‌علیه بر‌ندایدست آورده‌ام‌عیارت‌اژ اشستکه لاورئس‌با 


نگاههای عمیقانه ومحبت آمیزی‌به وی‌مینگر ست ؟!۱ واقماً که 
هسجر ه ات e‏ 


به او گفتم «آقای‌تاورنر ...بنظرم که‌من‌بهتر ازشما کار 
کر‌ده‌وا کنون خبرهای مهمی‌برایتان پدست آورده‌ام. ٩‏ 

]۰ 15 ... حقیقت میگو ئی چاران ۱۱؟ ...زودیگو به‌بینم 
موضوعازچه قراراست 6:۱ 

من بروی يك صندلی نشسته پس از اینکه سیکاری را پا 
خونسردی تمام آتش زدم گفتم : گویااقای راجر لو نیدزوهمسری 


¥ 


۲ یا تا کر یستی 
تصمیم داشته‌اند که رورسه‌شنبه آینده‌یدون اطلاع سایر ین به مسافرت 
روند علاوه بر آین در همان ر 


۱ ۱ ور قتل‌پیرمرد - راجر و پدرش 
بطور خصوصی گفتکو 


و > اعدو و جروبحت‌های خشونت آمیزی نموده‌اند از 
قرار معلوم لثونیدزپیر متوجه شده‌بود که‌اوضاع‌ناگواری درینگاه 
کهباختیارراجر پسرش‌گذاه آ من | وی 
۰ ای و : شته بوجود | مده و از پسرش‌بازخواست میکرد 

2 راجرتیز یه نه‌صیر وجر م خودمعترف بوده‌است 6 

7 ۳ ی ۱ ب ۰ .€ 

ورل مثل کتک دا دنا را ره او داده‌است گل از ۲ 
شگفت» دفت کاش 

«اینهمه‌خیرهای‌مسرتآمیزومفیدرا توا زکجابدست آورده‌ای؛ 

حتماه‌ستخدمین را سرف کشیده‌ای ؟ f‏ 
۱ گفتم :2 یر آشتیاه میکنید من این اخبار را از 
| نها کسب نکرده‌ام بلکه هنم اطلاعات ودن بك کار | گاه دربن دست 
حخصوصی أاست؟ f‏ 

-«منظورت رانفهمدم ۱ 6 
DP _‏ پا یبد اقر ار نمایم این کارا گاه حصوصی من که استادو 
آموز گارش فقط وفقط داستانهای پلیسی‌بوده است با زبردستی‌خویش 
ثابت نموده که مقامش بی اندازه شامخ در و دالا تر آزه‌قام‌بازرسانو 
کار آ گاهان اداره اسکاتلندیارد میباشد! ۱ »' 

پس از چند ثائیه دو باره گفتم و همچسن تصوز میکنم که 

تاورنر دهانش‌رابا ز کردتا چیزی‌بگویدولی کلمه‌ای ازدهانش 
خارج نشد .چنین‌مینمود که‌میخواست سئوالات بیشماری بکند ولی 
نمیداند چگونه بایستی‌شروع کند ۱ 

بالاخره گفت :2 راچرا... دس راج هم‌یعید دسست درفدل او 
دست‌داشته باشد ۱! اینطور نیست ؟» 

از این سئوال‌که‌ی احساس ناراحتی کردم زیر من‌خودراجر 
لونیدز را دوست‌میداشتم هر گاه که‌بیاد. آن محفل‌آنس‌او وصمیمیتش 
ميافتادم حس میکردم از او خوشم میا ید و نسبت‌باو علاقمندهستم 
و ثا بأ ین هیچ ممل نداشتم‌اورا مجر م نصور نموده‌و چنگا لهای ف شته 


۸ 


انه مخوف 

یں اترا دراطر اف گلوی آوبه‌بينم .ازطرفی‌هم نمیتوانمتصور کنم ی 
ژوزفین کوچك بمن‌دروغ گفته است ۱ 

_ « حتم] این کارا گاه خحصوصی وزیر* شما کسی‌جن ژوذفن 
۳ ؟ چن در میں سد که این‌دختر تما م‌جر بانات و آموریشت ردد 
ان خانه‌رابطرر عاقلانه‌ای‌تحت نظردارد ؟ » 

بداز م که از بدوورود من در آن‌اطاق نود و تا آنموقع‌حرفی 
نمنزد در این‌هنگام گفت D:‏ آریاطفال‌برای این گونه امور استعداد 
عجیبی دارند ۰ » 

من ۳ دود وکر کردم گر اطلاعا تی را که ژوزفین نمن‌داده 
اش صحبح با شی أوضاعغ دصو رت دیگری‌درخواهد آمد ریرآبر 
طبق گفته او اگر راجر پواهای بنگاه « آسوشیتد کات ینگ » را 
حیف‌و میل نموده و پدرش‌موضوع را فهمیده باشد بنایر أین‌بهترین 
راه برای فرار. از تعقیب داد کستری و سرزنش‌های پدرش این بوده 
که از انگاسان خارج شود درا ینصورت‌پلیس که تا کنون‌فقط و فقط 
درموردفتل به‌ی‌تدأسوعظن‌داشت‌حالادیگر مجبور بود تو جه‌خودر اسوی 
راجروبنگاه آسوشیتد کاتر ینگ معطوف نماید . 

پدرم گفت ۰«اینموضوع‌خیلیاهمیت‌داردوا گر صحت داشته باشد 
بطور قطع بنگاه‌مة کور ورشکست‌شده‌است .6 

تاورنی هاتند یك تثوری دان مشهور گفت ۰ « آقای چار لز 
| کی اطلاعات شما کاملو صحیحم باشد ما ثاجار باستی این فر‌ضیهر | 
قبول کنیم که آنروز عصر مرحوملئونیدز ہںایپاز خواست ١راچ‏ 
ہس خوش را از سن کار خود واقم در خیابان 2 کوو بر 6 احضار 
مینماید راج در برأبر پدرش بجرم خود اقرار میکند وبعد... 
چون در آنموقم برندا نیز درسینما بود راجر از اطاق پدرش خارح 
میشود » باطاق حمام میرود و خیلی‌ساده ماده‌داخل يك شیشه‌انسولین 
را خا لی نموده و بجای آن قطر ه چسم‌هبر دزد و دعك ار آن مو قعیکه 
درندا بخانه مراجمت میکنداز همان‌شیشه بتصور اینکه انسولن‌است 
قطره چشم يا اسرین را به پیررمرد تزریق میناید و آن فاجعه رخ 
میدهد در اینجا یك فرض دیکر هم وجود دارد که عینا 

۱ 24 


۱ 


۲ گاتاکر یستی 

همین کار را زوجه رأجر یعنی کلمنسی ممکن است انجام داده باشد 
کلمنسی میکفت‌که‌او انرود عصریبرای آوردن پیپ‌شوهرش میخواست 
به اطاف پدر شوهر خود برود ولی چون بعداپیپ در سالن‌پیدا شده 
بود او دیگر مزاحم پیر مرد نشده است کسی چه میداند ؟ شاید 
او درای اینکه شوه خود را از شن دی‌مرد خالاص ما ید دست یه 
این جنایت زده باشد ! ! ؟او دئی بی‌اندازه خوذسرد و خویشتن‌دار 
است > ۱ 

من جمله آخری تاورنر را تصدیق نموده و توضیح دادم 
آری این‌زن | نقدر خشكو خو نسرد | فر ددهه‌شده که بر‌ای‌هر گونه عملی 
مناسب است 1 ورو یهمر فته‌من تصورتميکنم که‌راجن اصولاعقلش بها ین 
زوع مسموم‌نمودن برسد» » 

پدر ۲ خیلی حونسرد گفت درتاریخ جنائی چه بسامردانی 
که اشخاص را مسموم نمودها ند € 

تاورنی گمت «آری , البته صحیح است من بخوبی به‌این 
مر واقف هستم 4 

کمی بعد دوباره أدأمه داد ۵ ولی تهر حال باز هم نمیتوان 
راجررا مستول قعل پدرش دانست 4 

پدرم باوتذ کرداد : « اگر یادت باشد «پریچارد » مرحومهم 
مسموم لاه حو هی بود 4 ۱ 

تاورتں ی اععنام گفت : ث جطور است تصور کنیم که 
این زن و شوهی یعنی راجر و کلمنسی هر دو با هم در این قضیه 
دخالت داشته‌اند؟ » ۱ 
شما بی‌میل‌نیستید کلمنسی را زنی‌مانند «لیدیما کیت » بی‌رحم وفاتل 
تصور کنمد ؟ 6 ۱ ۱ 

نا گهان قافه معصوم و شبح کلمنسیرا که در ابیت ره 
ودر کنار پنجره ایستاده بود در مقابل خویش مجسم دیدم . گفتم: 
«کاملاخین ‏ . زیرا لیدیماکیت‌اصولازنی طماع و حریص‌بود : 
در حالیکه کلمنسی تصور نمیکنم بهم]دیات‌زیاد اهیت‌دهد f.‏ 


4۵ 


خانه مخوف 

-«ولی شایدیه‌سر‌نوشت شوهر ش‌ذی‌علافه‌بوده واینکاررا رخاس 
همسر خود وحیشیت او انجام داده‌باشد؟ { ای 
خشونت وسنگدلی‌میباشد .» 

D‏ حقدر مبان افراد این خانو أده حشو نٹ وستگدلی‌وجود 
دارد ۱ ۱ » 

این درست همان سخنی پود که سوفیا هم آثرا بر ایمن ادا 
کی‌ده نود ! 

لحظه‌ای بعدسرمرآبلند کردم ودیدم که پدرم‌با تعجب بمن نکاه 
میکند .أو گفت : 

«چارلز به‌چه‌چین فکرمیکنی ٩‏ 


ولی‌من به‌اوجوابی ندادم .»6 
اعد الا 


روز بعد که باداره پدرم‌رفتم اووتاورتر را نزدیکدیکر یافتم 
تاورتر خیلی خوشحال وشنگول بنظر میرسید . پدرموقتیکه‌میادید 
گفت : «یتگاه آسوشتدکاتر ینگ وضعش خیلی‌متز لزل ودرپابه‌سقوط 
قرار گر‌فته‌است .» 

تاورنر افزود : « و هر لحظه بیم سقوط و ورشکست شدن 
آن‌میرود. » 

گفعم: فک نمیکر دم به‌این زودی‌پلیس بتواند آ ثار ورشکستکی 
این‌نتگاه راییدانماید .» 

تاورن ر گفت : ۵ ما ناچار بودیم که تحققات حود را خیلی 
در خفاو دور از سوعظن راجر ویاکارمندان این‌پنگاه آغاز نمائیمو 
خوشبختانه برای این‌منظور یك منبع موثقی پیدا کردیم که‌اطلاعاتش 
سیاز زياد و کاملا صحیح و درست است وبوسیله همین منبم يود 
که ما کشف کردم بنگاه آ سوشیتد کات بنگك وضعش به‌مر حله سقوط 
رسیده . و علت آن‌هم اینستکه چندین سالست این‌بنگاه‌یابی‌تجریگی 


۴ 


آگاتاکریستی 

و لاقیدی کامل هدایت واداره‌شده است .ې 
« الیعه بوسیله راجر لمونیدز ؛ » 
_ 2 آری وملا هید این که ای. 


در این بشگاه داشته است ‏ »4 کک ر 0 
_ « وبطورقطع این قدرت خودرا برای تصاحب و اختلا 
بولهای بی‌زبان بکارانداخته است > » ص 


تاورنی گفت : « خير ۱ تصورنميکنم اینطورباشد ۱... 
|لیته‌میتوان پذیرفت که این مردقاتل پدرش یاشد ولی هرگزنمیتوان 
گفت که او سوء استفاده چی هم بوده است حقیقت ایشتکه ۱ء 
خبلی دعر ڪه وأحمق‌است ودرپاره اداره اموراین نگاه ابعکر ۳ 
پخعرج نداده ودارای تجربه نبوده گویا درمواقمیکه دخالت او در 
آمری ضرورت نداشته مستقیماً با ن‌کار وارد شده ودرفرصت هاثکه 
میبایست از روی تجربه نظر‌بدهد و رسیدگی نماید خود را کنار 
کشید ودست‌سایر‌ین را باز گذارده. آداره اموز دسیارحساس بنگاور | 
به کارمندان دی کا یٹ محول نموده و اعضاء فمال و مقید را بکارهای 
جن دی ونی اهمت کمازده است ولی در همه حال کلیه اعضاء نگاه 
ره او ایمان داشعه و همه او را شحصی مورد اعتماد وامین میدانند. 
گویا يك علت عمده ورشک-تگی این بنگاه این بود که او چون 
شخصی ساده دل و بی‌اطلاع مییاشد به اشخاصیکه فاقدصلاحیت بوده و 
ایدا مورد اععماد نموده‌اند اععماد نموده ودست آنهارا در کارها ya‏ 
باز گذارده بوده است والبته میدانیدکه اینعمل درامور تجارتی 
یکی از اشتیاهات اریز رگ است .» 

پدرم گفت «به‌این نوع اشخاص نمیتوان لقب بی عزضه و 
بی کفابت را داد یلکه اینها کسانی هستن د که درقضاوت خود نسبت‌به 
سایرین دراشتباه هستند » 

تاورنر گفت : دراینصورت چنین‌شخصی تمیبایست واردامور 
تجارتی شود ويا در زان بك پنگاه مهم تجار تی قرار گیرد : 

یدرم درپاسخ گفت «البته اونمیبا بست‌به کارهای‌بنگاه‌دخالت 
نموده باشد بلکه لازم بود به همان عنوان 2 پس لگونیدربودن ۴ ده 
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خانه مخوف 
این بنگاه اکتفا نماید » - 
« این نمایش ازهنکامیکه ار ستاید رل کار گردانی خود 
بدست پسرش راجر داد روبه بحران نهاد . در حالیکه این رل 
میعوانست بای آنها منبع طلا باشد شما میگوید که را ۱ 


را 


جرمیبا 
خود را سکنار میکشیه تا این نما یش خودش به تنهائی آجی‌ابشور؛ 


- « خیرچنین‌چیزی نميکويم البته هیچ نمایشی بدون وې 
کار گردان وراهنما دخودی حود اجرا نمیشود وین کار کاد گرداست 
45 دأ ید دستوراتی بذهد وعقاید خود را بگوید و حتی همر‌پیشگان 
را انتخاب نماید تانمایش به نحواحسن اجا گی ددو لی‌بعقیده‌من‌برای 
نمایشنامه « بنگاه کاتر ینگ » کارگردانی مانند راجر بدردنمیخورد .» 

تأاورئی مت ۸ صحیح است راجراز دوع مردانیاست 
که به عاطفه ورحم وشفقت آهمیت میدهند وبك نقطه ضعف اودرامر 
تحارت هم همین ا 3 شاید دهمين جع‌ت بوده. است اشخاص ۳ 
کفایتی راکه فقط وی به‌آنها علاقه داشته ویابعلت اینکه آنها در آن 
بشگاه مدت مدیدی سابقه خدمت داشته‌اند يه پستهای حساس و مهمی 
میگمارده که اژنعیجه اعمال غلط آنها تيشه بر ریشه و اساس بنگاه 
میحو زده 4 

پدرم ستوال‌ کرد « ایا کارخلاف وبی‌قانونی‌هم از او سرزده 

ست ؟ 6 

- « خیرهرگز » 

من گفتم : « پس چه علت بایستی تصور کرد که اوپدرش را 
از بین برده ؟ 6 

تاورنرگقت : ۸2 شا ید بتوان دلایلی براي حماقت‌وساد ای او 
اقامه کرد و لی ابدا نمیتوآن‌ویر | شخصی فر‌ومایه و یست فطرتحساب 
نموددرحالینکه مسا نعجهو | ثرات‌حماقت و پست قط تی هر دو یکی 
است » یعتی همان اعمال زشت ونایسند که از یکنفی احمق ساده دل 
سرمیز ند ازيك شخص پست فطرت هم حمان‌کارها بروزمیکند ا 
پهرجهت .... یکانه طی‌یقی که ممکن بود بنگاه کاترینگه را اذ 
ورشکستکی حتمی نجات بخشد پدست آوردن يك پول هنگفتی بود 


و 


اتاکریستی 
که حدا کش‌ت-اروز چهارشنبه آینده ہے _ 
D‏ واین پول هنگفت را و ۳۷ بنگاه‌تهیه 
طبق وصیتنامه وی پدست آورد اينطو ۰ ست پس‌ازفون پدر خود 
- «کاملا صحییح است ‏ » ۳ 
- «ولی او نمیتوانست بلافاصله 
خودش را به‌آن دودی ونقدا بدست آورد 
ازخطی سقوط پرداخت نماید 4 
یه به این دودیها وبان سرعت او نمیتوانست چن. 
کاری را بکند ولی اقلا میتوانست دریکی از بانگها 
اة بت هر نی ای نت ۶ مهم بر طبق 
SS‏ س دم برد ۲ سهمیه خویش اعتباری برای در یافت 
وام بدست |ورد ودرنتیجه موفق‌میشد که‌پول مورد ناز رنگا. 
را ازطریق بانگ تهیهکند » ف 
پدرم گفت « يا اج و ۱ ۳ 
ار 3 هت بود درد بلس 
وازاوتقاضای كمك هینمود ؟ » ان تا 
۱ تاورنر گفت 4 ۲ تصورمیکنم که اینکار را هم کرده ات واین 
همان ملاقاتی است که‌ژه رین به جز ات آن واقف یوده ودبده است که 
پدر ویس مدانی داهم هذا کره و کفتگو نموده‌اند گوبا در آ نملاقات 
اریستاید پرداخت کسری در آمد یا بودجه بنگاه را بعهده تمیگیرد 
وحاضر نمشودیول بیز بان خود را بدست آدمهای زیان دار بدهد. 6 
۱ من باخود قکر کردم که تاورتر‌درست حدس زده‌است زیرا 
اریستاید | گر صد درصد به منفعت یك آمر تجارتن اطمینان نداشت 
هر گن پولی‌نمیپر‌داخت بعبارت دیگر تا اواطمینان حاصل‌نمیکرد 
ازهر بکشاهی جود دسحو شاسته‌ای‌استفاده خواهد برد پول‌خود 
رابکارنمیانداخت زمانی هم که ازاوبی‌ای‌نمایش ما کدا پول‌خواسته 
ودند چون باهوش وذکاوت خویش تشخیص داده بود که‌آن‌کر بر ايش 
استفاده ندارد دهمين جهت پول نداده دود درموردینگاهکاترینگف 
هم بطور مسلم همین فک دا نموده بودکه از پول دادن اباداشت . 
د «ردکاسب وتاجری بود وباتجارت چندین سال خویش به اينامور 
کملا واقق بود و کار غلط را از کار صحیح ومنطقی تشخیص میداد 


وش 


پس از هرگ پدرخود سهم 
تابتواند برای نجات بزگاء 


خانه مخوف 

حالابا درنظی گر‌فتن این جزئیات بخوبی میتوان متوجه ی 
که رآجرس از مأیوس شدن از تاحبه پدر جو بش A‏ فک که 
مباقفتد . 

آری اکنون دیگی آن قرینه و دلیلی که تاورنر دنبالر 
میگشت پیدا شده بود پدرم به ساعت خود نگریست و گفت . 
ازراچن درخواست نموده‌ام که برای پاره‌ای سثو الات ره ااا 
اکنون وقت آمدن اوست 

« راچر ۱۱ ؟ »6 

« آری 
گفتم « این درخواست شما ازاومانند تقاضای آن عنکبون 
ازمگس اس ت که یالحنی حاکی‌ازصمیمیت‌میگفت جنابآقای مگر 
آیا په میان تارهای من تشریف نمیا ورید ؟ 

تاورنی سر خود را بالا کرد و گفت D:‏ أا لته ما ره او احتراط 
هایلازمه را در گفتارش متف کر خواهیم‌شد & 

لحظه ای بعد همه چیز آماده شد وتند نویساداره نیز برای 

شعن اظهارات راچں ده اطاق ما |مد دد دققه دعث صدا یزنگ 
E‏ شت که راج لئو نیدز ا لوک 
تشویش وارد اطاق گردید وبروی یك صندلی قرار گرفت من با 
دیدن او در درون خویش علاقه مبهمی نسبت باوحس کردم . و يك 
بار دیگی باخودگفتم خیر اپن‌شخص ممکن نیست اسرین رادرشیشه 
انسولین ريخته وباعث مر گکپدر خود شده باشد 

راجی با کمی‌ناراحتی گفت: 2 شمام‌خو آستید می‌املاقات کنید؟ 
حتما چین‌تاژه‌ای کشف نموده‌اید ومیخواهید مرامطلم نمائید ؟....» 

نا گهان چشمش بمن افتادو گفت « سلام » آقای چارلزمن 
اول شمارا ندیدم. چقدر دی ۹ مسر‌ورم ۱... . خواهش‌میکنم 
آقای‌آرتود بمن بگوئید که . 

ایب یاد $1 و اقعاً که چه مردی 6 ولي 
معاسفانه! کهر قاتالین نجیب‌ومهی بان‌واشخاص سر بزیری یں طوری 

که وقتی دوستان نهاپی مییر‌ند هممن اشخاص نجیب ومهر بان‌مرتکب 


شتن ار 


FA 


آ گاتاکریستی 
قعل‌گردیده‌اند آزتعجب وحیرت انگشت خود را بادندان زند 
من درپاسخ سخنان راجر فةط لبخندی ۷ اا 
پدرم پا لحن‌خشکی که شغلش دراي نگونه‌مواقم ایجاب‌میکرد 
بەر اجر توصیح داد که چون‌سخناناودرپرو نده‌ضیط خو آهدشد لازمست 
که‌وی دقت‌های ضروری رادر پاسخهای خویش‌مرعی دارد . وراجر 
نیز از راهنمائی او تشک نموده و یاکمال بی حوصلکی منعظر 
سثوالات‌کشت 
تاورنی لبخندی به‌لب داشت که من بدانوسیله میتوانستم در 
آن احظه افکاز وی را بخوأنم اوباخود فکر میکرد مجرمین 
همه ودرهمه‌حال ازخود مطمگن هستید هر گن اشتباهی در کارشان 
وجود ندارد زیراانها از انچه که‌میتوان تصورش‌رآنمود سيار ريرك تر 
هستید . ؟ 
من‌هم درجای‌خود باءلاقه‌کامل ممتظی باران سئوالات‌بودم 
بالاخره پدرمسکوت راشکست وگفت «آقاي لگونیدز من‌ازسی کار 
درخواست نموده‌ام په‌اینجا تشر یف‌بیاورید .ولی‌نه برای اینکه 
اطلاعات تازه‌ای دراختیار شما بگذارم بلکه بدین سب ب که از سرکار 
در پاره اطلاعاتی که‌شما تا کنون‌آنها رااز پلیس‌دريخ موده‌آیدسکوالائی 
بنمایم . راجر در حالیکه چشمانش از فرط تعجب‌خارج گردیده بود 
گفت: «از پلیس در بخ داشعه‌ام E‏ ولی می‌هر چه را که میدائستم 
بی کم و کاست و پا رعیت در اختیارشماگذاردهام 99 
 -‏ تصورنمي‌کنم . زیراشما گفعگوی خودرا با پدرتان‌دریعد 
ازظهر روزمر گش ارماینهان نموده بودید ۲۱ ؟ 
- 9 جرا چرا منکه بشماگفتم آنروز بعدازظهر 
بااوچای صرفانمودم . »6 
- « البعه‌اینرا گفعیدولی‌مکالمه‌خویش‌را بااو شرح‌ندادید؛ » 
ما فقط ... صحبت کردیم. C‏ 
- ادرچه حصوصی؟ ؟ 
درباره اتفاقات روزانه ‏ خانه - سوفیا وغیره » 
- 2 درباره‌بشگاه آسوشیتد کاتر ینگه‌چطور ؟ آیاا ز آنهم‌صحیت 
کردید ؟ » اگر تاآن موقع من کوچکترین شکی دأشتم که ژودئین 


7۹ 


خانه مخوف 
مم‌کنست درباره گفتکگوی آتروز پدنروپسی یمن دروغ گفتر باغرا ۱ 
شك‌یکلیاز بین رقت زیرا مهرد شنیدن ین سخن چه ره راچر ت 
عجیبی عوض‌شد . وحالت‌بی‌حوصلکی اوپه‌حالت مردی‌شکست‌خ رن 
ومضمحل تبدیل‌بافت ۱ 
,اج ناگهان مانند شخص وامانده وپیچاره سر خودرا مان 

دستها یش گفرفت و باصدائی که بیشترشبیه به‌ناله بودگفت + « أو 
پروردگارا ۱ ۱ » 

تاورنر مانند‌گربه‌ای که موشی‌راشکار نموده پاش لبخندمیزو 
هدرم اضافه کرد 

« حالا آقای لثونیدز تصدیق میفرمائید که‌شما بامابا صداقن 
ر قتارنکردها ید ٩‏ 6 
۰ ۰۰ - 9«شما از کجابه اینموضوع‌پی بردید ؟ من میپنداشتم کسی 
"ایتمطلب را نمیداند ۱ ۱ آخ چطور ممکنست کسی باین قضه 
واقف شده‌باشه 4 » 

- «[قای لمونیدز ماطر‌قووسایل مختلفی بر‌ای کشف اسرار 
دردسترس داریم 4 پس‌ازچند ثانیه اودوباره افزود ۶ تصورمیکنم 
حالا بهتر است که دیگر پر ده‌پوشی را کنار بگذار ید وصادقا نه‌بامااگفتگو 
نمائید ؟ » 

-9 بله بل البعه. حالا همه چیزرا خواهم‌گفت خوب 
چه‌چیزی رامیخواهید بدانید ؟ » 

آیبا حقیقت دارد که بنگاه کاترینگك در شرف سقوط و 
ورشکستکگی است آری دیگ نمیعتوان جلوی ورشکستگی 
را گرفت و سقوط حتمی است ۰ ای کاش پدرم قبل از اینکه 
پا ين رازمخوف واقف گرد يده بود هر ده نود من واقعاً شر‌منده 3 
به بحت هستم » 

- « حتماً موضوع اختلاس وسوء استفاده های‌در ین‌است؟» 

لاخ فقط و فقط ورشکستکیتجارتیاست | نهم‌ورش 5 
شرافتمندانه . من اگرار ثيه خو درا هم‌در اینر اه ازدست ب 0 
های‌بنگامراخواهم پرداخت . بیچاره‌گی وشر‌مندگی من‌اذاینست 
من‌در بر بر‌نیکی‌های پدرممجرم هستم ونمك نشناسی کرده‌ام . آوبمن 


#۶ . 


آ گاثاکر بسد 
اععماد داشت‌ویدین سبپ‌اداره إ ر ر ا 
ه من‌وا گذارد. گر کار ند گتررین بنگاه نجارتی جورش 
را بعهده منوا ددارد. هن گر بکارهایم درا رخ ی 

و سد که کار ا ن بمخاه دخالت‌نکرد و 
هی گنود ا LL‏ ۷ اوخیلی‌به‌من اعتمادداشت 
ولی‌مندرعو"ب؛ حِِ اودابزمین کوبیدم» پدرمباهمان‌صدای 
خهك‌خود گفت: «شمامیگوئید که‌موضوع اخیاد ۷ 

۰ أ ۰ شما یا وم ساو" س وسو ع استفا دهد ر کار 
نبوده‌بما بر این‌شماو ل به‌چه علت‌تصميم‌داشتید بدون اطلاع سا 
ی اه خانه اده به‌مساف و- ٤‏ ۱ ی 
افر اد خانواده به‌مسافرت پروید ؟ 6 

-« اری‌آقای لئونیدز » 

راج ی کمی بجلوخم شد وگفت 2 چرامتوجه ن تید ؟ من 
ه رگن نمیتوانستم به‌بینم که پدرم‌از موضوع ورشکستگی اطلاع‌حاصل 
نماید . شماتصورمی‌کنید که من‌به‌نزد اورفته‌واز وی‌برای جلوگیری 
ازسقوط بنگاه دزخواست پول‌نموده‌ام ۳ درحاایکه این‌دور از حقیقت 
است ؛ آویمن بسیار علاقمند بود و اگر من میخواستم که دوباره 
بنگاه راپحال‌نخست بی گر‌دانم اویدون شك‌برای من‌هرچه‌از دستش 
برمیا مد میکرد . مطلب]ینجا ست که من‌ازاو چنین در خوأستی‌نکردمو 
حتی‌نمی‌خواستمدو یاره‌مستو لیتدارهامور این‌بتگاهرا بمهده گیرم .من 
اصولایرایاین‌نوع کارهاساخته‌نشدهامواستعداد ذاتی آنراندارموه رگن 
نمیتوانستم‌درآمور تجارتی‌و کسب‌جای‌پدرخودرابگیرم اینموضوع را 
همیشه‌میدا نستم‌وخیلی کوشش نمودم‌شا یدبت وان خودرا بامحیطوموفعیت 
خویش مناسب‌سازم ولی افسوس که امکان‌ندارد ضمیر‌کسی دا پتوان 
تغییرداد ۲1 ....۰ اوه پرورد کارا نميدانيم که چقدر بیچاره و 
درمانده شده‌بودم ! | چفدر تلاش نمودم بشگاهر | نجات‌دهم | چعدر 
رحمت دشمدم پلکه پدرپیچارهام از آن حبر محوف مستحضرنگردد 
تادوپاره اوضاع بنگاه بحالت نخست خود باز گردد ۱۱ ولی ۷ ۳1 
سس مأیوس‌شدم بهردری زدم‌بیفایده‌بود بالاخره وضع فا ۴ 
دسی که دیگرورشکست حتمی‌مینمود دیگرنمیخواستم هس 
1 * چشمم یروی پدره بیچارهام بیفتد . کلمتسی دوج ) 2 
دادریافت ومن‌واویاتفاق نقشه‌ای طرح‌نمودیم تصمیم گرفنيم ؛ 


۷۹ 


خانه مخوف 
اطلاع سایرین‌به مسافرت برویم‌تابعداً خود آنها موضوغ سقوط بزی 
رایشنوند. من میخواستم هنگام عزیمت پنهانی » برای‌پدرم نامای 
پذو سس ویه‌گناه خوددرباره سقوط اقر‌ارنموده‌احساس شرھن د گی‌خویش 
رابرایش‌توضیی‌دهم‌ودر پا یان‌نیز عقوو بخشا یش اوراطلب‌نمايم. میخوار 
يهاو دمو دسم که من‌درتمام مدت‌عمرمآژنیکی‌هایاو برخوردار بو 
و لی‌درمور دور شکست بنگاه کاتر ینگک‌دیگی خیلی دیر شده که أو بتوانں 
کاری‌بکند ۱۱ من خودم نمیخواستم بتگاه دوباده بروی پاهای خور 
بایستدو بهمین دلیلموضوع‌ورشکستکی را تاآنحد برای‌اوبزرگ , 
غیر قابلاجتناب‌توصیف‌نمودم. حالا متوجه هستید که من‌هرگز از او 
درخو است كمك تنمودم ٩‏ آری ۰ هن دیگی از آن و صعیت ست 
شده بودم‌ومخواستم زند گی‌ساده وبی آلایش دیگری‌رادر مکان دور 
دستی برای‌خود شروعنمايم . ميل داشتم به آموز فلاحتی و پرورس 
درختان موه مس‌دازم تصمی داشنم يك‌زند گی فقیرانه‌ای را کهدر آن 
بجن لوازم‌وضر‌وریات معمولی پش چیں دیگری وجود نداشته باش 
برای خود تهیه‌به بینم وا گرچه چنین زند کی ممکن بودبرای 
PERLE‏ همسر م ناگوارودشوار باشد ولی‌اوهم از آ تجا که‌بمن‌ی‌انداز, 
علاقمند است‌س و گند یادنمودکه تا آخر عمرباآن تصمیم‌من موافق‌باشد 
وهر گزاعتراضی نکند اوءکه اوچهزن مهر بان وتيك فطرتی 
است ۱۱ » 
۳۳( باه پدرم باصد‌ای خشکی گفت ١‏ ۸ صحيح حالامتوچه 
پس‌بالاخره چطورشد که ازاین تصمیم‌خویش صر‌فنظر 


دهام 


شدم 
.کردید ؟ 6 

- « ازتصمیم خودصر قنظر کرد ۱۱ ٩‏ 6 

- « آری- چه‌چین باعث‌شد که شمابالاخره به نزداو بروید 
وازاو برای‌نجات بنگاه‌تقاصای‌کمك مالی بنمایید : » 

راج باتعجب پدرم‌را نگریسته‌گفت : « ولی‌من هرگزچنین 


کار ی تکردهام € 
- 9 به‌بیندآقایلئونیدز .۰.۰ بازهم‌میخواهید حقیقت‌راپنهان 
-کتید ۱ » 


VY 


آ گاتا کریستی 
_ «گویاموضوع برا که شماسوء تفاه‌شده ار 
نزداو نرفتم بلکه‌این اوبود که مرا حضار کرد ۰ گو 
احتمال ور زر شدن‌ینگاه راشنیده‌بود 
رامید‌انست هنکام که 


۱ من‌هر گزبه 
رد ۰ ثویادر شهر شایعه 
کک ۰ اری آوهميشه همه چين 
بنزدش‌رفتم‌موضوعرا بامن‌درمیان‌نهار ۳" 


۱ وا eT‏ 
و و ومن ثز یر همه چیزرا اعتراف نمودم به ای کد 
که موضوع ازنظرمالی باعث تأسف مسن نیست بلکه 


واینکه‌من‌درعوض نیکی هایاوباعن سقوطش گردیده‌ام وب 
عذاب میهد 6 ۱ 

ا س گی ندر انم دزد ایی از 

-پدربیچاره!ع.۰. چقدربامن‌مهر بان بود .. واقعاکه بخاطر 
من قدا کاری میکرد ۱۱ بهاو گفت م که میل ندارم دوبازه به‌شغل ساہی 
خود ادامه دهم وحیات‌بنگاه.راتجديدنمايم وبهمین‌دلیل مابل‌نیستم 
از كمك مالی‌اواستفاده نمایم پلکه‌میخواهم در نقطه دوردستی بطور 
ساده زندگی کنم امااوزیر بار نمیرفت ومیتپ‌ازمن میخواست با 
SKS‏ پو لی او برای تحات بنگاه ازورشکستگی نها بت کوششی خودرا 
بخرج دهمو بهمان زندگی سایق‌بازگردم » 

تاورنر به‌تندی گفت « پی‌میخواهیدکه ماقبول کنیم پدرتان 
میخواست به كمك شمایشتاید ؟ » 

- 2 مسلماً اوچنین چیزی رامیخواستوحنی‌برای جلوگیری 
از سقوط حتمی‌به دلالان‌و دستیاران مخصوص نامه نوشت و دستورات 
مو کدی صادر نمود € 

مثل اینکه راجر متوجه‌شده بود که پدرموتاورنربه اظهارات 
اواعتمادندارند بد بنجهت باعجلەڭقت :: J‏ نگاهکنید ۰۰ هن هنور 
نامه‌ای‌دارم که قر‌اربود آنرا به پست پیند آز م و لی‌ألبته فر‌اموش نمودم 
حتما در کیف‌بغلی ام همباشد . » ۲ 
۱ اوس‌ازاین سخن کیف خودرا بیر‌ون ویر ِ 
شروع به‌جستجو نمود لحظه‌ای بعد پاکتی‌را که او ا 
چسیانده شده بود بیررون کشید من کمی بجلوخم شدمو آددس | 
عبارت بودازیکی از تجارتخانه‌های لئونیدز دیدم . پاکتراباز کرد و 
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خانه مخوف 
شروع بخواندن نامه‌دروت آن نمود . تاورنں برای‌خواندن آتبکتار 
پدرم رفت ومن در آن هنگام نتوانستم ازمضمون نامه‌عطلع شوم ولی 
پسها آنرا خواندم مضمون نامه این یود که آریستاید لمونیدز 
از یکی از تجارتخانه های حود مقداری پول خواسته بود تا آنرا 
برای بنگاه کاتر ینگه بکار اندازد ا برای دستورات ۴ تعلی‌ان 
لازم در أمُمورد تقاضا کرده دود که یکی از اعضاء فعال و مفید آن 
تجارتخاته روز بعد خودرابه نزدلگونیدز برساند اگرچه دراین نامه 
اصطلاحات تجارتی ونامفهوم زیادوجود داشتولی‌رویهمی‌فته میرساند 


که آرنستاید امونیدز میخواسته است دوباره بنگاهکاترینگ را بس 
پان‌که‌دارد. 


تاورث رگفت ۽ « آقای لمونیدژ مااین‌نامه را نگهمیداريم‌ودر 
عوض‌بشما رسید‌آنرا خواهیم‌داد. » 


ظه‌ای بعدلگونیدز رسیدراگرفت وور حالیکه ازجای خود 


9 آیا سکوالاتتان تمام‌شد ؟ تصورمیکنم حالا دیگی چیزی 
مجهول‌برای شما باقی نمانده باشده ؟ اینطورنهت ؟ 6 

تاورنرگفت : « خوب‌مرحوم آریستایداین نامرا به‌شمادادتا 
شما آنرا به‌پست بیندازید وشماهم پس‌ا زگرفتن‌نامهازاوجدا شدید ؟ 
عد چطور شد 5 € 


۳۳۹ 3 هن ره عجله حود ۳ پاطاقم رساندم ۳ «#مسرع تازه بخاڼه 
آمده‌بود تمام‌قضایا رابرای ازشرح‌دادم وبه‌اوگفتم که‌پدرم تصمیم‌دارد 
> | کند E‏ آه .... که چه‌مردی ! ! 6 

- « آنوقت‌پدرشماکسالت پیداکرد . .. پعدازچه مدتی ؟) 

_ 2 آچازه‌بدهیدحسا بکنم. تقی‌پبانیمساعت تایکساعت‌بعدبود 

که‌دیدم بر ندابا ترس و لرزخودرا بمنرسائده‌و اظهنارداشت که پدرم‌حالش 

مثقلب مده‌است آنوقت من به اتفاق‌او خودرا بکنار پدرم‌رساندم... 
اینهارا قبلاهم‌بررایتان شرحداده‌ام . > 

۱۰ باهشگا ِ پدرتان شمارا احضار نموده ودراطاق او 

با ا وگفتگو میکردید هر کزاتفاق افتا دکه‌به‌اطاق‌حمام که درمچاورت 

اطاق پدرتان قر‌اردارد واردشو ید € 


- «تصور نمیکنم چنین کاری‌کرده باشم......آری اطمینان 
Y۴‏ 


۲ گاتاکر یستی 
دارم ee e‏ میکنیدکه ............ » 
ای اینکه این‌مکا e‏ 

یی که یاک اينک امه بیهوده‌راختم نمایدناگهان ازجای 
رلند شدو بالونیدز دست داد او گفت ؛ و - ۱ ۱ 
ا یا * ا ۱ بلی متشکرم آقای 
لو ندر ر شما برای ما قوق! لعاده E‏ 

5 ۱ ِ ۱ ود و لی‌لازمبو دکه 
سر کار اینهارا قبلا باطلاع‌مامیر‌ساندید! » ۱ 
در أطاف وش را اه هھ آ2 ۲ 

ر کک جن بستە‌شد ۰ انوقت‌می ازجای‌خود پلند 
شدم‌وبرای نکاهکردن به‌نامه لثونید ز که اکنون رویمیر پدرم قرار 
داشت بکناریدرمرفتم 

تاور ن با امیدگفت : «ممکنست‌این نامه‌جعلی باشد ۰ 

پدرم‌اظهارداشت: «لبته = ولىچەلزومی دار د که راجرچنين 
نامه‌ایراجعل‌نموده‌باشدمامید | نیم که آر یستاید بهراجی‌فوقا لعاده‌علاقینن 
بود وبطور قطع بخاطر پسرش تصمیم داشت که بنگاه کاتر ینگ را 
دوباره بحال‌اول خودباز گرداند فعالیت آریستاید دراینراء هنگام 
زنده بودفش‌مسلمآبیشتی بصر فر اجربودتاا ینکه‌خودراچر پس‌ازم رگث 
پدرمجبور بشودباسهمیها یکه از ثروت‌اومیبردبه‌نجات بسگاه| قدام نما ید 
بخصوص حالا که وصیحنامه ای هم بلست نیامده واصولا معلوم تست 
سهم‌اوچتدر خواحدبود خير آقای‌تاورثینه‌تنها راجروخانمش‌از کشتن 
آرستاید سودی‌عایدشان نمیشد بلکه‌بالعکس ۳ 

دراینموقع پدرم مل اینکه فکی‌تازه‌ای به‌مخیله‌اش راه یافته 
استسخن خودراقطم نمودوباز دوباره گفت : «پلکه پالىکس 6 

تاورثر سئوال کرد ؛ « مثل ایشکه فکر تازه‌ای په مغزتان 
زرسیده است ؟ » 

۳۳ ۱ اگر آر ستاید فقط پیست وچهارساعت دیکر زنده‌میماند 
خیلی بصرف راجربود ولی‌متاسفانه قبل‌از فراردسیدن این‌پیستو 
چهارساعت اورا بطرز عجیب‌وناگهانی ازبین و ي 

تاورنر اظهار داشت : 9« میخواهیدیگوئید که یکی‌از ساکئین 
منزل مایل نبودراچر پاهزینه آرستایداز ورشکستکی نجات یابد - 
واین شخ ص که فاا به‌ثروت آرستاید نی دأشته واحیاه راچی را 
بضرر خود میدانسته قبل ازفرارسیدن آن. بیست‌وچهارساعت آریستاید 


۷۵ 


خانه مخوف 

را بهلاکت رسانده است‌تااز طرف‌وی برای جلوگیری ازورشی.م 
بنگاه اقدامی‌صورت نگیرد ٩۱‏ » ۳ 

پدر ۲ دوباره‌گفت : 2 را-تی‌مضمون وصیتنامه آریستاید ازجه 
۶رار است ۳ وچه دسی وارث‌اوست ؟ 6 ۱ 

8 هنگام که بلافاصله‌با زن‌دو م‌خودازدواج‌نمود وصیتنامه‌ای 
تنظیم نموده که‌امضاء شدهو کو بادردست و کیل‌فانونی اوست الت این 
وصیتنامه قدیمی است و بر طبق این وصیتنامه بیشتر ثرون 
اوبه زن جوانش قدری کمتر از آن به خانم دوهاویلاند ومابقی 
به راجر و فیلیپ تعلق گرفته است خخستین باری که من دیدم 
وصیتنامه دوم او نی همین که در دست ما میباشد بامضاء نرسیده 
باخود فکر کردم که مسلماً همان‌وصیتنامه قدیمی بقوت‌خودباقی است 
ولی‌اینمطلب‌ه مکمی دشوار دنظر میر سد ودارایاشکلاتی اھت .و لن 
اشکل اینستکه مطالب‌این وصیتنامه مضمون‌وصیتنامه قبلی رابلاایر 
مسکند و بکعده‌شاهد وجوددارند که آر بستایددرمقابل دید گان | نها آنر ۱ 
امضاء نمودهوا ین‌خودمی‌ساند که پر هن دمر دوم مایل‌بود ثر وت حود 
را مطابق بااینوصیتنامه بین‌بازماندکان خودتقسيم‌نماید . 
رویهمرفته ا گر آووصیت نمیکرد ومیمرد برندازوجه اوهمه چیز را 
تصاحب میکرد و بیشتر استفاده میېرد 4 

- ۵ پس‌حالا که وصیتنامه امضاء شده‌نا پدید گرد یده است‌بیشتر 
بصرف بر‌نداست ؟ 6 

٩ . شاید‎ «- 
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۱ 


تاورنر ازاطاق‌خارج شدوپس از خروج!ومدتی سکوت‌برقرار 
قاتلین‌به‌چه شکلی‌هستند ؟ » 


پدرم نگاهی یمن‌انداخت . ما یکدیگی رابخوبی ميشناختيم 
بطور بکه اوفور ا منظور مرا ازأین ستوال درنمود و گفت: 2 آری؛ 
حالا دیکی اینموضوع خیلی آهمیت دارد ... ۰ .. بخصوص برای تو 


خیلی‌مهم است او بتو نزديكك میشود ولی تو بهیچوچه نمیتوانی 
از وضع ظاهری او ویراقاتل بنامی . » ۰ 


آرکمن هميشه به‌امور جنائی علاقمند بودم ومیل داشت مکه 
ازوضع ظاهری بك قاتل همانطو رکه انسان‌آزهشت شیشههمه چیزرا 
می‌ب‌ندپی به‌ضمیرآو ببرموقاتل بودنش راتشخرص دهم پدرمبه‌سخن 
ادامه‌دادوگفت : «اگی بخواهی‌از نظر روحی ودماعی احوال قاتلین 
رامورد بررسی‌و تحفیق قر‌اردهی میبا ست به‌پزشگان امر اض مب 
اداره ماویا آقای تاورنی رجو عکنی زیرا اوهم EE r‏ 
دارد ..... ۰ ولی گویا تومیخواهی عقا یدشخصی ۹ » ۲ الور 
پس‌آزسالیان درازوتجربیات فراوانی بست آوردهامبشنو ۱ 

و 


خانه مخوف 

نت ۰ ۲ 

۱ باحقشناس ی گفتم : « اری‌همینطور است که میفرمائید » 
یدرم گفت «میس‌سید قاتلین به‌چه‌شکلی هستند؟ ودارای 

چه‌مشخحصانی میباشند ؟ درپاسخ ميگويم بعضی‌از نها حقیقتا مردمان 

نجیب وسر براهی میباشند » 


باتعنجب‌په‌اونگاهی کر دم‌و آودو باره‌اضافه کرد :2 آری‌همینطور 
است که ميگويم ... آنهااشخاص متین وموقر مشثل‌من وتو میباشند 
شایدهم بيك‌چنتلمن‌مانه آفای راجر لثونیدز شباهت داشته باشند 
ببین‌چار ار قتل‌يك جرم‌حرفه‌ای‌نیست‌بلکه بیشتی ازروی‌ذوقوتمایل 
شخحص صورت‌میگیرد گاعی شم اتفاق میافتد که بطور تصادفی این 
اشخاص نجیب‌وعادعسرتکب‌فتل نفس میگردند . اغلباتفاق میافتد 
که‌شخصی‌متمدن وموقی بعلت‌اینکه به‌پول ویازنی احتیاج دارد باین 
دلی لکه ازطریق عادی ومعمولی نمیتواند په‌خواسته خود دست یابد 
ناچارمجیوربه | دم کشی‌میگر ددوالبته آن‌عاملی که درنهاد سایرین‌وجود 
دارد وازقتل نفس جلوگیری‌میده‌ایددراینگونه اشخاص‌موجود نیست 
يك کودك که پدون‌دلیل وازروی‌نادانی احساسات درون‌خود رابه‌عمل 
تبدیل‌میکندنا گهان نسبت‌به‌بچه گربها یکه‌با اومشغول بازیست‌خشمگین 
شده‌وفریاد میکند ۶« توراميکشم. » آنوقت باچکش ی که دردست‌دارد 
به‌سر بچه گربه میکوبد واورا میکشد وسیس‌از اینکه همبازی‌ملوس 
خود رادوباره نمیتواند زنده کنت عمگین شدهو گر ره هی‌کند ازهمین 
هنگاماین طفل‌احساس میکند که باچکش به‌مغزبچه کر به کوبیدن از 
کارهای علط است‌ودر حقیقت‌زنده‌نشدن گربه‌ب‌آی‌آودرس عبرت‌وتنبیهی 
پشمارمیرود تادر آیندهاودیگر‌چنین کاری نکند . یعنی معبارت‌دیگ 
آن‌عامل جلوگیری کننده درنهاداو بوجود ميا ید در حالیکه 
اطقا لی «سعیبث پهمجو جه متنیه‌نشدوباطناً کشتن‌موچودی راامریعلط 
نمیدانتد وهرقدرهم به‌آنها گفته‌شود موّثر نخواهد بود بطوریکه 
تجربه به من‌ثابت نموده هیچ قاتل باالفطرهای از عمل فجیم خود 
پشیمان‌نیست. ۰ .زیرا نها کشتن راامرىعادىومىمولىوگڭاھى ضر وری 


میدانند . 6 


YA 


آ گاتاکریستی 
سئوال کردم: 2 اکر یکی ازافراد خانواده 


ازو ‌زمانی نفرت‌داشته باش اا و 

انجام بقتل اومنجرشده باشد ؛  »‏ ين تنفر وانزجار 
پدرم‌نگاه کنجکاوانه‌ای هن نمود و گفت 2 وقتیکه میکو؛ 

«نفرت» تصورمیکنم منظورت «بی‌علاقکی شدید » باشدزیرا«نفرت 


درا حسادت» نیز چیزد یگ پس ت که دراثررشك و سد تولیدمیشود 
و کنستائس کت » نیز د حتر بچه ای بود که طفل پر ادر خود را کشت 
بطوریکه هرد“ می‌گفتند او باین‌طفل قوف لعاده عم( قمند بودو لی در 


اثر « تفرت حسادت 4 زیر ا محبت اعضام خانواده که میبا بست‌قانونا 


به او اختصاص داشته باشد به آن طفل معطوف شده‌بود .اصولاقاتل 
بیشتر خطرش‌متوجه آنهائیست که دوستشان‌سیداردنه] نها ئی همورد 
انزجار اوستتد . زیرادر زند گی کنونی‌ما آنهارا که بيشت دوستهشان 
میداریم پیشتر ماراعذاب میدهندوناراحتمان هی‌کنند. » 

پس‌از کمی او دوباره گفت « ولی بنظرمن اینها هیچکدام 
بدرد تو نمیخورد تو میخواهی نشانه وعلامتی را پدانی که بوسیله‌آن 
بتوانی يك‌فردقاتل راازسایر مردمعادی بسهولت تشخیص‌دهی| بنطور 
نیست ؟ 6 

- « آری خوی‌حدس زده‌اید . 6 

- اگی‌دردنیاعلامتی‌بر ای‌شناسائی آنها وجودداشته باشدبی‌شك 
حمان * غروروخود سندی » آنهاست . d‏ 

5 2 عرود وحود سندی ۲۲ ؟ 

2 آری من‌هر گن يك‌نفر جانی راندیده‌ام که مغرور 
وخود پسندنیاشد وشایدهمین غروروخود پسندیست که‌صدی 
نودباعث کارهای‌ناشایسته اووقعل‌نفس میگردد . او میداندکه درا 
کشتن دیگری ممکنست گر فتار پنجه‌عدا لت شودولی‌همین حس عر ژد 
وخود بینی‌به‌او میکویدخیر توخیلی زرنگسص از آن ستی که گرفتار 
شوی ؟ » ۳ 
۱ دوباره افز‌ود 2 رك‌نشانه دیگرهمو جوددارد ۰ كنض 
اتل میل‌شد بدی‌به‌صحبت کردن دارد ۱ » 

»~ ۶ صحیت ۱۲؟ » 


4 


خا نه مخوف 
_ « آری - زیرآخود قتل نفس شخصرا بط زعجیبی که و 
تنها و بی يارو پاور میکند اومیخواهد تمام درد دلهای خود را 
کهمنجی به‌قتل نفس آوشده‌است ہر ای کسی تعریف کند و لی‌نمیتواند 
وهمین نتوانستن اورا پیشتر به‌صحبت کردن حر یص‌ومشتاق مینماید. 
| گرچه‌او نمیتواند بگوید كەم ن کسی راکشتهامولی اقلا درپاره وضع 
ظاهری آن حادثه _ علت فقتل و امکانات در بار ه آن ميتو اند حرف 


بزند وتااندازه عقده دل خودرا باز کند چار لن اخرمن 
بجای تو بودم با پیدا کردن همین علامت قائل را میان 


آنها مییافتم توبایدبه آنجا مراجعت نموده خود راداخل آنهاکنی 
حرف بزنی وحرف‌دکشی تأشا بدقاتل بزد تو شروع به درد دل نما ید 
مسلماً همه آ نها ازتواستقبال خواهند کرد وب یگناه‌وگناهکار غمهای‌خود 
راترای تو میکویند زیرا آنهامسلماً چین هائی دارندکه بیکدیگر 
نمیتوانند اظهار نمایندولی گفعش بيك‌شخص غریب ازرنج آنهاخواهد 
کاست بطورقطع‌از سخنان‌آنها چیزهائی‌میتوان تشخیص داد آن 
کس که اسر‌اری در قلب خود نگهمیداردکر چه‌میخواهدولی نمیتواند 
صداش میلرزد اینهاعلامت است‌شانه است که آنهارا لومیدهد 
به آ نجا برو واینهائی را که گفتم عمل کن مطمگن باش که‌بالاخرهمدر کی 
بدست خواهدآهد 6 

من موضوع ننگدلی وبیرحمی افراد خانواده را که سوفیا 
برایم شرح داده بود برای اوتوضیح دادم او ازاین سخن من بوجد 
آمد وگفت : 2 آری ۰ ناهد توهم مسلماً چین‌هائی میداند ا کش 
خانواده دا دارای عیب و نقاط ضعفی هستندوتوازهمین نقاط ضف 
استفاده کن وبدان که موفق خواهی شد . » 

بالاخره من ازجای خود بلند شده وهنگامکه میخواستم اذ 
اطاق خارج شوم اودوباره اظهار داشت : 9 چار از 9 ۰ راستی 
میخواستم بگویم که از ژوزفین مواظبت کنی » 

- « متظورتان اینستکه قصد خود را از رفتن با نجا برای 
او بگویم € 


A ۰ 


آ گاتاکریستی 

_ « نه مقصودم اینستکه او 
مائمیخواهيم اورازدست بدهیم ۱ » 

مثل اینکه ازسخذان پدرم متعجب شده‌ام باو نگریستم . او 
که تعجب مرآدید دوباره گفت : 2 ببین چارلز در ميان اعضاء این 
خانواده قاقل ا وبا حوصله‌ای ر جود دارد و این کو دا بعنی 
زودفین برخیلی ازاسرار واقف است‌هیچ بعیدنیست که | ین قائل‌بر‌ای 
حفظ جان خود ژورفین را نابود سازد .6 

گفتم د « دیدید اطلاعاتی را که او راجم به راچر بماداده 
ود چفدر دفیق وصحیح دود !؟ 4 

- ۶« آری شهادت اطفال | گرچه داد گاه‌سندنیست و لی‌خیلی 
ازنکات تاريك را روشن میکند درا اغلب اتفاق افتاده است که 
در دادگاه وقتیکه مستقیماً از آنهاراجع به‌امری‌ستوال میشوداظهار 
بی‌اطلاثی مینمائید درحالیکه اهر آنها راآزاد بگذارند خودشان 
اسر‌اری را فاش میسازند واگر بخاطرداشته باشی ژوذفین‌خودش 
نميل خود برای توچیز‌هائی را سح داد که ا گر قبللا راجم به آتها 
از اوسئوال میکردی اظهار بی‌اطلاعي مینمود پس اینرا بخاطر 
سپا رکه هروقت خواستی از اوچیزی بفهمی بگذار او بمیل‌خودش 
برای توحرف بزند و هر گز مستقیماً از او سئوالی نکنی 
تامش وانمود کن که او جبز‌ی) نمدأ ند واصو لا اطلاعات و فک چندان 
مهم ندیست . همین هو صوع احساسات اورا دسشتر جر دده دار خواهد 
نمود واو برای عرض اندام‌نشان دادن موجودیت خود بیشتر حرف 
میز‌ند واطلاعات خود را بروز میدهد » 

آودوباره افز‌ود :2 و لی اورا مواظب باش زیر اسراریرا 
که او میداند بی‌شك به ضرر یکی ازهمان اعضاء خانواده است » 


را تحت نظر‌داشته باشی تا 
اوبرا ی پلیس بسیارمفیداست و 


۸۰ 


۳ 


همانر وزدرحالیکه خودرا کمی گناهکاز میدانستم‌به خانهمخوف 
زفتم (أين نام رامن ميل خود انعخاب کر‌ده بو دم ( . از ايٽنجهت 
خود راگناهکار میدانستم که اگرچه گفته‌های‌ژوزفین‌را راجع پهراجر 
بر‌ای تاورفں وپدرم گفته ڊو دم معهفا راجع ده رابطه نامه‌ای پرندا 
ولاورنس حرفی نزده پودم در حالیکه این اطلاع ممکن بود برای 
فلن قوق| لعاده آرزش داشته باشد یگانه عاملی که باعث‌شده بود 
من اینموضوع را به‌آنها بروز ندهم همان حس ترحم من نسبت به 
بر‌ندا بود که میدیدم این زن بیچاره بدون اینکه‌کسی را بای دفاع 
او جود داشعه باشد مان یکمده‌دشمن بدون هیچگو نها عتساض زند کی 
میکند . گاهی هم فکر‌میکردم شاید اصولا چنین آمی ی راست‌نباشد 
چون اگ چنین نامه هائی وجود داشت‌بی‌شك تاورنر وبازرسان‌او آنها 
را تا کون میافتند و راز ازپرده بیر‌ون میافتاد ۱۱ اصو لا دور از 
جوانمردی میدانستم برای زن‌درمانده‌ای مانند برندا که اژهمه‌طرف 
مورد سوء ظن وعداوت بود گر‌فتاری تازه تری درست نمایم وازاین 
گذشته خود بی‌ندا آزروی حقیقت بمن اطمینان داده بود که هیچگونه 
را دطه عاشفانه‌ای سن أوولاورنس و جود نداردومن سخن اوراپیشتی 


A“ 


آ کاتاکر بر 
رخن ژوذفین مورد اعتماد میدا نس 
قىل ازرفتن بخانه مخوف ره قرا ا 
۱ ۱ * سوفيا تلفن نموده و به او گفته 
بودم که مایلم برای دیدار او یه خانه | نهاپر وم و (ودر با ۲ 1 
و أشته دود 2 چار لن 4 خوآهش هم 4 دما ۱ سوت ھی ر 
_ « اوضاع درچه حالست ؛ » 


_ 8 نمیدانم. ۳۳ دلەئىست. را بارهم دازرسان خانهر اچستجو 


میکنند aa‏ آنها دنبال چه میگردند ؟ 6 
_ « نمیدانم » 


۳ ماهمکی ازدست اینب ازرسها نزدیکست دیوازه ۾ 
اک زود یا ا کی هه ی ی ا 
حواهس ہے 2 ن با سی حرف نزنم ىشك سکته 
خواهم کرد . » 

به اوپاسخ داده بودم که یکی‌است نچا خواهم رفت 
وقتیکه درمقابل در ورودی ازتا کسی پیاده شدم کسی را ندیدم 
پول تا کسی را دادم و لحظه‌ای بعد انومبیل دورشد برایلحظه‌ای 
متردد ماندم که | باز نگ در را قشاردهم بااینکه از در ورودی بخانه 
که باز نود داخل شوم 3 

هماتطور که بی اراده ایستاده ومیخواستم. تصمیمی اتخاذنمايم 
تا گهان صدای کوچنکی ازپشت سرشنیدم سم را به‌تندیبر گردانده 
دیدم ژوژذفین است او درحالیکه پاكسیب بسیار بزر گرا گازمیزد 
در کار دك ردیف درحت استاده دود و هنا فک وت وقکه 
من سرع را دطر فا و چر خاندم او یشتشی ۳ دمن نموده ازمان‌درخها 
عبوریمودو وارد باغ دز رگ خانه گی دید . هنهم او را تعقیب نموده 
وارد باغ شنم واو را د بدم که روی بك نیمکت ناراحت نذشسله در 
حالیکه یاه را جلو وعقب تکان مبدهد بخوردن سیب خود مشئول 
است گفتم « هلو ژوزفین !۱ من بازهم به‌اینجاآمدم » 

برخورد مابا یکدیگرخیلیعذاب‌دهنده پود ومن حس میکردم 
که ژوزفین اذمن به علتیدلسنگت شده او درپاسخ من‌چیزی‌نکفت 
ومن دوباره گفتم : 13یا سیب خوبی است ؟» 

این‌بار اودهانش رابا کرد وفقط جواب کوتاهی بمن داد 


AY 


خانه مخوف 

وی‌گفت « کمی سفت است » 

گفتم: « چه بد ۱! من‌خودم‌سیبهای سفت را دوست‌ندارم. ي 

۳ هیچکس دوست ندارد » 

9 چرا اول نمیخواستی پامن حرف دزنی ؟ 6 

_ « نمیخواستم دیکه » 

9 چرا؟ » 

ژوذفین سیب را ار دهان خود ردا شت وگفت (چون تو 
رفتی وهمه چیزرا به پلیس گفتی ۱ » 

2 آوه ..... مقصودت اش که در باره 4 

ظ درمورد عمو راجر ِ 

- با اطمینان به او گفتم « اینکار بسیارصحیحی بوده‌است. 
پلیس خودش میدانست که اوکار غلطی انجام نداده واصولا 
موضوع اختلاسی درمیان نبوده است 6 

ژوزفین‌تگاه پر ازتجبی من‌نموده گفت : « چقدر تواحمقی.» 

« معذرت میخواهم » 

« من برای عمو راجی نگران نیستم بلکه از اینجهت 
نار احتم که‌پلیس تا آخرین مرحله نمیبایست‌این‌چین‌ها رابدا ندکار آگاه 
همیباست اطلاعات خود را جمع کند و عمه آنها را یکم تبه د علیه 
مجر عم بکاراندازد وفاتل رامعر‌قی کند : ساین جهت شما کار جونی 
نکردید که حالااین خبر را باطلاع پلیس‌رساندید » 

گفتم : 2 صحیح من خیلی معذرت میخواهم ...من 
اینها را نمیدانستم ۰ » 

پاتاً کید گفت : « باید هم معذرت بخواهید . ذیرا من بشما 
اعتماد کردم و آن چیز‌هار! گفتم » 

بر ای‌چندمین‌مر تبه عذرخواهی خود راتکرار نموده وگفتم: 
« ولی‌پلیس‌صلاحيت داردکه به این امور رسیدگی کندو ومن 
وشمانمییابست از آنهاچیزی را پنهان نمائيم » 

_ « منظورتان از «این‌امور » ورشکستکی اورا میکوثی؟» 


_ « آری اوبالاخره ورشکست خواهد شد : 4 


A¥ 


ژوزفین كفت ۶« آنها میخو آهنی | 
E 5 E Ss‏ وی پدر ومادر عموراجر و خاله ادیت 
هتف 8 خاله دیب حا ضر شده برای تجات را ۹ a‏ 

ا اسای وا 
خود را به ۱ 0۱۳ فقط اشکال ؛ینجاست که او هنوز 
سهم خویش را به پول نقد دریافت نتموده اما تور نک ر 
از لحاظ كمك چیزی به راجی بدهد اومیگوید اگر راجر یه ای 

. اه لآن.: ِ م چې په این 
این‌بدپختی دچارشده مسئول ان‌خوداویوده است وبس وحالاهمبه‌خط 
اند‌اختن یك مقدار پول دیگر کار ماقلانه‌ای‌زست ل 
يلاسر » 2 ار ۱ ک‌نیست ۰ مادرم نیز‌هرگر 
مابل نیست پدرم یکشاهی از سهم خود را از دست بدهد زیوا او 
دهم ویرا برای اجرای نمایشنامه « ادیت تامیسون)میخواهد [ا 
میدانید نمایشنامه‌ادیت تامپسون چطوری است؟ ادیت دوشیزهزیبائی 
بوده که آزدواج کرد ولی شوهرش را دوست نداشت بنابراین عاشق 
مردجوانی بنام « بی‌وأترز» کردید » 

ژوذفین کمی مکت کرد دوباره گفت : 2 گر چه أ ین‌نماشنامه 
خوبی است ولی میدانم که ایهم مانند «جزابله نخواهد گرفت....» 

ژوزفین دراینجا اه ی کشید و گفت « ای‌کش میدانستم چرا 
گھا کف دست جزابل رانخوردند ۱؟ » 

گفتم « ژوزفین .... توبمن گفتی که میدانی‌قاتل کیست ؛ » 

( حوب منظورئان ؟ 6 

- « میخواستم بفهمم چه‌کسی او را کشت؛ » 

او نگاه مظنونانه وسرزنش آمیزی بمن نمود بطودیکه مسن 
ازسئوال خود پشیمان شدم وگفتم « لابد میخواهی‌بکوئی که تاپرده 
آخرباید صبر کرد ؟ حتی اگرمن سوگند یاد کن که او دا په 
لب معر فی نخواهم کرد و ا اي بازهم نمیگو ئی ۳ 

ژوژفىن تفت ۱ من‌هنود به قرائن دیگری برای س ی 
فاتل احتیاج دارم 6 

۱ أ رد میانداخت گفت :2 ولی 

بعد درحالیکه تخمهای سیب رابدور ۸ e‏ 
بهرحال من‌نام‌او را هر گزبه تونغواهم گفت ‏ دی 9 

2 واتسون € جأسوس معروف میباشی ٩.‏ 


هشب راجم به ایدمط لب 


A۵ 


خانه مخوف 
من توهین اورایا دفت تحمل نموه و گفتم ( ولی‌واتسون 
| واه اطلاعاتی ات وه درور د هب وهن فا قد ری 06 
۳ بهرحال من بتوچیزی نخواهم گفت ۰ ۰ واز نقشه‌هایی 
که پلیس‌برای شناسائی فاتل مطادق رو س شراوگ هام ط و حمسکنن 
چندان خوشم نمیا ید زیرا روش شر لوك هلمس مدتهاست که 
کهنه شده مأمورین پلیس‌تمام این‌خانه را زیرورو کرده‌اند.» 
-« راستی آن نامه‌ها چطورشد ؟ » 
« کداآه‌نامه ؟ 6 
- « نامه های عاشقانه ای که برندا و لاورنس بیکدیگر 
نوشته اند ؟ » 
ژوزفی نگفت :« من اين قصهراازخود ساختم » 
« من‌هرگن باورنميکنم ؟ » 
« چراهمینطور است‌که‌ميگويم من‌آغلب دروغ ميکويم 
وا ینکار برایمن لذت‌دارد 1 6 
به‌آو نگاهی‌نموده گفتم 12 ببینژ ود فین‌من‌دوستی دارم کهدر 
موزه 2 دمر تسس ۰ کارهمیکند واطلاعا تش‌در باره کتاب مقدس‌خیلیذ باد 
است اآگرازاو بفهمم که چراسگها کف دست« جزیل » رانخوردنه 
و آنرا بتوبگويم آیاتو اطلاعات بیشتری‌در باره آن‌نامه‌هابمن‌خواهی 
داد ؟ »4 
اینباردیگی ژوزفین مترددماند 
دراینموقع کمی دورترآز ماازمیان درختان باغ صدایلگد 
کردن شاخه‌خشکی پگوش رسید 
ژوزفین یه آرامی پاسخ داد : 2 خير باز هم نخواهم 
گنت 6 
من بیاد نصیحت پدرم‌راجع به‌حر ف کشیدن ازژوزفین افتادم 
که‌میگفت پا بدا حساسات اورا جر بحه‌دأر نمودتاصحیت کند . بدا نن سیب 
بلافاصله گفتم ظ پسمار حوب ایتکارمن احمقانه ات زیرا 
واقماً توچیز صحیحی نمیدانی » 
ژوزفین ازشدت‌عصبائیت چشمانش باز شدولی پازهم مقاومت 


A7 


UT‏ کربستی 

کردوحر‌فی نرد ازجای خود بلندشد هگفتم : ۸ من حالا باندوارد 
خانه‌شوم وسوفیا ارا به‌بیمم توهم بامن بيا » 

ژوزفین‌گفت ۰ 9« نه من‌میخوادم همینجا باشم .» 

گفتم « خیرتونباید اینجا باشی. ایدباتفاق من داخل 
خانه شوى ؟ 

بازوی‌او را گرفته وباراجبار بلندش کردم وبداخل ساختمان 
بردم ات باثهایت تعجب ا من دراه افتاد حقیفقت ایستکه من 
علت شنین نآن صدا یکه‌از لگدنمودن شاخه. خشگ شده تولید شده 
بود مشکوك شده و باخود فک کردم شای د کسی ازپشت درختها مارا 
e‏ ۱ وبه‌سخنان ما گوش‌میدهد وشایدهمین شخص قصدجان‌ژوزفین 
رانموده‌است؟ ». 


AY 


۱۳ 


ازاطاق بز رگ پذیرائثی صدای گفتکو وصحبت هائی بگوش 
مبر‌سید بهمین دلمل‌صلاح ندآنستم و ارد | تجاشوم چس‌دری را بازنموده 
ازراهروی تاریکی شروعبه راه‌رفتن نمودم دراواسط راهرودری باز 
شدوروشنائی شدیدی‌بخارج تا بیدودرا ثراین‌روشتائی بود که‌من‌متوجه 
شدم آن‌درمتعلق به آشپزخانه‌تمیزی‌میباشد درمیان‌درزن مسن نسبعا 
تنومندی که پیشبند سفیدتمیزی به‌دور کمرش بسته‌بود نمودار گردید. 
ومن بمجرد دیدن اوفه‌میدم که اونانی آشیز است نانی‌اگرچه مرا 
درتاد یکی ر أهر و ندیده دودو لی قورآداد زده گفت و آقای چار لن 
شماحستید ؟ بفرمائید به آشیزخانه تايك چای‌عالی برایتان‌بریزم .» 

واردآنجا شده‌بروی يك‌صندلی‌واقع در کنار میزی که‌دروسط 
اطاق‌قر‌ارداشت نشستم آشیزخانه نمب و دلیسندی نود پس از 
لحظه‌ای نائی‌برایم ياک‌فنجان چای‌ریخت, | نراپادوعددنان بیسکویت 
که در شفایی کذ‌ارده بود تر‌وی هن در مقابل من گذاشت دیگ 
ترسم اژتاریکی وحشت زای‌راهرو ريخته وکاملا بسر کیف مده بود 
نان گفت « خانم‌سوفیا از آمدن شماسیارخرسند خواهندشد زیر 
کمی مشوش شده بود آاری همکی آنها مضطرب و مشوش 
شنت 4 


AA 


۲ گاتا کر یستی 

نگاهی به‌نانی‌نموده کفتم ۶ داستی‌ژوزفین کجاست ؟ اویامن 
راخل‌خانه شد ؟ » ۱ 

انی غرغر کنان گفت 2 حتمااز پشت درها استراق سمع 
شک وجیز‌هانی دران کتا ده لعنتی که هم‌شه باخود دارد بادداشت 
میکند اوحالاباید بااین سن‌سالش به‌مدرسه رفته وباسایر عسالان 
خود بازی‌کند اینرامن به‌خانم ادیت‌گفته‌ام و ایشان هم موافق 
بودند ول ی گویا جود اریاب مايل نوداو درخانه پماندو هممتیجا 
درس بخواند . ۱ 

گفتم : « کویااوخیلی ایندختررا دوست‌دارد؛ » 


« آری[قا درحقیقتآوهمه آنهارا دوست‌میداشت » 
تاتیچب به‌نانی نگ ست مز یر امنظورش رااز کامه ارباب‌درست 
دركنسودم که کیست 


نانی که تعجب مرآدید كفت 2 منظور م از دای کمه ارپاب 
مرحوم آریستاید لمونیدزاست » 

پیش‌از اینکه‌من بتوانم دیگی حرفی بزنم در بازشد وسوفیا 
داخل اطاق‌گردید -. او گفت : < اوه چار لن نمیدانی چقدر 
خوشحالم که تو آمده‌ای 6۱۱ 

نانی دریاسخ‌او گفت « آرععزیزم میدانم » 

نانی‌مقدازی‌ظرف‌وظر وف‌جمع | وری‌نمودهو از اطافخارج‌شدمن 
ازجای خود یلندشده بطرف سوفیارفتم ویس از اینکه اورا بآغوش 
خود کشیدم کفتم ۵ عن بزم تومیلرزی جرا ؟ موضوع 
خست ؟ 6 

- ۵ چار لز من‌خیای میتر‌سم 6 

کف 2 عزیزم من تو را همبر‌ستم ی داری تور | از 
اینجا یرم :5 6 

اوخودرا از آغوش من بیرون کشید وگفت 9 , 
نمائیم ولی نوحودت مید‌آنی که من اصولااز این ٩‏ خو : 7 
هر گن خودم ٹا نا ۰ چقیر تاراختم ازاینکه با as‏ 
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خانه مخوف 

مجبورم دریکجاز ند گی کذم اورایهجم م دااو صحین 
کدم و لی‌ندانم‌او کیست ۱ « 

من‌چیزی نمیتوانستم بگويم اصولا برای شخص فهمیده‌ای 
مانندسوفیا هر گز ممکن نبود بتوان جملات‌بیهوده وبی‌دلیلی جهت 
تسکین خاط راو ادانمود 

او گفت : «ای کاش اقلا کسی قاتل رامیشناخت! » 

گفتم « بزودی اوراخواهم‌شناخت » 

- «میدانی‌من‌از چه‌میترسم؟ فک میکنم‌شایدهی گز کسی‌نتواند 
پی‌به هویت‌اوببرد ودستکیرش نمایند ۱؟ » 

باخودفکر کردم در آنصورت بدبختی ماخیلی بزر کث خواهد 
بود ودر حقیقت منهم‌امید نداشتم کسی بعواند پی‌به هویت این قاتل 
متین‌وموقربیرد امافکری‌بخاطرمرسید ؟ ممکن‌بود مارابه‌شناسائی 
فاتل راهنه‌ائی‌نما ید 

ازسوفیا پر‌سیدم: « سوفیایگو به‌بینم‌چندنفراز اعضاءخانواده 
اولا میدانستند که پدر بز ر گت توقطره‌چشم دارد ؟ و .ثانیاً چه‌کسانی 
بدخاصیت کشند: آین‌قطره چشم واتف‌بود ؟ 6 

P_‏ چار لن منظور تورا ازاین‌ستوال ميفهمم i‏ ولی ا ينره 
بی‌4ا بده است زیر ماهمگی این اطلاعات رادازیم ۱ گوش 3 
هکروزپس از صرف ناهار ماهمگی برای صرف قهوه به اطاق‌پدر 
بزرگم رفته بودیم البعه میدانی که او میل داشت همیشه افراد 
خانواده دور او باشنه آ نروز کسالت چشم او خیلی عذایش پیداد. 
بر ند قطر ه جسم اوراآورد تاپرای تسکین دودشم او بچکاند 

ژوزفین که دختر فضولی است وهمیشه سئوالاتی میکند آنجا 
بود و بمجرد اینکه چشمش به نوشته های روی شیشه قطره افتاد 
گفت « چرا نوشته ( این‌قطره چشم نبادخورده بشود ) ؟ ملا 
اشر کسی آنرا بخورد چطور میشود ؛ > 

پدربزرگم خنده‌ای نموده گفت : « اگرروزی بر‌ندااشتباه 
بجای انسولین این قظره را بمن تزریق نمایدبی شك دچارحمله‌ای 
شده وپس از اینکه صورتم کبود شد از این دنیا خواهم رفت زیرا 


5۵ ۰ 


آگاتا کر یستی 
قلب من ضعیف است و نمیعواند ۱ 
مقاومتی .نماید » a‏ ان تین 
۳ ای بو ۳ آه جه هو لا > ¢ پدربزر گم دوبارهادامه 
یتسه ی ما بایستی مواظب باشیم تا مبادا برنداچنین 
فعباهی پبکزی حای |: E‏ ل سور 
: ا وبجای آنسولین اسرین دایمن تزریق نماید. اینطور 


_ سوفیا کمی تامل نموده دوبارهگفت « حالا می‌پینی که ما 

همگی | نجا :وديم واینهارا از خود او شنیده دم .¢( 
نیم بودم که شا یداز ایثر اه بتوأنيم فائل رایشناسیم 
وهی دن "میدانستم خود اریستاید پیچاره وسائل مر گت‌خود را آماده 
نموده و کارقاتل را بسیار آسان‌تر نموده است نفس عمیقی کشیده 
وسوفياکه فکرمرا خوانده بودگفت ؛ «آری واقعاً قابلتأسف است 
که خودش وسائل مر گاخووش را دجو شاسته‌ای فراهم نموده ° { 
گفتم : 2 سوقا . . ۰ فقط یچین است که‌مر |ناراحت‌نموده. » 


9 هان 5 4 
۱ - « وآن اینستکه تو راست میگوئی و برندا ممکن فیست 
اریستایدر | کشته باشد...... زیرا شماهمگی آنجابودید وسخنان پیر 


مرد را درباره خاصیت مهلك آن قطره‌چشم شنیده‌اید وهرگزممکن 
نیست که برندا آنقدر احمق باشد که برای کشتن شوهرش‌از این طریق 
که‌برایش فوقالماده خطرناك است استفاده نبوده باشد 6 

- 2« اینرا دیگن نمیدانم .گاهی اوقات اوخیلی‌احمق ونادان 
بنظی میا ید ۰ » 

- « ولی‌نهآنقدر که این طریق را انتخاب نماید و ن 
مطمئن هستم که برندا قاتل‌نیست 6 

سوفیا از کنارمن بلئدشد وگفت 2 مثلآنکه خود توهم 
میل‌داری پرندا قاتل‌نباشد ؟ 6 
قده‌بود والبته مننین عر کن نبیتوانستم ال نیت ر ا 
داشته‌باشم پس بخاطر او گفتم , « خی من مایل‌قاتل خود او 


۹1١ 


خانه مخوف 

و لی‌در حهیات دروغ میگفتم .من‌نسیت به‌برنداحس ترحمی داشتو این 
حی‌رااز اینجهت‌داشتم که‌مید‌یدم اویکه‌وتنها وناامیددر یکطرفترار 
داردو در مقایل دیگر اعضاء سنگدل وبی رحم خانواده و 
دندانهایشان را برای او تیز میکنند اورابخاطی آوردم که بامن 
صجبت‌میکرد درچشمانش آثار ترس‌ونگرانی ودر صدایش علام 
ناامیدی کامل پخوبی‌مشهودبود . 

نأانی باطاف قراخ نمو دو نذون انکه‌از مکالمه اخس من و 
سوفیا. بوئی‌برده‌باشد 

گفت ": « لابدراجم بەقتل واین نوع چیزها صحیت‌میکردید 

تو رابخدا اینرافر‌اموش‌کنید و رسیدگی به‌آنرابعهده پلیس 

وا گذار نما دزیر | اینها ازوظائف | تهاست ك 

سوفیاگفت « اوه نانی ..۰. مگرنمیدانی‌که دراین خانه 
بطور قطع بکی‌از مافائل است؟ 6 

نانی گفت ۵اوە...خانمسوفيا این حرف بیهودهاست مگ در 
ورودی‌همیشه دازئیست ؟ . همه‌درهاباز است ھيچجاقفل 
وسته‌نیست واین خود بهترین‌دلیل وساده ترین راء‌برای ورود یك 
شعحصی خارچیأست . & 

- « ممکن‌نیست‌پدر بزرگم رادزدی کشته باشد زیر درخانه 
چیزی مفقودنگردیده وعلاوه براین‌دزد که دیگراحتیاجی ندارد آن 
پیرمردبیچارهر امسموم نماید » 

- 9 من نگفت که اینار دزداست » م‌گويم درهاهمه بازاست 
وشایدواقعا یکی‌از کوموئیست هااور .کته است ۲۱ »€ 

نانی سرخود را بعلامت رضایت تکان دادوسوفیاگفت 2 چه 
دلیل‌ذارد که کوهونیست‌هاباعث قعل پیر‌مردیچاره‌ای مثل‌پدر بزر گم 
گردند ؟ 6 

- 9 به‌این دلیل کههمه مردم میدانند کومو نیست‌هادرهمه کارها 
دست‌دارند واگر کار کومونیست‌هانباشد کار کائو ليك‌هاست » 

نانی پس‌از ادای‌این جمله‌دوباره از اطاق‌خارج‌شدهو بهراهرو 
واردشد ؛ پس‌از رفتن اومن‌وسوفیا به‌قهقهه خندیده‌ومن گفتم: 


AT 


1اتاکریستی 
د عجب پرونستان دو آتشه‌ای اسن ؛ ۾ 
> یت ۱ ۱ ینور ۱ ۰ »بیاچار لز, . .بیابه‌اطاق 
پذیرائی برویم امشب اعضاء خانواده ما آنجا یك حلسه .. - 
دارند و فکر میکنم‌تا کنون این‌جلسه تشکیل شده‌باشن ‏ کک 
2 | گرا ین جلسه‌خانوادگی است‌بهعر است که من‌با نجانيايم » 
DP‏ و لی بنظرمن چون تو بااین خانواده بزودی‌وصلت خوام 
در ه لاژهست گلدرای. ۵ قو 
نمود ۶رهست لهدر! ين شوراحضور داشته‌باشی 1 
گفتم « منظوراز تشکیل این‌جلسه جیست؛ » 
« مردوط به کار های راجر هبیاشد شابد تو از سر ان 
تجارتی عموراجی مطلع شده باشی ولی بسیار احمقانه است اگ ر کسی 
تصو رکند که اوپدر بزر گم‌را کشته باش » 
- « قی‌الواقع کسی بهاوسوعظن‌ندارد ولی‌شاید کلمنسی اینکار 
را کرده‌باشد ؟» 
- 2 این‌نظریه وحدس توهم‌صحیی نیبت ودلیل این‌سوء ظن 
ی‌جای توشاید دراقی این با شى کهخودمن این‌فک راىتوتلقین‌نموده‌ام. 
بعقیده من کلمنس ی کوچکترین آهمیتی به سقوط وشکست ما لی‌شوهرش 
نمیدهد جتی میخواهم نگوی مکه‌از ورشکستگی اوشاید خوشحال هم 
میشودزیر این زن به‌ثروت‌ه رگزعلاقمند نیست واصولا بی چیزی و 
فقر را دوست ذارد ,۰ حال فیاأتر ونم 
وقتیکه چندلحظه بعد من‌و سوفیا وارد اطاق پذیرائی شدیم 
بکباره سخنان حضار متو قف شدو صد اها خاموش گر‌دیدند و سن حاهمه 
بطرف مامتوجه شدند تماعاءضاء خانواده‌در آن اطاق حضورداشتند 
فیلیپ روی‌يك صند لیراحتی که درمبان در نج ره قی‌اد داشت نشسه 
و هانگ خونسردو آرام و وضعیت‌او ماننديت قاضی‌بود که 
اهااة ابلاغو صدور حکمی‌است 
راجر درکنار بخاری دیواری قر ارگرفته | نگشت های‌دستش 
راداخل موهای‌سرخود فرونموده زلف‌هایش راپیالای سرحو ر 
ی اس 
سرخ‌شده وحالت مشاجره داشت ۰ د 


۹ 


خانه مخوف 

بار مک خوددرروی يكت‌مبل بزر گث اشسته دود نگاه‌او دورازچمعین 
متوجه عکس‌ها وتا بلوی‌روی دیوار بودوچنین مینمود که‌بدون‌اعتناه 
a‏ ۱۹۳۹ هه a‏ 

خانم ادیت,ر است و قم دررو ید صند لی یرس یه مشغول 
دوختن چیزی بودو گویابیش‌از سایرین به وضعیت آن شورا علاقمند 
بود لبهایش نیز بهمدیگر فشر ده میشد‌ند ۱ 

چالب تراز همه‌نةستن ماگداو پسر زیبایش ایوستاس بود که 
کمی شباهت به‌یگ‌تابلوی نقاشی نبود 


و پا کمی اخم نموده گفت + D‏ سوفیا میدانی کهمادر 
این جلسه مشغول يحت وشور دراطر اف امور حصوصی وخانواد کی 
هستیم ,: 6 


میخواستم عذر خو آهی‌نموده ازاطاق خارح‌شوم که‌سوفیامخالفت 
نموده و باصدای مصممی گفت ۰ « من‌وچار لن نزودی ازدو اج خواهیم 
کر‌دومن مایلم که اوآمشب‌دراین جلسه حضورداشته پاشد 6 

راجر به‌جردشنیدن این‌سخن باخوشحالی ازجای خودپرید. 
گفت 2 آهچه‌چین بهتر آزاین ِ 6 

بدروی خودرا بطرف برادرش فیلیپ نموده گفت «فیلیپ 
بحث امشب مادراطراف هیچ موط وع مخفی نمودنی نیست . فردایا 
بالاخره چندروز دیگی‌تمام‌دنیا ازموضوع اطلاع‌خواهند یافت دیرده 
پوشی دیگی ضرورتی‌ندارد . » 

راجريك دست خودراباصمیم‌یت‌روی‌شانهمن قرارده وباحالت 
ندامتی گفت 

- « دوست‌من‌شماهمه مطالب‌رامیدانید شما آنجا بودید 
که‌هم امروز صبع‌من همه‌چیز ر | برآایتان‌شر ح داده‌ام 4 

ما گدادر حا لیکه‌قدری‌بجلوخم شده‌بود گفت ظ راستی‌بگوئید 
ببینم اسکانلند يارد به چه شکلی است .. لاید يك مین يك 
صندلی . ٥۰‏ راستی پرده‌هایش چکونه است ؟ تصور میکنم که گل 
انجانباشد : مسلما يكٌ‌دستگاهد یکتافون هم [ نجا وجودداشته‌باشد؟» 

سوفیا گفت : 9 مادر خواهش میکنم این سئوالات بیهوده دا 


۳ 


]ان کر بستی 

کا 

فیلیپ رویش را بطرفمن نموده گفت: « شماامروزدراسکاتلند 
باردبودید ؟ ۰ 

چرا | نجارفته بودید ؟ 
آنجاست ؟ ۱ 

پس‌آزاین سخن فیلیپ ابروان خودرادرهم کشید از چهره 
های حأضر ین رو هم فته معلوم بود که‌از حضورمن ناراحت وناراضی 
میباشند ومن فوقا لعاده مایل بودم که از آن‌اطاق خارج شوم امادست 
سو فیا که به‌با زویم‌قلاب شده‌بود مأنع‌من‌بود 

کلمنسی ملگ صند لی بمن تعارف نموده و گفت بقر‌ها ید 


نن.: 6 


أ راستی‌یادم آمد ...در تان 


نگاهی‌ازروی‌حقشناسی به‌|ونموده‌ودستورش رااچر‌انمودم 
خانم ادیت ظاهر آدثباله‌یحث‌شورارا ادامه‌داده‌گفت :«راجر 
شماهرچه میخواهید بگوئید ولی برما واجب است که خواسته های 
آریستاید مرحوم‌را محترم شمرده و آنهارا ادامه دهیم .... هماتطور 
که‌گفتم پس‌ازاینکه مسئله وصیتنامه حل‌شد من کلیه سهم‌خودرابرای 
احیای وشع‌اقتصادی‌تو به‌تومی‌بحشم » 
راچر سر خودرا بانارضایتی تکان داده کفت , « نه خاله _ 
جان ته ؟ » 
فیلیپ‌افزود « منهم بسیارمایلم که این‌پيشنهاد رایکنم‌ولی 
انسان درزند گی‌میبا بست امکانات راهم‌درنظی سگیرد .... CC‏ 
راجررویش را بجانب فیلیپ نموده گفت ۰ 2 فیلیپ‌عز ین.... 
مگ متوجه‌نیستی » من‌یکشاهی آزهیچکس نمی‌پذیرم » 
کلمنسی داخل مذا کره شد و یُفت :« البته این پسیار کار 
عافلانه است . 6 
: ماگدا گفت : « خاله‌ادیت اصولاا گر به وصتنامه عمل 
شودراجی خودش‌هم سهم‌خودر | خواهدداشت 9 
درأینموقع | دوستاس‌گفت 1 شاید و صیتنامه دموقع اجر‌انشود 
تابدرد عموراجر بخورد اینطورنیست ؟ » 


٩ ۵ 


خانه مخوف 
فیلیپ‌گفت ۰۱ « ایوستاس‌توبه‌وضوع واردنیستی . » 


راجں بافر بادگفت : D‏ بسر کاملادرست میگو رد او 
درست بههمات نکته لا نحل آشار ه«سکند ان هیچعاملی قادر تمشت ر 


وضع بحرانی مرا علاج کند وازسقوطم جلوگیری‌نماید ‏ » 

لحظه‌ای همه‌ساکت‌شدند وبعدکلمنس ی گفت : « در اینصورن 
مادیگر مطلبی بر آیسحت وشورنداریم € 

راجر گفت : « آری‌دیگر هیچ‌چیزی حائزاهمیت نیست .فقط 
امرمهم وقابل‌تأسف استکه پدر مان از دنر فته‌است : آری‌او مرد و 
ماحالا ابنجابدورهم جمع شده‌ومشغول بح درامورمالی ومادی‌خود 
هشیم 6۲ 

گونه‌های فیلیپ کمی گلگون شده و گفت ۰ ۶« ما منظورمان 
فقط كمك است . » 

راج رگفت : 9 ایتر‌امیدانم قیلیپ‌عز ین امامتأسفانه دیگر 
هیچ‌چین نمیتو | ندنمن كمك کند ٤»‏ 

فیلیپ دوباره‌گفت « بهرحال ما باید برای حل موضوع 
فکری بکنيم ٩‏ 

راجر اینباز باعصیانیت گفت : « من‌بهمه شماميکويم که يك 
دینار پولاز کسی نخواهم‌پذیررفت امیدوارم دیگر مجبور نشوم 
این‌موضوع رابگويم ۰ صولاهن عقیده‌دارم که‌اوضاع با وستی‌جریان 
طبیعی وعادی‌خودرا سبر کنند ‏ 6 

فیلیپ‌افزود ۰ «ولی‌اینموضوع بستکی‌به‌حیثیت و آبروی‌خود 
ماوپدر مرحوممان‌دارد . » ٣‏ 

_ « ولی اینموضوغ بستکی‌به پرنمتیژسایرافراد خانواده‌بجن 
خودمن ندارد » ۱ ۱ 

قیلیپ دوبار هگفت : 3 بهرحال ....» 

خانم ادیت نا کهان ازجای خود بر‌خاسته گفت 1 تصورمبکنم 
درباره‌این مطلب‌ماباندازه کافی‌مبا حثه‌وشور کر رها نم 6 

قیلیپ و ماگدا ازجای خودبلند شدند ایوستاس کشان کشان 
خودرابدرب اطاق رسانده وخارج شد در آن هنگام‌من موجه پای 


۹ 


آگا تاکر یستی 

ولج شده اوشدم که آنراباناراحتی برویژمین میکشد 

راجربه فیلیپ نزديك‌شده دست‌خودرا به‌بازوی اوحلقه نمود 
وگفت , « فیلیپ»زیز از اطف وبسیار ممنونم راستی خیلی طاقت 
,اوی که این‌خبر نامناسب را شنیدی ؟ » پس‌ازاین حرف دوپرادر 
باتفاق‌هم خارج‌شدند 
۱ ماگدازیر لب‌غرغری کرد . سوفيا بمن نزديكک‌شده گفت که‌بر ای 
من‌اطاقی درآ نجاتهیه خواهدنمود 


خاله‌ادیت پارچه‌دوختنی‌خودراجمع کردونظری‌بمن انداخت 
که تصور کردم میخوآهدبامن صحبتی بکند ولی‌یکباره مثل اینکه 
از تصمم خوش‌منصرف شده است | هی کشید وبدنیالسایر ین به کر يدور 
وارد شد . 

هنگام خروج دیگرانگلمنسی به کناریکی ازپنجره‌ها رفته‌و 
به با غ خی هشده پود 

من په‌وی نزديك شدم آووقتیکه مرا | نجادید مخاطبم ساخته 
گفت : 

- «شکی خدا که این جلسه بایان رسید عجب اطاق 
تنفرانگیوی است اینجا!۱» 

_ « چطور؟ چرا ابنجا رادوست ندارید ؟» 

« نمیدانم . همینقدر میتوأنم تشخیص دهم که کنفس‌در 
این اطاق فوقالعاده دشوار است . . ۰ همیشه بوی گلهای نیمه 
پژمرده وخاك دراینجا به‌مشام میرسد ٩.‏ 

من‌نسبت بها ين حس تشخیص او بدیین شده وفضاوتش رادر 
باره آن اطاقکه ازهرنظی دوست داشتنی بود دور از انصاف‌دانستم 
واینطور حس‌کردم که بدبینی ونفرت اودلیل دیگری داردکە‌برمن 
پوشیده پود ۱ 

وھ اطاق مذکور بخوبی نشان میداد که در تزئینات 
ود کوراسونش سلقه رن بکار رفعه‌وازانواع مکانهاتی نود 1 
کم د تمعوانست باعلاقه تامدت زیادی آنجا پماند آنجا اطاقی 
مرد دو ن ۱ ا احت کرده روزنامه مطالعه کند . 
نبود که يك مرد بتواند کمی استر 


۷ 


اف مخوف 

ب بکشد با بنکه پاهایش را دراد کند ولی باتمام انها از اطاق 
مخصوص ا در طبقه فوقانی بهت بود و من از | 
ترجیح میدادم 


کلمنسی درحا لیکه باطراف .مینگریست گفت: «ماگدااینا 
رامثل سین ۳ ساخده ا هنر پیشگان | جا دذو ز یکدیگر 
جمع شده در نامه‌اي ددول نجه اجیا کردیم 
آری کت ۲ شورای خانواد کی این ب نامە‌را ماگدا 
تمظيم نموده بود ولی همانطور که مشاهده کردید کسوچکترین 
نعیجه‌ای‌نداشت ee‏ رو هم فته‌مذا کر ات هو ده و دی سر و ده دوا »6 
در نن صدای آواثری ازتاشر و اآذدوه وجود تاه دلکه 
باالعکس نهایت رضایت از آن مشهود بود 
دوباره رشته سخن رایست گرفته گفت «شکر خدایرا که 
ماسر‌انجام آزاد شدیم6۱ 
۳ نمید‌آنید که سالها دود شوصرم راچردر عذاب‌وناراحتی 
سي مبیید ؟.... 
اواصولا برای کسب وتجارت ساخته نشده است هر کاری 
ذوقی لازم دارد ا راجر به کار های قلاحتی مانند پرورش اسب و 
گاو وزندگی ده علاقمند است ولی باالاجبار بخاطر پدرش وبدستور 
او آنشغل رأیذیر ?ته دود ۰ آری همدها عضاع این خانواده‌یخصو ص 
راچرو فیلیپ دحت ار اده وانقاد. آرستا ید دودتف ی .۳ اصولا 
نزو گترین عیبو نقص این‌خانه اینست که افراد زیادی در آن جمم 
شده‌اند . منظورم این نءست که دب هرد سچاره دراین خانه‌تر‌همه کس 
حکومت میکرد بلکه او بر‌ای ھر کس آزادی قال دود و واقعاً از 
او ادا اوک تسار شاسته 9 . رضایتبخش نگهداری میسکرد 
وهیچگاه نمیگذاشت‌آندوه ل کسی‌راه باید.... تا آنجا که میتوانست 
شادیو شفاطر افیان خو درا فراهم هیتمود و آنهانین همگی‌خاطر اورا 
میدو استندو بادیده احترام بوی‌میشنگ ستند .» 
_ «آیا در آن اوضاع اشکالو نقصی وجودداشت ؟» 
ابعفیده من أ ین رو به‌صحیحی تیست » . والدین هنگامیکه 


٩ ۸ 


13 زان خودرا بزر گك کر‌دندو بهثمر رساندند باید تا آنجا که‌مقدور 


ات ھا را رها نموده و ۱ بحال خود. بگذارند اصولا 
اید فرزندان دا پس‌از رشد وادار نمود که والدین خود را 
ب. «چکونه میتوان فرزندان‌را باینکار وادار نمود...فکر 
نببکنید که این‌عمل شاقی است؟» 
DP _‏ ۳ مرحو آریستاید شخصیت خودرا تا | زییں بر‌ای 
خا نوادهاش بالانمییرد 


- «هیچکس نمیتواند شخصیت خودرا خودش بالا بیرد بلکه 
دیگران ایت‌کاررا میکنند # 

۸ شخصیت اوپرایراجی استیناء] قوق‌العاده قابلاحترام 
وپرستش‌بود. بدون اجازه اوحتی آب‌هم نمیخورد. میخواست‌همیشه 
ههان پسری باش که پدرش میخواست. 

پیر ہرد سی پر سی ومسئولیت شگاه آسوشیتد کاترینگک را 
بهاو واگذار نمودو بدینوسیله شدت علاقه خویش رابه‌راجر به‌ثبوت 
رساند. راجر فی که ارزش این‌اقدام رابخوبی درك میکرد آنجا هم 

۰ من میخواهم اینرا بی‌پبرده بگويم که راجر در امور 
تجارتی‌يك‌نادان کامل است‌والبته اینهم گناه اونیست زیرارویههر فته 
برای این قبیل کارها ساخته نشده است. چندین‌سال متوالی‌اوبرای 
گردا ندن چرخهای عظیم آن‌ینگاه خوابو خوراك را برخود حرام 
کرد تاشاید بعواند در آنجا کاری ازپیش ببردولی همانطو رکه گفتم 
چول استعداد آن رانداشت وضع شگاه من کور رور برود وخم تس 
میشد وسیر قھقر ا ئی راطی میکرد وبسقوط نزديک‌میگردید. 

نمیدانید او چقدر دررنج وعذاب سر میبرد وازاینکه در 
رآس‌آن سازمان خودرا مهمل میدید چقدر نگران‌بود من‌ایتر| 
بخوبی میدانستم.» 

کلمنسی پس‌از لحظه‌ای مکث نکاهی بمن نموده و دوباره 
گفت ؛ شاد هلنتن تور كت که او پدر خودر | بخاطر پول کشت 


۹۹ 


خانه مخوف 
است و لی نمید‌انید این طرد تفکسی چفدر دی‌ر حما نه 2 دور از 


حفیفت است . 6 
«البته پلیس بها ین حقایق واقف نیست .» 
- ۵ چندی قبل راجر سر انجام به‌این حقیقت تلخ آگا۔ 
گردیدکه ادامه وضع درآن پست دیگر برایش قابل تحمل نیست. 
باور کنید در آن هنگام فقط ازاین موصوع زراج یبرد که اگرپدرش 
ازموضوع سقوط قریب لوقوع مطلم گردد چهشوکی بهاو واردمیا بد. 
و دیگی بجن این به‌چیز دیکری اهمیت نمیداد . خلاصه من واو 
تصمیم گر فتیم که زند کی نوین دیگریرا باتفاق هم‌ودور از ماجرا 
های تجارتی آغاز نمائیم.» 
کلمنسی عشلات: صورتش کمی منقبض شده و صدایش 
آرام سل 
از اوسئوال کردم. «تصمیم داشتید کجابروید؛» 
5 9ه داربادوژ. یکی از اقو ام دور من پس‌از هر اش در 
| تجا ملكت کوچکی برای من ده ارث گذ‌ارده ۳ اگرچه جندان 
بزر گت نیس تو لی بالاخره برای مامکان آرام و آسوده‌ای بودوگر چه 
آنجا ممکی پودز ند گی فقیرانه‌ای را شر وع کن ولی‌این حسن را 
داشت که لااقل در کنار یکدیگی وازتمام سروصداهای شهر وسا کنن 
انن‌گانه دوربودیم 
گنفت ار یك | کوتاه دوباره گفت: «راچرهمسر باوقائی 
است اواز فقرو تنگنستی که ممکن است‌پعد‌ها در آن ملك مزروعی 
بسي‌اغ مابیاید فرق الاد پاك است واین ترس او بیشتر بشاطی 
همست . أوحمیشه سعی داشت که زند گی ثرو تمندانه ومرگهی راپرای 
من درست کندوتا کنون به‌این ام تبر کاملاموفق‌شده بود. هنکامیکه 
نخستین همسر من‌در قید حیات‌بودو من بااو زندگی میکردم‌زند کی 
فوقا لماده‌فقرر انه‌ای‌داشتمم‌وراجی بتصورایتکه آن ز ند گی‌مر | بی‌اند‌اژه 
پیچاره وبدبخت‌نموده بود ازيك فقر مجدذ میترسید.ولی‌اینر اهم‌باید 
دانست که من‌باوجود آن‌زنددگی خوشبختز ازاکنون بودم ومیخواهم 
بکویم که از آن مان بپبعد دیگر سعادت بسعتای حقیقی سراغ 


N+ ۰ 


۲ گاتا کر بستی 


من‌نيامد» #واینکه راجر رااز ربچارد شوهر تحستم فو قا لعا ده‌پیششر 


دوست دارم . 6 

کلمنسی شم هارا تانیمه بسته بود و من توائستم احساسات 
سوزناکی را که در آنموقع بوی دست داده بود مجسم نمایم اويك 
لحظه تامل نمود دید گان رادویاره پمن‌دوخت و گفت 

دوحال شما پخویی درك میکنی که من‌ممکن نیس ت کسی را 
بخاطر پولو ثروت کشته باشم. من‌از ثروتو تجمل متنفرم.» 

من به‌گفته اوصد درصد ایمان داشتم زیرا کلمنسی لیونیدز 

از آن اشخاص ناياب ونادری‌بو که پول‌وثروت برشان کو< گر ین 
معتاتی راندارد اودر زمره کسانی ېود که به‌تجمل و زند کی اشرافی 
بدبین‌بوده فقرو درویشی رابهرنوع زندگی عریض وطویلی‌ترجیح‌داده 
واصولا به‌مالکیت وثروت سوعظن دا ند 

بهاو کفتم : ۵ ممکن است پول را پعضی‌ها مستقیماً برای 
خودشان نخواعند ولی شك نیت که با آن کار های مهمی میتوان 
صورت‌داد E‏ ات بصر قفمخارج وه بنه آ زمابشات وا کتشافات 
علمی برسد !» 

من‌میدانستم که کلمنسی باالطبع آنقدر راجم به‌شغلش تعصب 
ندارد که‌پو لی رااز راه‌نامشروع بدست‌بیاورد تا آنراصرف | کعغافات 
علمی خویش دز ند , او گفت: 

(بعفیده من | کتشاقات علمی را فقط و فقط باستی تا پول 
مشروع میباست ادامه داد ومن این مرام‌را ازروز نخست برای 
خودانتخاب کردهام .» 

گفتم : « راستی اگر بخواهید این خانه را ترك نموده و به 
باریادوز بروید مسلماً ازشغل خود دست خواهید کشید؛ ... آیاهنوز 
هم تصمیم دارید که با نملك مزروعی حودبروید 6۶ 

«مسلماً در اولن فرصت ی که بدست آید و پلیس محدودیت 
مارا ملغی نماید به آنجا حرکت خواهم نمود و البته من برای از 
دست دادن شغلم هیچگونه ناراحتی نخواهم داشت. اگرچچه‌بابیکاری 
و تنبلی فوقالعاده مخالف هستم ولی مسلماً در باربادوز بیکر 


۱۰ 


خانه مخوف 
تخو اهم دود 

و دعك این : «آ یکاش هرچه رودتر وضعیت این‌قتل‌روشن 
ممشد وتاما بتوانیم زودتر اینجا راترك نمائیم. » 

به‌او گفتم: «خانم کلمنسی آیاشما نظریه بخصوصی درباره 
این قتل دار یدو میتوانید حدس بز‌نید که چه کسی ممکنست لگونیدز 
پیرر | کشته باشد؟ الیته بااین ظن‌فوی که‌شما وراج دستی دراین 
کار نداشته| ید ا باهوش سرشاری که دارید ي‌شك دراین مورد 
بایستی نظر بهو عقیده‌ای داشته باشید C3‏ 

تاه معئی داری دمن | ندا خته كفت 2 اکر چه يە حدس ات 
نمیتوانم‌چنداناععقا دداشت‌و لی همو میتوان‌گفت که بر ندا و لاور نس‌دراینکار 
ی‌دخالت نستمد .4 

- ۸« پس شما هم تصور میکنید که ]نها به‌اینکار مبادرت 

f e 

کلمنسی شانه‌هایش را بالا انداخت ازجای خود بلند شد 
لحظه‌ای گوشهاش راتیز کرد و بعداز اطاق خارج‌شد 
خاله آدیت که نز‌دملت در اطاف | بستاده نود دمن نن‌ديك 
شده گفت : 

«میخواستم باشما صحبت کنم 6۰ 

فوراً گوشها را تین کردم و او دوباره افزود «امیدوارم 
شما در باره فیلیپ بدبین نشده باشید 
بەراجی ؟ 4 

- «خیر هرگز.» 

5 «مسلماً اومنظورش دریغداشتن پول ازر اج نبوده‌است. 
اومرد نازنینیاست‌اصولا چون راج پس ارشد است ویسازآریستاید 
او مهم‌تر ازحمه است شاید برای فیلیپ که فرزند دوم است تولید 
حسادت نموده باشد. آر پستاید هردورا دوست داشتو | نهاهم‌بی‌تها بت 
اورا دوست داشتند ولی راجر درتظر پدرش فرزندی دلخواه بود 
قیلیپ هم‌ناراحتی خودرا درلابه‌ای کتاپها یش ازیاد میبود... ولی‌او 
رویهمرفته مردبدقلبی نیست. گر چه‌ازورشکست‌شدن بنگاه آسوشیتید 


.در مورد ول دادن 


۱ ۰ ۲ 


آگاتاکر یستی 
کف زباد نار احت فست.؟ 

ین "» منظورتان اینستکه فیلیپ از ناش ی گری راچر دز اداره 
امور بنگاه خوشحال است؟ 6 

_ «آری منظورم همین است ۰ 

اد بت‌دز حالیکه کمی اخ مکر‌ده دود دوباره گفت د از این 
کهفیلیپ صریحاًپيشنهاد كمك به‌راجر نمود من‌فوقالعاده ناراحت + 
عصبأنی شدم f.‏ 

۔ « چراباید چنین‌پیشنهادی به‌بر ادرش بکند اگرراجر 
دراثر حماقت آن بنگاهر اورشکست نموده دیگر چه لزومی دار دکه 
فیلیپ سهم‌خودر ابه اووا گنبار نماید ؟ 

راجر بچه‌دار نیست‌وچندان آتیه‌رادر نظرنمیگیرد ولی‌فیلیپ 
بایستی ضروریات واحتیاجات آتیه‌خانواده‌اش رابحساب آورد » 

DP‏ آری تحصو ص کلمنس ی که دورنمای یك زندگی ققبر انه 
ولی‌سعادت بخشی‌را برای‌راجی مجسمو نقاشی‌نموده است . نمیدانید 
که‌این‌زن چقدربه‌تنگدستی وبی‌چیزی علاقمند است او آرژو دارد 
که‌مرفه‌و آسوده باشدگر چفبالقمه‌ای نان خاصی‌باشد. > 

ادیت قدری صیرنموده درحالیکه‌می بان خاصی مینکریست 
بسخن ادامه‌داد 

« موضوع این‌قتل برای زند کی سوفیاهم بی‌تأًثیر نیست‌ومن 
برای او متأسقم میدانید من پعهمه فر‌زندان خواهرم ماریک 
فوق آلعاده علاقه دارم راجر - فیلیپ سوفیا ایوستاس و 
ژوذفین همکی‌را میپرستم » ۱ 

در اسنجا مثا کره ماخاتمه یافت وادیت هم سرانجام ازاطای 
خارج شد 


۱۳ 


سو فیا وارد اطاف‌شد ودرحالنکه از پنجر ۵ به‌درختهای باغ که 
درائر باد بطور منظمی تکلی‌خوردند نگاه اک د گفت 9 أطاقشما 


آماده انف f.‏ 

همانطور که هردوی‌ما ازپنجره بخاری مينگر‌يستيم سایه دو 
نفردرناریکی بچشممان خورد که بفاصله کمی از یکدیگر ازقسمت‌باغ 
بهچائب ساختمان خانه پیش میا مدئد | کرچه خورشیدتازه عر‌وب 
کر‌ده بودو لیر وشنائی‌خارج آنقدرنیود که‌بتوان‌قیافه | ندو نفررابخوبی 
تشخیص داد 

ازطرز حر کات وراه‌رفتن. من توانستم تشخیص دهم‌شخصی که 
نخست ازمسان درختها پبر‌ون آمد کسی جنیر ندا لو نیدز نیست او 
خودر | در کت ا ضخیمی‌پوشانده‌ودر طرزراه رفعنش نوعی‌احتیاط 
1۳ لآ ند یشی بخوبی مشهودبود ۰ اویدون‌اننکه نگاهی به‌پنجره‌ما یکند 
ازمقا پل آن عبورنموده و کمی آنطرفتر ناپدیدشد 

چند لحظه‌بعد لاورئس بی‌اون‌نیر درحالیکه خودرا جمم‌وجود 

۱۰۴ 


آگاتاکریستی 

کرده‌بود و دزد کی‌راه میرفت از قسمت دیگرجاده| رکه 
میشد خار ج‌شدهبسمت‌در ور ودی ساخعمان رفت ۱ 

از فرآئن اینطور دستگیرم شد که | ندو نقر بای بك گردش 
مختصر و قدم زدن‌بباغ ثر‌فته‌پودند وا کر واقعاً ا بود 1 
استنباط ميش د که انها مابل نبودند کسی آندو را باهم‌مشاهده نی 
خلاصه طرزرفتار وحر کتظنونانه نها که‌ماننددوشیح بود مر‌ابه‌این 
قکی واداشت که‌شایدصدای خردشدن بر کیاشاخه خشک ی که هنکام 
صحبت من‌باژوذفین بگوشم رسیده‌بوددرآثر لکدوپای یکیاز آنها بوده 
است . تا گهان بیاد ژوذفین افتاده‌و به‌سوفیاگفتم ! « راستی ژوزفین 


به‌باغ منتهی 


کیواست؟ » 

سوفا در حالیکه کمی آبر‌وها را در هيم فشیده دو د وت 
(مسلماً باایوستاس در کلاس‌خود درطبقه بالاست چار لز من 
برایایوستاس نگران‌هدتم » 

6 چر | ؟‎ DB 


۰ اخلاق عحب. و عریبی بیدا کرده انت هار هن‌کامیکه 
افلیج شدا خلاق ورفتارش كاملا تسس تمود نمیداثم اوچه‌افکاری‌رادر 


مشود » 

- 9 مسلماً بعدهاخوب خواهدشد . » 

«شاید.... ولی‌بهحالسن برای‌او نگران‌هستم »6 

»1 آ خر چر ا 5 6 

- « پرای‌اینکه پدرومادرم بهیچوجه درفکراین پس‌نیستند 
اصلاانسان نمیتواندنام آنهارا يدر ومادر بگذارد > 

شاید این‌رویه درمواردی بهترباشدزیرابعضی‌اذ اطفال‌هستنهه 
که از دخالت بیچجای سابرین در کار هایشان بیشتر ناراحت و اررده 
میشوند تاازعدم‌دخالت آنها »6 

- « من‌اخیرا به‌اخلاق ورو به‌عجیب وا ۳ 1 
بيعيچيك ازفرزندانش نمی‌اندیشد ی ے ی متا روسحنه 
نویسند کی است مادرم‌نین بدون‌هیچگونه‌فکردیگری د " ل 


۱۰ ۵ 


خانه مخوف 
آن‌ساند‌شد جلسه‌وشورای اهعص این یکیازصحنه سازی‌های‌تا: ترال 
اوبود درراقع هیچگونه نیازی به‌تشکل آن نبودا و قط شور 
یك سن خانواد کی ہرایس گرمی خودش درست کند 6 
یکمر تبه‌این فکی :مغز من‌هجوم | ورد که مبادام ادر سوفیافقط 
وفقط بخاطر تنوع و سر گرمی خود خواسته است بامسموم کردن پدر 
شوهرش يك صحنه درام چنائ ی که قهرمان‌آن وابفاء کننده رل اول 
نما شنامه‌اش خوداوباشد بوجود | ورد ۹ 
سوقیارشتهافکارمر | اژه گسیختهگفت : «من‌باید مادرمرا مثل 
کودکی مواظب و مراقب باشم 4 باصدای‌محکمی گفعم ۰ « خانواد 
خودت را فرآموش‌کن سوفیا » 
- 9 اشکال اینجاست که چون در بین آنها هستم باستی 
بفکرشان هم پاشم ۰ ولی‌هنکامیکه درقأهره بودم‌همه | نهار ا از یادیرده 
بودم‌وخیا لم راحت‌تر بود . » 
نا گهان زند کی در قاهره بیادم‌آمد و تخاطی آوردم که در آن 
حنکام سوفیاهرگن ازاقوام وبستگانش بامن صحبتی نمیکرد 
به‌او گفعم پس‌به‌این دلیل که میخواستی آنهارااز یاد ببری 
درقاهره هر گن به نها اشاره‌نمیکردی ؟ > 
مابیکس‌خانواده‌های دیگری که‌افرادش بای‌کدایگردشمن خونی‌هستند 
وشایدسال تاسال‌روی بکن کر اهمنبینندهمهکدیگرعلاقمنديم وهمیشه 
باهم‌زند گی کرده‌ايم واین‌خودش بزر گترین نقص‌خانواده مامیباشد. > 
پس‌ازقدری تأمل‌سوفیادوباره افزود ؛ « . توحالا 
بخویی منظور مر ااز اینکه قبلا بتو ميگفتم . ماهمگی دريك خانه 
مخوف زندثی‌مي‌کنيم, دركمیکنی . در واقع منظورمن ازادای این 
جمله این تبودکه ماواقعاً حمکی مخوف هستیم بلکه میخواستم بتو 
بقهمانم که هر یگ ازاعضاء خانواده‌ما بتنهافی قادرنموده است استقلال 
خودر | حفظ کند وهر یك بطور چدا! گانه ای بروی‌یای خودبا ستدو آزادی 
عمل داشته‌باشد ....... ایست‌علت مخوفی‌ها واین‌خانه ! 
درا ینموقم نا گهان‌ما گد! پاسروصدا درراباز کرده همانطور که 


۱۰۶ 


آ گاتاکر یستی 
راخل میشد با ای بلند خوددفت 2 چرا چراغ راروشن نمس‌کند 
ې زب پیند که هوا کاملا تار بلت‌شدهاست ٤ 6 ٩‏ 
بعدماگدا کلید را زدو اطاق عرگ‌در نورشدمن‌وسوفیا باتفاق‌برده 
هارا اندأختشم ماکدابر‌وی کانا ره نشستو گفت, 1 را 2 ۱ 


فینگی داشتیم .ومن از حالت چهره و عصبانیت راجر خوشم میا ند 


بخصوص هنگامیکه اوباانگشتانش زلف‌هارا بالامیزند ۱ ۱ 1ء اديت 
هرزن مهربان و دوست داشتنی است دیدید چطور بافدا کاری حاض 
شد سهم‌خودرا در اختیارر اجر بگذارد ؛ ایشراپدانید که 
اوتعارف یاظاهرسازی نمیکرد فی‌الواقم همینطور فداکار و از خود 
گنشته است 

ولی اصولا این کار احمقائه! ست و هیچ پعید نبو دکه فا 
هم‌همین حماقت را پکند. 

ازحق‌نمیتوان گذشت که‌این زن‌به‌فرزندان خواهر‌خودبینها یت 
ذی‌علاقه است وحتی حامس است جان خودرا هم برای آنها رذ‌هل .., 
خیلی‌میل داشتم کهروزی درتاتررل يك‌خاله فدا کاررابازی‌کنم.» 

به‌ماگدا گفتم؛ ولی زندگی خانم ادیت پس‌از فوت‌خواهرش 
بعالت اینکه از مرحوم لثونیدز تنفی داشت صورت رقت باری 
داشته است 6٩‏ 

ماگدا باعجله درجچواب گفت: «از لو ندر تنقی داشت 1!. 
چه‌کسی این‌مطلب رابشماگفته است؟ ادیت‌اینمردرامیپرستید۱» 

سوفیا برای اینکه مادرش راسرزنش کرده باشد باعصباتیت 
گفت: ۲2ء مادرجان؟» 

ما گدا روبهسوقیا نمو ده گفت: «سوفیا سی نداشته‌باشی مرا 
می اماب تسود مینوی یقت 
. بسعاسوقو هعشوف جوال درز س ور : 5 
غیراز اینست .» o.‏ 

هن تن خود خانم ادیت بمن گفتند که از او نقرت 
داشته است .» 


۱۰۷ 


۳ اوائل ی که ادیت بها ين خانه آمد از آریستاید ای 
اندازه تنفر داشت زیرا او هميشه باخواهن خود درباره ازدواج را 
آزستاید حصومت ومر امه داح ت ولی رل أیندونفں دبیکدیگر عال وه 
پیدا پیدا کردند به‌قسمی که عاشق یکدیگر شدند و لی البته هيچيك در 
نکر ازوواج با هم تبودئد تاانکه نعد آرستاید بای ندا ازدواج 


کرد نمیدانید ادیت از اینه‌وضوع تاچه حدرنج میبرد و 
عصبانی بود؟ » 

سو فيا گفت: 4 شماو پدر م هم فو قا لعاده درعذ‌اب‌بودید 2 

«مسلماً... ولی نه‌باندازه اديت عزیزم نمیدانی او 


باچه‌ن؟اه تدلو دیزی لور رانگاه مب‌کند؟ 6 

سوفیا گفت.: «به‌اینموضوع دقت نکرده‌ام .» 

ماگدامغل اینکه ازپاسخ سوفیا شرمنده شده اس ت کمی هکت 
نمود وبعد سوژه صحبت راتغییر -داده گفت: «من‌تصميم گرفته‌ام که 
ژوذفین را به‌مدرسه بفرستم .6 

سوفا پاناله‌ای گفت: 8رودقین و مدرسه؟6 

- «میل دارم او را برای تحصیل به‌سویس بغر‌ستم و برای 
تحفیقات دزاین باره فردا اقدام خواهم نمود برای طقلی بسن و 
سالاو فوق| لعاده خطر ناك ی که خودرا يك امرجنائی | لوده کندو 
مانف کار [ گاهی رفعار تماید 

او خیلی درماهیت این قضیه کنجکاوی وفضولی میکند... 
اوباستی باهمشا گردانی بسن وسال خودبازی کند ويك‌زن گی‌تحصیلی 
دویمی راآغاز دموده دست‌از فضو ی های‌خود نکش .1 

سوفیا وی گفت: 2ولی پدربزر گم تا وروغ دنا 
مخالفت داشت 

- « اوه سوفیای عزیز .... منظور آن پیر مرد این بود که 
همه مادر اطراف او وتحت نظرش تاشم اصو لا آنهائی کین 
میشوند همه‌همین عقیده وطرز رفتار رادارند يك كودك باستی دد 
ميان همسالان خود باشد.. وسویس.ههترین محل برای تحصیل‌است. 
هوای خوب ورزشهای زمستانی غذا های پر انرژی ‏ حت‌بهتراذ 

٩ ۰ با‎ 


آ گاتاکریستی 
اها تی که مادراینجا صرف ميکنيم .» 
سئوال کردم : « آیاباین‌سعت‌میتوان‌ترتیب این‌کارراداد.؛» 
« من در لوزان دوستی دارم پنام رادلف آلستر از او 
تلکرافا درخواست میکنم وسائل این‌کار رافراهم نمایدوشاید تاآخر 
همی هفته‌اورا به‌سویس بفی‌ستيم 6 
ماکدا پس از ادای آخرین جمله خود مشتی به‌دسعك کانابه 
کوبیده خنده‌ای‌بمانمود ازجای‌خوش بلندشد وبطرف‌دررفت [ نجا لحظه‌ای 
استاد وروی خود رادذو پاره پما کرده باژست محصوصی مارانگی‌ست 
و گفت ظ از جوانی‌خود استفاده كنيد 6 
ما گداازدرخارج‌شد, سوفیارویشرابطرفمن کرده گفت :«مادرم 
زن عجیبی است‌درعوض يك لحظه تصمیم ميگيردودريك چشم‌بهمزدن 
میخواهد تصمیم‌خودرا عملی کند ۱1 
اصولا چطور شدکه فکر به سویس فرستادن ژوزفین بمفزش 
زسمد ؟ 46 
DP _‏ يقتا ازاین‌عمل منظوریدارد 0 و لی ز و یهمر فته طفلی 
سن‌وه‌ال ژرژقین باستی به‌مدرسه برود .» 
سوفیاگفت « ولی‌مرحوم پدربزر گم شدیدا بارفتن ژوزفین 
په‌عدرسه مخالف بود. » درحالیکه قدری شک فرورفته بودم گفتم 
1 سوفیاأی‌عرین توا تصورمیکنی که ببرمردی متحاور ازسن‌هشعاد 
میتواند‌,طوری صحیحی درامور طفل‌خرد سالی قضاوت کند ؟ 6 
۳ او دراین تا نه بهتی‌بن فاضی ماپود و نظر باتش ارهن 
نکته‌ای صدرصدصحیح بنظر میرسید واینموضوع به‌تجربه‌بررای‌ماتابت 
شده بود .) 
- « آیاقضاوت وراهنمائی‌های‌اواز نظریات آدیت‌هم‌صحیح‌تر 
نود ؟ 6 
- ظ رویهم فته من آیثر | میدانم که ژورفن در بعضی آمور 
بسیار فضول و کنجکو أاست وده کارهافی که ره اومر بوط نیست دخالت 
ی بش میکندو لی‌اینموضو عفةط با یندلیل است که او مبیخو آهد 
دديكت پلیس و کار ] گاه رابازی کند وپس » 
۰ ۱ 


خانه مخوف 

یکباره به‌فکر فرورفته و بخودگفتم آیا واقعاً بخاطر خیر 
و صالاح ژورن است که ما کیا تصمیم دارد أورا به سویس ففرستد ۶ 
ژوذفن بی‌تردیسوجود خردسالی‌بودکه پرخیلی ازاسرار آن قتل و 
شاید جزئیاتش واقف‌بود وهمه آن اطلاعات‌گرانبها رادراثراستراق 
سمخ و کنجکاو بهای کود کانه جو دیدست آورده ات تلم اطلاعاتی 
راکه او هر لحظه ممکن بود در اختیار پلیس بگذارد بای شخصی 
قاتل بیتهایت‌خطرناك بود بااطلاع به‌اینموضوع آیانقشه‌ای در کار 
بودتااور اهر چه پعشتر وس بعش از [آن‌خا نه دور کنتد؟ 


۱۹۰ 


۱۵ 


پدرممن گفته‌بود:ب‌گذار آنهابا توصحبت‌کنند تاشاید برگه‌ای 
بدست‌آید . » 

صب‌روز بعدهتکامیکهریشی‌خودرامیترآشيدم بافکاری‌فرورفتم 
با خود هی‌گفتم خاله ادیت بقدر کفقایت با من صحبت کرده بود . 
کلمنسی - ماگدا - سوفیا - حتی‌نانی هريك بمن‌چیزهائی‌گفته بودند 
امامن حنوز آن برگه‌ایرا که‌پدرممیگفت‌نیافته و کوچکترین‌مدر کی 
کە‌مارا بشناسا ی قاتل راهنمائ یکند مشأ هده نمسکردم ۱ 

پکانه شخصی که رسا و علناً علاقه ای در صحبت و مفاکره 
کردن بامن نشان‌نمیداد فیلیپ‌بود . آیا اینموضوع قابل‌اهمیت وغیں 
طبیعی فیود ؟ حتی‌اوهنگامیکه‌مطلع‌شدمن درصدد ازدواج بادخترش 
هستم » کوچکترین علاقه‌ای اپرآزنکرد وهر گز اعتتائی یمن ننمود 
مشل اینکه اصو لا م دل آن خانه وجودندارم اديت دو هاو بلا ند 
میخواست باتر دستی عجیبی اورادرنظر من‌معصوم و بی‌آلایش نشان 
دهد , آیااذاین عمل‌منظوری نداشت ؟ 


۱ ۱ 


خانه مخوف 
من‌شروع به تجزیه وتحلیل فیلیپ لمونيدز نمودم ۰ اینمرر 

فرررند شحصی بود که محبت‌خود را کاملابه فرزند او لش متوجه کرد 
واورااز خیلی ءزایا محروم نموده‌بود بنابراین اوفرزند محرومی 
بود که باالاچیار به کتا بهای خود پناه درد وبه‌نویسددی پرداخت 
وضع ما لی اواز برادرش راجی عقب‌تربود اگرپدرش ازمیانمیرفت 
ثروت ی که آزطریق ارث‌به اومیرسیدوضع مادی‌اورا فوقالعاده تغییر 
میداد باتمام این‌افکار من نمیتوانستم قبول‌کنم که فیلیپ میک 
پدرش راصرفا بخا طر‌ثروت کشته واشدولی ین امکان درمیان‌بود که 
ازنظی روانی وح س کینه توزی نسبت‌به پدرش دست‌به قتل اوزده‌باش 

شایداواز آخرین مشاجره راجرو پدر خود مستحضر شده و 
خواسته است‌بايك تیردونشان بزند هم‌پدر خودرا ازمیان برداردکه 
ارث هنگفتی باوپر‌سدوهم دراشی حسادت‌پاراجی بی ادر خود بوسیله 
آن قتل‌اورا متهم‌وشاید بعداً محکوم نماید بطورقطع اگرپلیس به 
مشاجره روز آخر راج باپدرش مطلع‌ميشد اوشدیدا مورد سوء ظن 
قرارمیکرفت. . و آنوقت فیلیپانعقام شدیدی میکر فت آیاواقعافیلیپ 
در اثر‌توهمات وناراحتی های‌دماغی خودپدرش را نقتل رسا نهبود 6 

افکارمن که باینجا رسید نا کاه‌متوجه‌شدم که صورت‌خودراکمی 
در یدهم و آنوقت تازه‌یخود آمده‌ودیدم که چه خیالات‌وا فکار پی‌معنائی 
مغز مرا احاطه نموده‌یود سوفیاً ازمن خو استه بود که پا نجابروم تافاتل 
رایافته واورااز كت ننگکایز رگ برهانم وحالامن داشتم پدراوراقاتل 
تلقی میکردم ۰ عجب‌اشتباه بزرکی؛ ۱ اگرسوفیا به‌بی‌گناهی‌پدرش 
صددرصد ابمان‌نداشت آیا آنقدر کم عقل‌واحمق‌بودکه‌مر| بر ای کشف 
حقایق با نخانه دعوت نماید ؛ 

وامااز خلاصه سخنان و کنایات افراد خانواده چنین استنباط 
میشد که همکی به‌پرندا ولاورنس سوء ظن‌داشثه وازصمیم قلب‌مایل 
بودند | یباهو تفن متهم‌ومحکوم و ند . و لی‌این امکان‌بود کهعمه آ نهادد 
اشتباه باشند 

شابدلاورنس به‌تنها ئى وبدون اطلاع‌برندا اینکر راانجام داده 
بودتا معشوق خودرااز شر آن پیرمرد برهاند ؟ 


۱ ۲ 


آ گاتا کر یستی 

این‌فرضیه بیشتر به حقیقت نزديك ود , 
۱ دراین هنک مجن صورترا نمام کررده تصمیم گر فتم ۳ 
از صرف صیحانه‌بر ی‌مالا ت ۳9 لاورنس به‌طیقه بالات ون 

موی فنجان دوم‌قهوه ز امینوشیدم که اینطور 
حس کردم خانه مخوف‌اثر خود دابروی من‌نیز ظاهر ساخته است 
منهم‌میخواستم موضوع را آنطور که بصرف‌خودم باشدح لکنم نهآنطور 
که درحقیقت بود 

پس از صرف صبحانه برای‌ملاقات لاورنس از کر یدور گذشیه 
وازپله ها بالارفتم درب ورودی‌به طبقه بالارا باز کرده وارد کريدور 
آنجاشدم همه‌چین آرام بودو کسی آنجا دیده نمیشد درسمت چپ 
من درب اطاق پذیرائی‌طبقه‌بالا قرارداشت که سته‌یود ودرچانی‌راست 
دودروجود داش که یکی‌از آنهامتعلق به‌يك اطاقودر دیگریتملة 
به‌اطاق حما مبو د که درمجاورت آن‌اطاق تست دود 

من‌میدانستم یکی از آن اطافها اطاقخواب آرستاید مررحوم 
واطاق دیگی حمامی بودکه بوسیله يك‌در داخلی به‌آن اطاق خواب 
متصل شد این‌حمام همان‌حمامی دود که در آنجا داروی آسرین 2 
انسو لین پبرمرد را گذارده پودند مأمورین‌پلیی ‌حالا دیگرتحقیقات` 
خود را در | نا بیا يان رسائیده بو دئد در اطاق حمامر | با سافی باز 
کرده خودرا بداخل آن انداختم . وباخود اند‌شیدم که تاچه‌حدسهل 
و آسان یکنفر ازاهالی خانه‌يايك‌شخص غریبه‌میتوانست بی‌صداو آهسته 
ونا ن کسی معوجه اوگردد واردآنجا شودا!؛ ۱ 

باطراف خودنگریستم . کف حماءو دیوارها با کاشی‌های‌براق 
وپربهاگی ساخته شده یك وان‌بزر گه‌در یکطرف دیده‌میشد وسائلی 
الکتریکی ازقبیل , کتری ۔ یگ لوستر وفیرهعم بچشممیخود . 
دویدیوار ودربکطرف اطا ق گنج ه کوچکی EL e‏ 
کرده نگاهی بداخلشی انداختم آنجا انواع و ۱ 0 ج کان 
تن تیه و زیم ی ا ین 
یدورو رو ویو چند داروی ضد عفونی 
چند نوع گرد سفید رنگك يك بسته باند و > 


۱ 


خانه مخوف 

گذ‌ارده بودئد 

در طه‌قه یگ این گنجه ذخاثری‌ازداروی انسو لین ی رنگل 
ودو علد سورن ويك شے سه الكل جلب دوجه میمود درطبقه سو 
کنیحه يت‌شیشه محتوی تیان مىشد کهروی آن‌نوشته بود طا 
دستور پزشگهه‌هرشب بك الی دو قرص مصرف‌شود. که یآنطرف تر 
انىشه ایبکه‌محتوی اسر‌ین بعمی قطر ه چشې دود دردسترس ا 
ودرواقع خیلی سهلو آسان انسان تاه چندقطر ه ه ازداروی‌چش 
رادر شيشه محتوی انسولین بریزد و بعدبدون اینکه او رابه بیند از 
اطاق خارج شدوو یه مکان دیگریاز خانه‌برود ۰ 

رو دهمر فته سهو لت دراین‌آمن دشواری کار پلیس رادرشناسائی 
قاتل درنظرمن مجسم‌میکرد از آنجاخارج شدم . در راهرو هنوز 
کسی ذ دذه نمشد شروع براه‌رفتن کرده از مقادل اطاق ناهار حوری 
درسمت چپ وازاطاق خواب وحمام بر ندا در جانپراست دشتم در 
اطاق تاهارخوری دسته‌دود ومن‌ازاطافی که شاىددر پشت ت ایین‌اطاق‌قرار 
داشت ت صدایاد بت دوها و بلاندر اشنیدم که به‌سکانی تلفن‌میکرد 

در انتهای راهرو پلکان مارپیچی بيك طبقه فوقانی دیکری 
"منتهی میشد از پله‌ها بالارفتم میدانستم که اطاق‌خواب و نشیمن 
ادیت بانضمامدو اطاق‌حمام‌دیگی واطاق لاورنس در ان‌طبقه‌بود در 
انتهای راهروی‌این طبفه نیز اطاق‌بزرگی وجوددا شت که صورت کلاس 
درسی‌در آمده و بچه‌هااز آن استفا ده‌هس‌کر دند :۰ 

لحظه‌ای در بر | پر آن‌دراستادم صدایلاور نس بطور آهسته‌ای 
از داخل کلاس شنیده ميشد مثل‌این بود که استراق سمع ژوزفین هم 
نمن سرایت کرده‌بود زیر | بی‌أختیار سر خودرایه درچسانده مشغول 
گوش دادن شدم کویا آن ساعت اختصاص به تدرس تاریخ داشت 
لاورتس با بیانی رساومهارت کلمل تاریخ‌فرانسه رادرس‌میداد 

یکمرتبه ازاینکه این‌جوان رانا آن حد در کارخود استاد 
سواد مید‌مدم به‌نععجچب فررورفتم نمیدا ثم چر‌اتعب میکردم ٩‏ 
غك آرسعایددر همه کار ی سلقه داشت شتو حبره ېود وبا قبول ا 
هیچ جای تعجب نبودکهاو آمو ز گار باسوادو فهمدهای رایرای‌تدر یس 


۱۳ 


آ گاتاکر بستی 

ره‌نوه‌هایش انتخاب نموده‌باشد. درسئوالات ی که لاورنس ازشاگردان‌خود 
میکید ایوستاس بر‌آزنده تروهشیارتن ازژوفین بنظر مبرسد. 

چند لحظه‌بعد مثل اینکه‌موقم استراحت است ازداخل اطاق 
صدای بهم‌خوردن صندای وقدمهائی‌بگوش‌رسید من‌سرعت خودرا 
چندهشن بعقب کشیده دو پاره بطرف همان درشروع دراه رقتن نمودم 
تااگر بچه‌ها ازاطاقخارح‌شدند مرا در حالگوش کردن نه‌بینند . چند 
تأنیه بعد‌درب‌اطاق بازشدو ادوستاس و ژورفن خارج شددت دامج د 
دیدن آنها سلامی‌ کردم ایوستاس که گویا از دیدن من در آن مکان 
متعجب شده‌بوو خیلی‌موّدبانه بمن‌گفت «سلام آ5ا آیا اینجا 
کری داشتید : » 

ژوزفین بدون‌اینکه بمن‌اعتناگی بکنه از کنارمن گذشت.در پاسخ 
ایوستاس گفتم :2 کاری‌نداشتم فقطمیخواستم کلاس‌شما را به‌بینم. » 

۳ و لی‌شماقیللا ابنجاراد نها ید فقط بك کلاس معمولی 
استاینطور نیست. ۶ 6 

پس‌ازاین حرفایوستاس دررا برایمن‌ باز کرد ومن‌داخل‌شدم 
لاورنس در کنارمیزیاستاده نود به‌مجر‌دآاشکه جشمس بمن‌افتاد 
رنگش قرمزشده ومضطرب‌گردید . درپاسخ سلام‌وصبح بخیر من‌چند 
کلمه نامفهوم زیرلب ادا کردو یمد اژاطاق‌خارج شد ۱ 

ابوستاس که این وضع را مشاهده کرد روبه من نموده كفت 
« شماومآمورین پلیسلوراسخت ترسانده‌اید ۰ ورا خیلی‌با سانی 
میتوان ترساند . » 

گفتم < آیاشمااورادوست داریدایوستاس ؟ » 

DP _‏ خیلی بزدل واحمق اس ۲ 

> ولی آمو زکارماهری است‎ D 

« البته‌متکر این‌نمیتوان‌شد معلوماتش فوق العاده 
زیاداست‌ودرسهارا بسیار خوب‌نش‌یح میکند ..... راستی‌من‌نمیدانستم 
چنددقیقه باایوستاس درباره سوژه‌های درسی‌صحبت کردم و سرانم 
چنن نتيجه گرفتم که علی رغم وضع جسمی ناقص او ۱ وی دارای 


۱۵ 


خانه مخوف 
حافظه ومغز‌خوبی‌است 

از صحبت‌های ایوستاس متوجچه‌شدم که ناراحتی روحی آن پسر 
ديشت سپب نقصی آست که در بدن‌داردو یا ۵ دلمل نمیتوانست آذادانه 
یه آموزشگاههای معمولی رفته ومیان همسالان خودیه تفریح و بازی 
بیردازد : ایوستاس دراینخصوص گفت 2 واقعا کار بسیار دشواری 
است که انسان‌در تمامرور در خانه مشغول درس خواندن داشد آنهم 
باتفای دخترحیله کی ومزخرفی مانند ژوژفین ؟ 
دختی ۲ ساله چه‌اعجوبه‌است ؟ » 

» درسهای‌شماکه بادرسهای اومتفاوتست اینطورنیست ؛‎  - 

- 2 آری ..... ولی‌اصولا من‌ازاوخوشم نمیاید » 

برای ایشکه حس حسادت ورقایت اورا براتگیخته و از وی 
سئوالاتی بکنم به‌اواظهارداشتم : «اما بنظی‌من‌ژوذفون دراین‌سن‌وسال 
سیاریاهوش وفهمیده‌است 5 » 


نمیدانیداین 


ایوستاس باعصبائیت مختصری گفت : «واقماً عقیده‌شمااینست 
ولی‌من‌اورا احمق شریری میدانم اوباجنون عجیبی بخیال خود 
مشفول کشف اسر‌اریاست دائم بابنطرف: انطر‌ف‌میرود دزد کی‌به 
سخشان وحر کات ورفتار دیگر‌ان دقت‌سکند و بعد‌چیز‌ها ئی در آن 
دفعرچه سیاه‌رنگكت کوچك‌یادداشت میکند واینطوروانمود میکند که 
پراسراری واقف‌است..... آودختراحمق وشر‌وری‌است‌همین‌وس .» 

اوقدری مکث تمودو بعد دو باره گفت : 2 پهن حال دعقینه 
من‌زنهاهیچگاه کار آگاه خوبی‌نخواهندشد . اینرامن به‌اوهم‌گفتهام 
مادرم کاملاحق داردوژوزفین هر‌چهزودتر بایستی به سویس فرستاده 
شود » 

۳۳ شماازاین مطلب اندوهگین نیستید؟ » 

D‏ جرا آندوهگین دأشم ۔.. در این خاټه هن ده هیچکس 
دلخوشی‌ندارم مادرم دائماً په‌لندن میرودودر فکربازیهای‌تأتری 
خودش است پدرم آنقدر غرقمطالعه و نویسند‌گی خودش است که 
هیچگاه حواسش بجای دیگری نیست عموراجی آنقدر عصیانی د 
خشن است که کسی‌جر آت‌سخن گفتن بااوراتدارد کلمنسی رن‌عمویم 


۶ 


ا ای رت انا ری ات 1 ۰ 
د سس ا ا / ای ونيز بار های خارج خود مشغول 

۱ ِ ۱ 4 ری پیروعرغرو است برای 
من‌بهتر آزهمه خواهر منموفیاست ِ 

گفتم 2 پدر بزرگك چطور بود دواورا دوست‌نداشتی؟ ۹ 

_ « آوهر گن اجتما خوش مشر ی نب 

۱ ۱ کی و حوس مشرب نبود بجر سود 
پرستی وآمور کسب به‌چیز دیگری فکر نمیکرد . لاورنس میگوید 
شخصی نباید | نطور باشد وخیال‌ميکنم اودرست‌مگوید 6 ۱ 

_ 2 جوب ...ءء. حالا که‌اودیگر زنده‌ئیست f‏ 

2 اوراحت شد نظی من انسان وقتی‌بان سن وسال 
رسك دیگی اززند گی خودلذت واقعی‌رانمیبرد 6 

« آیااواز این‌قانون مستشنی‌نبود؟ > 

« تصورنميکنم بھر حال 6 

ورودلاورنس به کلاس‌سخن اوراقطع نمود .اوپجانب میزرفته 
خودرا با کتابهای روی‌آن مشذول‌نمودولی من بخوبی میدیدم که‌ازژیر 
چشم‌متوجه من وایوستاس میباشده بعدیکمتبه‌اوبساعت خودنکریسته 
و پاصدای بلندی گفت + DB‏ ایوستاس‌خواهش میکنم درستسرساعت ۱۱ 
به کلاس‌بيائید که خیلی ازدرس‌عقب هستیم » 

ایوستاس گفت : بسیارخوبآقا 

پس‌ازاین پاسخ اودرحالیکه سوت میزد از اطاق‌خارج شد 
لاورنس بااضطراب وتشویشی آشکاری نگاهی‌بمن نموده گفت ؛ « خوب 
کار آنها بکجارسیده است ؟ » 

- «چه‌کسانی رامیگوئید ؛ » 

مأمورین‌پلیس‌را » 

هنگام که اورانگاه‌میکرده‌باخودمي‌کفتم «درست‌مثل‌موشی 
است که به‌تلهافتاده اشد » 

گفتم ؛ « پلیس‌چیزی رابمن‌نمیگوید . » 

9 «مگر پدرتان دراسکاتلند باردنیست : 6 

» چراو لی‌این دلیل‌نمیشود که اواسراد پلیس‌دابرای مسن 
باز کونما ین 6 

۱۷ 


خانه مخوف 

باصدای لرژان ی گفت « تصمیم ندارند کسی را باز داشت 
نمساید 5 » 

- « تا آنجا که من‌خبردارم‌نه ولی بازهم بطورقطع 
نعیدانم 6 

DP _‏ فلس شتا ت وهمبر ود و فقط کارش ستوالات بجا ی است که 
اصولا مر بوطبه اصل‌فضیه نیست » 

تاورنں که بود بگذار آنع] صحست کند منعظر باقی 
سخنانش شدم : 

_ 2 آنروزشما | نابو دید که آقای‌سی کار ان تهمت أ ره 
خانم لمئونیدز ومن‌نسبت میداد ؟ چهافکارپوج وتهمت‌هایبسی 
معنا ئی کاش‌انسان آنقدرقدرت داشت که میتوانست جلوی این 
(ئونیدز چندسال از شوهر خود جوانتر بود .... راستی که مردم تا 
چهحد در تهمت زدن به‌دیگران قسی القلب هستند بھں حال 

_ « توطثه ؟ خیلی جالب توجه است ۱ 6 

- ۵ میدانید ؟ اقراد خانواده لگونیدز هیچگاه با من 
صمیمی و خوشبین نیو ده أ ند آنها ازروز نخس از من تنص 
دأشتنكد » 

دستهای لاورنس‌شروع بلرزیدن نمودوگفت ([نهاباهیچکس 
خوب نیستید زیرا همشان ثرو تمندو مقتدرند میدانید باچه 
نظری‌بمن‌مینگر یستند بصورت یگ لله سرخانه آتهامرا ترسو 
وبزدل میداننددرحالیکه درحقیقت اینطورنیست آنهاتصورمیکنند 
کهمن بعلت بزدلی به‌جنگ نرفته‌ام درحالیکه حقیقت غیرازاینست 
چگ ازنظرمن کارلط واشتباهی‌است وقتیکشما در مدان نیرد 
بخواهید ماشه‌تفنگت راکشیده و موجود یاشری را که شاید هزاران 
امیدو ارزو دردل داردازیادر آورید چگونه تشخیص خواهید داد که 
آن موجود » جوان بیکناهی نیست که شایددر سیاست مملکت خود 
نیز دخالت نداشته‌وفقط بخاطراینکه دولت اوراباجبار مسلح نموده 


۷۱۱۸ 


آگاتا کر یستی 

اسلحه‌بدست گرفته است ؛ از کجامعلوم که اوجوان بی آلایشی‌نباشه ؛ 

ابا کشتن یکفردبیگناه عمل صحیحی‌است ؟ 6 

لازم بود که من کوچکترین کلمه‌ایراادا نکنم زیراخاموشی 
من‌بیشتن آن جوان‌را بحرف میا ورد ۱ 

- 9 من همیشه در آثرحس ترحمی که داشته‌ام زند؟ "خود 
را پخخطر انداخته‌ام و حالا همه به اسان مره سس 
یکبار در یك حادثه تش‌سوزی بخاطرنجات زنی‌که در میان شمله‌ها 
ره تاه افتاده نود خودرا با تش زدم وی محأسفانه حودم خیلی رود 
از پا در | مدم مأمورین نجاتم دادنه و یعد همه بایثکار هن حند مداد 
را کشعه‌است‌وسائل کاررا طوری ترتیب داده‌که من بجای اومحکوم 
شوم 6 

1 خانم پر آندا جطور | با او هم با شما خصومت‌دارد؟‎ PD 

صورت لاورتس قرمز شد وپ ازقدری مکث گفت : « أويك 
فرشته حقیقی است محبت و مهربانی این زن نسبت بشوهر خود 
فوق‌العاده قابل تقدیربود . پاید با نها ئیکه نسبت‌قتل باین‌زن‌میدهند 
خندید و تمسخرشان کرد . و آنآقای سر کار ]| کاه کله کلفت: نمیتواند 
ابن‌مطلب را بقهمد dC.‏ ۱ ۱ 

- « ولیآقای لارونس چه‌بسا پیرمردانی که بوسیله عمسران 
جوان و پرمحبت خویش بقتل‌رسیده‌اند؟» 

لاورنس نکاه مظنونانه ای بمن نموده بدون اینکه سخنی 
بکوید بکوشه ای از اطاق رفته و شروع بچیدن‌کتابها در داخل 
ففسه‌ای دمود 

جو :مدا کے کن از آن حر‌فی‌نمی‌توانم از لاورنس بیرون 
یکشم از اطاق خارج شدم . 

هنگامسکه به راهرو وارد شنم دزی در سمت چپ من باز 
شد و ژوزفین یکمرتبه با شتاب از آن خارج شده و بمن بی کور 
نمود . پیدا هدن او مانتد ظهود ناگها نی‌يك اجنه 9 

ت‌ ۱ کثیف و يك‌قطعه تار عنکیوت بزر گك‌به 

دستهای او خا کی و 


۱ 


خانه مخوف 
شش چسییده بود 

ده او کفتم اژورفین کجا بودی ؛ » 

پس از این سئوال از دربی که ژوزفین خارح شده ونیمه‌پاز 
یود نگاهی بداخل آن مکان‌کردم از کف راهرو چند پله بالا رفتم 
انباری دود تار يلك وچهار کوش که دز آن چبد مسبع بزر گث آب گرار 
داشت 

دوباره از او سئوال کردم : « بچه‌جان اینجا چکارمیکردی؟ » 

«مشغول کشقیات بودم.6 

ب « چرا همه چارا رها کرده و دریین منبع‌ها و مخازن 
آب به کشفیات مشغول شده‌ای؟ > 

۵ مک نمیدانی که هنگام قعل دمگری قرا رسیده‌است:» 

۳ «منظورت یات 5 ۷ 

- 9 در کتاب‌های پلیسی نوشته‌شده که قاتل برای مخفی‌ماندن 
هو یت خود سعی خواهد کرد شخحصی را که اسر ار او را هیداند از 
ميان برردارد 6 

- «ژوزفین‌داستان‌های پلیسی را با زند گی حقیقی مفایسه‌نکن 
و اگ واقعاً کسی در این خانه اسراری را میدان که هویت قاتلرا 
فاش می‌سازد باستی هر جه زودتی آنرا ره پلیس اعتراف نماید.» 

پاسخ ژوزفین توآم با صدای فشار آبی‌که در اثر باز کردن 
شیری در منبع ها تولید شده بودیه گوش من رسید 2 گاهی انسان 
چین‌هائی میداند که خودش از آن مطلع‌نیست . ¢ 

هماتطوریکه باین پاسخ ژوزفین ومنظور اصلی او میاندیشیدم 

ازپلکان پائین آمده‌بطبقه زیرین فرودآمدم. هنکامیکه از کریدور 
این طبقه هم گذشتند و میخواستم از طریق پلکان پائین بروم‌برندا 
ا شتاب و قدری مشوسص از اطاق پذیں ا تی خارج شده خو دس وا یه 
من رسانده دست خودرا ببازوی من گرفته در حالیکه بصورتم نگاه 
میکرد گفت « خوب ؟ ,چیزی فهمیدی ؟ تحقیقات پلیس بکجا 
رسیده ات :6 


سرم را بعلامت نفي تکان داده گفتم . « هنوز چیزی 
N *‏ 


Uk |‏ تا 
کریستی 
e‏ مان نشده » 


۰ بزر کی کشید وگفت: 2 جا‎ ol 
زار .5 داز من خیلی وحشت‎ 


ار جم ِ ووجناده مه ۲ 
ی | ۲ : اکن وهر اس شدیدی هویدا بسد .نانز 
متاو س برجم میممودم 
۱ ۳ ۰ ۰ 
و و بی‌پناه ومیان عده‌ای دشمن مدا ۵ له 
جه کسی را با خودداشت ؛ ۳ ۶ 
SE‏ 8 5 باقن 5 بو لاور نس براون؟ کسی که 
خودش همچو بنای سستی در اش وزش یك نسیم درهم میریخت و 
حورد میشد 
۱ ناحهان بیأد شب‌گذشعه افتادم که بر ند | و لاورنس دزد کی از 
هی رویهمی فته مايل دودم که ده بر‌آندا كمك کنم و لی کاری از 
وازجانب دیگر کوچکترین كمك وعکس العملی برله اوسوء 
ظن‌شدید سوفیارا نسبت‌بمن بر‌میانگیخت 
بغاطرم آمدکه سوفیاگفته بود. « پس‌اوتورا هم تحت‌نفوذخود 
در آورده؟ 6 
وسوفیا مسلماً نمیخواست قضیه راازدریچه‌چشم بر‌اندابنگرد 
رنی‌تنها متهم بقتل درحالیکه برای دفاع ازخود کسی رآندارد 
بر‌نداگفقت ظ فرداروز داز جو ی است نمیدأذم چه 
ضعیتی پیشی‌خواهدآمد ؟ » 
برای دلداریاو گفتم «طوری‌نخواهد شد وشما نبایستی در 
ایتخصوص نگران‌باشی. سی‌از باز جوئی فشار پلیس کمتر خواهدشد 
وازطرف دیگ تا آنجاکه من اطلاع‌دارم درپرونده برکه ای وجود 
ندارد که اثاره‌بيك مر گعفیر طبیعی‌بنماید 6 
Es‏ لك ؟ 
۸ | و ا ا ياباز پر سهاخیدی شنو یں ۴ وگ ۱ 
- « شماتباید خودتان را ببازیدبی‌ندا.... وا گی بتو اوه * 
برای‌خودتان انتخاب‌نماگید خیلی‌بهتراست > 


۱۳۱ 


خانه مخوف 

- 9 آری » این‌قکن خوبیست .» 

- « یرنداشماخیلی تنهاهستیدو بایستی کسی ازشمادفاع‌نماید. » 

- 0 صحیح است جه خوب که شما اقلا به این موصوع 
يی بر ده دد . & 

برندایس ازاین‌سخن بازویمرا بعنوان‌تشکی بیشتر فشرد 

درحالیکه تااندازه‌ای رد اضی‌وخوشحال‌بودمآزیر‌ندا جدآشده‌از 
پلکان پائین‌رفتم . 

هنوز پایم به طبقه پائین نرسیده بود که سوفیا با صدای بلند 

۵ چقدرطول دادی . از لندنتلفنا توراٌاحضار کرده‌اند 
گویایدرت میخواهد تورابه‌بیند » 

- « ازاسکاتلند باردیود > 6 

- «آری . » 

- « تعجب‌میکنم که چکاری ممکنست بامن داشته‌باشند ؟ » 

پس‌آزاین سخن‌سوفیارابطرف‌خود کشیده‌گفتم : «عز بزم‌نگران 
مباش خیلی‌زودمراجعت خواهم‌نمود » 


۱۲۳۲ 


۱۹ 


وف کار پدرم وا قع‌در اسکاتلندیاردیکنوع‌حالت‌صی وانعظاری 
وجودداشت 


پدرم پشت مین‌خودنشسته تاورنر هم در کنار پنجره ایستادهبود 
روی‌يك صندلی‌دیگر آقای کیت اسکیل وکیل قائونی آریستاید قرار 
گر فته‌بود 
نکامیکه من‌وارداطاق شدم‌پدرم باخوشحالی وعجله گفت 
« |ەچار لز وصع‌عجچیب ومهمی‌پمش آمده‌است > 
گیت‌اسکی لگفت: « درضمن‌غیر منتظره وبی‌سابقه » 
پدرم‌افز‌ود 2 کر اشتباه‌نکر ده باشم ۹ آمر‌وزصیم آقای 
گیتاسکیل نامه عجیب و بقول‌خودشان بی‌سابقه‌ای دریافت کرده اند 
این‌نامه ازجانب‌شخصی است‌بنام (آ گرو دوپولوس) کهمالكرستورانی 
نام (دلفوس)ميباشد .گویااین شخص در ونان پدنیاآمده ودرسنین 


۱ 


خانه مخوف 

وبطوریکه‌قر ان نشان‌میدهه آریستاید نین بهاو اعتفادواعتمادبسیاری 
داشته است: 8 
کیت‌اسکیل اظهارداشت : «من‌هر گن نمیتوانستم قبو لکن ېک 
| قایلئونیدز تااین‌حدبه همه بدبین وسوء ظن داشته‌باشد در حالیکه 
سين يمر ی خودر امیب‌گنراند 4 

پدرممۇدبان‌گفت « آقای‌گیت اسکیل‌انسان وقتی‌به کهولت 
میر‌سداعتماد واطمینانشی وط و فقط به‌دوستان ورققای دوره‌جوانیش 
معطوف مییگردد این‌دیگر موضوعبدبینی وسوء‌ظن‌نیست » 

کیت‌اسکیل‌گفت « ولی‌کیه امورقضائی وحتی‌سایر اموراو 


بیش‌از ۴۶۳ سال‌است که دردست‌عن میباشد وبطوردقیق ۳ ۴سال 
9 شاه 4 


در اینموقم تاورثی خنده‌ای کرد ومن روی خودرا بطرف او 
کر‌دانده گفعم :«چه‌اتفاقی افتاده؟» 

کت اسکیل دهان‌خو درا داز کرد تاسخنان خودادامه دهد 
و لی‌پدرمپیشد-تی نموده‌کقت 

۳( در تامهم کور آقای | گی‌دو پو لوس‌اظهارداشته است که‌وی 
برطبق دستورات‌واوامی دوست‌خود آریستایدرفتار کرده‌است .خلاصه 
درحدود یکسال قبل ائونیدز پا کتمهی وموم شده‌ای رادر نزد وی 
بامانت سر دهو دستورداده است که آگرو دو پو لوس بالافاصله یس از 
مر گت او آن‌پا کت رابهمان‌صورت برای آقای کیت‌اسکیل ارسالدارد 
بعدا ین شخص درنامه از آقای گیت‌اسکیل برایدیر قرستادن آن‌یا کت. 
عذرخواهی نموده ومتف کی‌شده‌است که جون‌یه بیماری سینه‌پهلو دچار 
شده دوده. است فقط دی‌وز از گوت‌دوستش آرستاید مطلع شده که 
قوری پا کت لاه ومهرشده راارسالمدارد و آقایو کیل هم‌بادر بافت 
آن‌نامه خودراموظف‌میداند که موضوع راپماخبر‌دهتد > 

کیت‌اسکیل‌گفت : « آریمن موظف‌بودم‌اینکار رابکنم » 

پدرمدوباره گفت : 2 ہیں ازباز کر دن پا کت لاو مه شده‌درداخل 
آن‌يك وصیتنامه امضاء و گواهی شده‌بانضمام يك‌نامه‌يافتيم . > 

گفتم. : « پس‌بالاخره وعنیتنامه اصای‌پیداشد ؟ » 


۱۳۴ 


آقای‌کیت اسکیل گفت: « ولی‌این وصیتنامه آن‌وصیت‌نامه‌ای 
زیست که من بر آأیمرحوم آرستاره ارسال‌داهعه دودم ومطالب آن فز 
بآ نچه من‌تنظیم نموده‌بودم اختلاف‌دارد این‌وصت امه خط ۳۳ 
آرستاید نوشته‌شده ورو بهمرفته براي‌يك‌فرد عادی‌وغر وارو نوهی. 
ر ۱ ,۳۳ عبر وارد دوستن 
آن‌سیاد خطرناكاست اصولا منل اینسعکه عرحوم لگونیدز باآين 
عمل‌خو استه است‌حماقت من‌رابه حودمن‌ثات کنده 4 

تاورثر برای‌اینکه وکیل راقدری‌دلداری داده‌باشدگفت : 

« آقای گیت‌اسکیل, لمونیدز پیررمردی بیش‌نبودوانسان وقتی 
پیرمیشودکارهای عجیپ‌و غریبی‌میکند » 

پدرم گفت  :‏ آقای وکیل دراینخصوص بماتلفنی کردند ومن 
گفت که ایشان‌پا کت‌را برداشته وبه‌اینجا بیایند . بعدآمن برای توهم 
تلفتی کردم چارلن » من‌هنوزدر این‌قک بودم که‌پیداشدن وصیتنامه 
جدید چه‌ارتباطی بااحضارفوری‌من‌داشت ؟ ورویهمرفته بمن‌چه‌مربوط 
كە لمو ندز به‌چه‌طر یق‌ثروت خودرا بن‌بازما ندگانش تقسیم کی‌ده‌است؛ 

سئوال‌کردم « ابااین وصیتنامه با آن‌یکی اختلاف دارد 
یعنی‌تقسیم ارث بصورت‌دیگری قیدشده‌است ؟ » 

گیت‌اسکیل پاسخ‌داد « آری کاملااختلاف‌دارد > 

پدرم بمن نگاه میکرد تاورنر خیلی دفیق‌شده بود حس 
کردم که ازوضع آنها ناراحت هستم . مثلآین‌بودکه درمغن ایندونقی 
يك‌موضوع مشتر کی موردتوجه بودکه‌من البته از آن اطلاعی نداشتم 

روبه وکیل نموده گفتم 2 اگ چه ایتموضوع بمن مر‌بوط 
نیستو لی 6 

۱ سکیل منظورمرا در كنموده ودر پاسخ‌گفت «البته 0 


فوری‌به‌اطلاع‌پلیسرساندم ..... وحالا .. "گر اجازءبدهیدمیخواستم 
ازشما آ قای‌چارلن عو ال کنم کهآ بامیان‌س کار وخانمسوفیا چهرابطه‌ای 
است + » 


- در پاسخ گفتم 2 تصمیم دادیم بایکدیگن ازدواج کنیم دای 
باوضع فعل ی که برای اوپیش‌آمده او مایل. نیست مراسم نأمزدی د 


۱۵ 


خانه مخوق 

اتحام دهم 6 

گیت‌اسکیل دوباره‌گفت ؛ « برطيق‌مفاداین وصیتنامه که رر 
کهبه خانم برندا تعلق میکیرد آریستاید کلیه دادائی خویش را از 
مستقلات وغيره به نوه خودیعنی‌خانم سوفیابخشیده است . » 

درحالیکه تمیتوانستم این‌موضوع راباور کفم باحیرت سئوال 
کردم : 9 آیا حقیقت دارد ؟ آخر دلیلی برای این 
موضوع ذکی ننموده » پدرم گفت چرااویطور سیارروشن ومستدلی 
علل این‌عمل‌رادر آن نامه‌فید نموده . 6 

پدزم یس ازاین سخن نامه کشوده‌ای راازروی میزش بر‌داشته 
بطرقفمن درازنمودو و و کیل گفت + DPD‏ آقای‌اسکیل اجازه میث‌هیند 
چار لزنامهرایشواند ؟ » 

۵ من کاملامطیم شماهستم ۰ » 

نام‌رااز پدرم‌گرفته‌و به آن‌نگربستم . یاخطی‌بدو جوهرسیاه 
رنگک غلیظی‌نوشته شده‌یود . مصمو نش بدیثقر از بود ٍ 

۵ کیت‌اسکیل‌عزین» میدانم که بادریافت‌این‌نامه فوق‌اآلعاده » 

« متعجب وشاید هم عصبانی‌گردی امامن نیز‌ازنظر خودم » 

۸ دلایلی دارم که مییایستبه! بنطر یقر قتارنما یم .مطلیی‌را که € 

«هم اکنون میخواهم برایت بگویم از تجرپیا ت دوران » 

2 کودکی‌من است هر گن انرا از باد تخواهم برد .اصولا » 

2 در هر‌خانو اده‌ای‌تنها یله شخصت‌ممتازومسگو لو جوددارد € 

« که مشقات زندگی بر دوش اوست وحم اوس ت که بايد » 

۵ بدیختی‌هاوشکنجه‌های مسگولیت وسرپرستی‌سایرافرادرا » 

« تحمل‌نماید درخانواده من میدات یکه من‌همن شخص ؟ 

۲ مسئول دودمم 6 

د هن‌کامیکه به لندن وارد شدم قرد بی‌چیزی بودم ولی » 

« مدتی بعدسرپرست ومسئول مخارح‌پدرومادر پیرمدرموطن ۲ 

« اینجی‌ناشدم. درموردی‌یکی از برادران‌خودرا ازچنگک » 

« بی‌رحم قانون رهانیدم خواهر خودرا ازشر يك‌ازدواج » 

« نامناسب‌نجات‌دادم . مثل‌این‌بوم که خداوند ازروی‌علاقه > 

۱ 


۲ گاتاکر یستی 

9 عم درازی دایمن اعطا فرمود ولی تواستم نبظارت و 6 
« مراقبت صحیح و کاملی روی‌فرزندانم وحتی‌فرزندان | نها « 
1 داشعه باشم ۰ خیلی از آنهارادای‌اجل‌ازمن ریود ولی 4 
2 پازهم‌بدرخاه‌حق شا کرم که بقیه‌بر آبم‌باقی‌ماندند ودورویرم 4 
شتف ,8 

2 ا لته شدن ازم رگ من هسئو لیث و م‌اقبت سأر افراد 4 
« خانواده‌ام بایستی‌به‌عهده شخصی واگذار‌گردد نخست » 
2 تصمیم دآشتم دروت خود را بین بازماندگان خود فسمت » 
« نمایم‌ولی بعدازا این تصمیم پشیمان شدم‌زیر | ممکن بود » 
2 پداتوسله افزادخانو اده‌ام پس‌آزدریاقت سهام خود حتی » 
۲ تر ای نکدقیقه نزدهم باقی نمانندو عللاو براین‌همانطور که 
« اشاره کردم شخصی لایق‌ومبتکری میبایست جانشین من > 
2 گردد ومسئو لیت سر پرستی خانواده ده عهده اووا گذار d‏ 
۶ گردد . پس‌از مطالعات دقیق ودرنظ رگرفتن‌خصوصیات » 
« زندگی وروحیات‌هريك اژاعضاء خانواده خودبا ین نتیجه » 
۵ رسیدم که هيچيك ازیسرانم لیاقت اینکرراندارند . مثلا » 
2 راج فرزندسحبوب ودلشواهمن بعلت‌حساسیت زیادوحس » 
۵ ترحم‌نسبت بسایرین استعداد کسب و اصولا عقل‌معاش‌ندارد » 
« فیلیپ پسردیکرمن بی اندازه‌گوشه نشین است واوقاش > 
۱ رابه‌کارهای بیهودهو بی ارزش‌میگتراند , توه‌ام| بوستاس 4 
« خیل یکوچك است‌ومسئولیتی‌رانمیتواند بیذیردو از این » 
د گنذشته آوفردبی ثبائی است وخیلی زودتحتتاتبر اطرافیان & 
2 خودقرار میگیرد . بعکس همه‌این افرادکه ذکر کردم > 
« سوفیابز رگترین نوه‌ام‌ازهمه نظربرای منظورمن واجد »> 
« شرایط است . اودارای‌عقلی سلیم شجاعت‌وتهور وحس > 
د قضاوت بموقع‌است ننابراین من بدینوسیله مسئولیت » 
خانواده خودیتخصوص خواهرزنمهربانم ادیت دوه ویلاند « 
« راکه مدتی طولانی برای و 0 ۱ 
۵ نموده‌است بعهده سوفیا گذارده‌وج سیمی ودب * 


۱۲۷ 


خانه مخوف 
12 هر گت بدو وا گذار هینمایم «ِ‌ 
« دوست عز یزم‌چون‌تصميم داشتم‌سوفیا راجانشین‌خود کنم » 
2 مسلمالاژم‌بود که‌قسمت عمده‌دارائی خویشر | په‌اووا گذار 4 
2 کنم‌وچوناین‌عمل‌ممکن بودحس‌حسادت‌سایرین رانسیت » 
د به‌این دختر برانگیزدتصميم گرفتم حیلهای مکار برم » 
2 پدین‌جهت ازشما درخواست کردم که وصیت‌نامه‌ای نوشته » 
2 و بی‌ایم ار سال دارید . 6 
۵ یك روز همه افراد خانواده رابه اطاق خود دعوت نموده » 
« وصیتنامه ایرا که شما نوشته‌بودید برای آنهاخواندم‌پمد » 
2 آترا رویمن گذارده کاغة سقید‌ی رابروی آن‌قر از دادم 4 
2 و روی این کاغذ را نیز کلغذ سفیه دیگری قرار دادم » 
۵ھ بطوریکه فقطقسمت پائین کاغذ سید او لی پار بود سيس » 
«من آنجا را امضاء نموده و از دو نقراز مستخسن » 
2 خود خواستم که آ نهاهم درهمان قشسمت‌آمضاء مرا گواهی 6 
۵ کنند . بدینطریق باژرنگی عجییی قسمت انتهای آن کاعذ » 
2 سفید بوسیله من و آندو نض مستخدم امضام وگواحی » 
2 گی‌دید در حالکه همه حاضرین اطاق‌تصور مینمود آن » 
ظ چیزی را که من خوانده دودم بامضاء زر سنه ات € 
« بعداآمن آد کاغذ سفیدامضاء شدمرابدلخواه خود بصورت » 
9 وصیتنامه‌اصلی خودش‌در آوردم و آن‌همین وصیتنامه‌ایست » 
د که‌در جوف این‌پا کت بدست شما خواهد رسید لطفاً » 
« مطابق آن عمل کنید » 
د البته دوست‌عزیزم من‌انتظار ندارم که شمامحرك اصلی » 
« مرادر بکاربردن این‌حیله بشناسیدومیدانم که قادرنیستید » 
« موضوع رااز دریچه چشم من‌بررسی نمائید بهر حال » 
صللاسم ومصلحت‌خانو اذه هن در تنظیم این وصتتنامه و یکر € 
« بردن آن‌حیله بوده‌است وبرای بکار بردن این‌رویه‌نین » 
« من‌برای‌خوددلایل مستدلی دارم .» ۱ 
« درخاتمه‌برایزحمات ودقت‌هائی که‌شخص‌شما مدتی‌ظولانی » 
2 درامور مر بوط دمن بکربردها رب بی‌آندازه تشگن میکنم و ¢ 


۱۸ 


آاتاکریست 

۱ ازایشکه دراینمورد شمارافریب داده‌ودر | بهام‌نگهد| 
2 فوق! لعاده‌عذر میخواهم لته این | ۱ 
2 وسن هن همیشه | 


شته‌ام 4 
۱ میدانید که پبرمردی » 
سنه سرار خودراازدیگران مخفی‌مکند  .‏ » 
2 ازجانی‌من محیت‌شدیدم را به‌سوفیای عزین ابلاغنمائیں . » 
ظ وبگوئید که ازا یں وعد اوسر پرستیخانوادهرا بعهدهدارر € 
« بایستی نا انجا که قدرت‌دارد وبرای‌سعادت آنهاو محقوظ » 
و داشتنشان ازبلیات کوشش نماید .6 
۱ دوستدارشما آریستا یدلگونیدز 
من‌بادقت سباری این‌تامهر | خو آنده ودرپایان گفتم : «نامه 
خارق‌العاده ایست کیت‌اسکیل در حالیکه از جای‌خود بلند مشه 
گفت : « و عجیب رین ..... بهر‌حال من پازهم میگويم که دوست 
مرحوممن لمونیدزلازم دود که یمن‌اعتماد داشتە‌باشد 4 


پدرم گفت ۰ « نه آقای لئونیدز اینموضوع برای شما 


سوع تقاهم‌نشود ۰ ۰ آر ستاید همشه‌میخو است کارهای مهم ومجو هی 
أ نجام دهد ۔a.. f‏ 
تاورنر گفت 


۵ کامالا صح ات ۰ وعجیب‌ترین شحصی 
است که می‌درعمر خوددیدهام و کل از ماخداحافظی‌نموده ودرحا لکه 
ازعمل آرستایدفوق‌العاده رنجیده‌شده‌بود ازاطاق خارج‌شد 

تاورن ر گفت : «عمل آریستاید یمنی امین‌ندانستن گیت‌اسکیل 
وکیل رافوقالعادهرنجیده ومتأثی‌نموده‌است . کیت‌اسکیل ازخانواده 
های محترم وبسیارامین است وبدین‌سیب آرستاید هیچگاه کرهای 
مشکوك ومظنون خودرانمیتوانست بدست‌این شخصی بسیارد .مرحوم 
لئونیدز اشخاص مختلف ومدمددی برای اجرای اینکونهکار هایش 
آه کهاوواقم) مردعجیبی‌بود 6 

پدرم گفت , « یکی از عجیب ترین کارهایش تنظیم همین 
وصیتنامه است . 6 

تاورنرگفت : «ماهمه‌فکری‌در باره وصیتنامه میکردیم‌جزاینکه 
فک رکنیم خود آن مرحوم در وصیتنامه اش جیله و نیرنکه بکار 
ثر‌ده‌بود . 6 


۱ ۲۹ 


خانه مخوق 

من سکم تبه بمأدگفته ژودذفین افعادم که يمن گفته دود ۽ 
(تمام پلیس‌ها کودن و احمق‌هستند» اینرا میدانستم که‌ژوزفین درروز 
قرأ ثت وصیتنامه دراطاق‌پدر بزرکش نبودهو احتمال‌داشت که در همان 
موقع از پشت‌دردزد کی به‌سخنانی که در داخل اطاقر دوبدل میشد دوش 
میکردهو به ر حال ا وهم که کار[ گاهز بر دستی‌خودر امیدانست نمیتوانست 
از حیله پیرهرد سں‌دربیاورد . 

اصو لاچر ا ژوزفین ان دختر خردسال مأمورین‌پلیس‌را کودن 
واحمق میدانست ؟ 

من‌پاسخ این‌ستوالدا نمیدانستم 

سکوت‌خسته کننده اطاق باعث شد که‌من ی کم تبه‌س‌خودرابلنه 
نموده‌وبان دونقر نگاه‌کنم پدرم‌وتاورنی بأدقت‌بمن‌مینگر بستند 

تمیدانم چه‌فکرنامطبوعی بمغزم راه‌یافت که بی‌مقدمه گفتم 
(سوفیا بی‌شت‌چیزی دراین‌باره نمیدانده » 

پدرم گفت «حقیقعاً » 

نمیدا نستم پدرم‌باادای آن‌کلمه حرفمرا تائیدکرده استیایا 
تعجب‌ازمن سئوالمیکرد 

گفتم « اوازشنیدن آین‌خب‌میهوت خواهدشده » 

پدرم دوباره گفت :«مسلماً ۱ » 

- «آری مبهوت‌خواهدشده 6 

دراینه‌وقع یکباره‌زنگک گوشخراش تلفن روی مین‌پدرم بصدا 

در امد اوگوشی‌رابرداشته گفت : «بله‌یفر‌مائید اروت 
گوشی خدمتتان‌باشده » 

بعدروی خودراپمن‌نموده گفت « سوفیامیخواهد درباره يك 
امر‌ضروری ومهم باشما صحیت کند » من گوشی را بر‌ادشته گفتم ۱ 
« الو سوفیا » 

۳ چار لن دوهستی ؟ ...ه.. ميخو ا ستم دربارەژورقىن یاتو 
صحیت کنم € 

صدایش از فرط اخ‌طر اب میلرز ید 

گفتم «مگر جطورشده ٩‏ 6 


۱۳۰ 


آ انا کریستی 
۸ هیچ؛ضر به‌ای سرش‌خورده حالش‌خوب‌نست و 
رند شا یدبهبود فیابد » 
روی‌خو درا بطرف‌تاورتن و پدرمنموده‌گفتم ۰ نسبت‌به‌ژورگین 
و وویرد شده شت ¢ 
کت , « چقدر بتوسفارش کردم مواظب‌اوباشی ۱؛ 


۳۹ 


۷ 


من‌وتاورنی بلافاصله بايك اتومبیل سر‌یعا لسیر پلیس بسوی 
سونیلی‌دین رهسيارشديم بکم‌تبه من بیادژوزفین افتادم که آنروز 
درمیان‌مخازن آب‌میلولید وبمن گفته‌بود «حالاهنگام يك‌قتل دیگر 
است » دختربیچاره. هر گن نمیدا نس ت که خوداودومین قربانی‌فاتل 
بی‌رحم خواهدبود ومن‌خودم‌را مستحق سرزنش پدرم بعلت قصوردر 
مراقبت از آندخترك میدانستم .باخودفکی میکردم کهژوزفین‌مسلما 
اطلاعات مهم‌وذی‌قیمتی داشته که‌خودش از ارزش آن‌ها بی‌اطلاع‌نبوده و 
یقیداقاتل بعلت‌همین‌مطلع بودن‌اوقصد جانش‌را کرده‌است 

بخاطر آوردم که چگونه درپاغ‌صد‌ای لکسال شدن‌يك شاخه 
خشگك‌مر امشکوك نموده‌بود . ازهمان‌هشگام من‌متوجه شدم که‌خطری 
ژوزفین بینواراتهدید میکند ومیدانستم قاتل برای نجات خود هیچ 
ازارتکاب‌فتل دیگری کونا هی نخواهد کرد 

شایدما گدا حسابهائی‌کرده بود که‌میخواست بسرعت‌و باعجله 
دخترك راپخارج ازانگلستان بفی‌ستد ؛ 


۱۳۷ 


هنگامیکه ا رسیدیم‌سوفیا باستقبال‌ما آمده و گفت 
ورو یله يك آمبولانس ژوزفین رابه‌بیمارستان « ژنرال »برده‌اندو 
دکیر«گری » اظهارداشته است‌که پس از عکس برداریاز سرطفل 
بوسیله‌دستگاه اشمه‌مجهول بما تلفن‌خوادد نمود 
تاورثر سوفیا كفت « این‌موضوع دابرایماشرحدهند ٩.‏ 
سوفیامارا به‌قسمت پشت ساختمان خانه‌برده‌و آنجا پس‌ازاینکه 
ازداخل در بی گذشتيم واردحیاط کوچکی که دالا استفاده نوده شدیم 
درگوشه‌ای ازاین‌حیاط درب‌نیمه بازدیگری بچشم میخورد وقتیکه 
واردآن حیاط کوچك شدیم سوفیا گفت « اینجامحوطه بی استفاده 
اس تکه مافقطاشاعاسقاط و این‌آرهای دی قا دەر | میگذار یم پطور یکه 
می‌بیسید درقسمت پائین‌این درب‌نیمه‌باز سوراخ کوچکی وجود دارد 
کهژوزفین از آن‌اغلب صورت جای‌پااستفاده نموده‌وبعه دست‌خودرا 
به‌دست‌گیر ه آن کر فتهو با حر کت‌دادن درو پاز وسته کردن آن‌بروی‌آن 
سوارمیشد وتاب‌میخورد اینهم‌یکنوع ازس‌گرمی‌های اوبود » 
من‌نا گهان بیادزمان بچگی خود افتادم که سوار در میشدم و 
تاب مبجوردم . 
این حاط کوچكت و قدری تار يلك نود و در گوشه و کنار آن 
صندوقهای چوبی شکسته _ لوله های فلزی - بعضی ابزار و آلات 
بافبانی وتعدادی مبل‌وصندلی شکسته ریخته‌شده‌بود بفاصله‌کمی از ۰ 
آندرب بازیك تکه‌ستگه مر یا بزرگی‌افتاده‌بود که معلوم بود 
آنرا برای‌باز نگذاشتن هردری ممکن بود بکاربرند 
سوفیابا نوستگاشاره‌نموده گفت«این‌سنگ‌برای باز نگذاشتن 
درب‌ورودی ساختمان خانه مورد استفاده قرار میگیرد وگویا آنسا 
شخصی روی‌لبه بالائی این‌درقرار داده‌است که وقتی‌ژوزفین سواراین 
درمیشود ؛ حر کتدرباعث شود که سنگك بروی‌سراو بیفتد > 
تاورثر دست خو در اتا لبه با لائی‌در بلّد کرد . درب‌نسبتاً کوتاهی 
بود ولبه فوقان ی آن شایدبیش ازيك فوت ( درحدود سی‌سانتی‌مش - 
هتر جم ( باس تاورتر فاصله نداشت 
تاورنرگفت : «دام‌خوی تهیهد بده‌اند. » 


۷۱۳۳ 


خانه مخوف 
تاورنر دپس‌دررا چند بارباز وبسته‌نبوده وبعددر کنار سز 


استاد ولی‌به آن دست نزد.. ۳ 
۱ او گفت « آیاپس از افعادن این سنیگ کسی بان دست‌زر, 


است ؟ > ‌ِ 
سوفیا گفت 9 خیر .....من نگذاشتم کسی بان‌دست‌بزند. 
_ « کار خوبی کرده‌اید چنه کسی ژورقن را | جا 


بیدا کرد . ؟ 6 
سوفیا كفت ۵« خودمن‌آورا اینجاپید! کر دم ساعت‌يت‌بمداز 


هر بودکه دیدیم ژوزفین برای صرف‌نهار نیامده‌نانی چند‌باراور اصدا 
زدو لی‌خبری‌نشدو بعدبمن گفت: این بچه شیطان‌یاهنوزتوپ‌بازی میکند 
ویااینکه سوار آن درلعنتی شده ومشغول تاب‌خوردن است 
هم اکنون میروم واو داصدا ميزنم من‌به نانی گفتم که او بکار خود 
آمشخول پاشد ومن‌برای آوردن ژوذفین خواهم رقت :۰ » 

سوقیامکت نمود و تاورتر گفت ؛ گفتید که او عادت داشت 
اغلب روی‌این‌در سوارشود و تاب بخورد ؟ خوب چە کسی از 
اینموضوع اطلاع داشت ؟ 6 

سوفیاشانه‌ها یش‌رابالاانداخته گفت: « مسلماً همه‌اها لی‌وافراد 
این‌خانه ازاین جربان‌اطلاع داشتند » 

- « بجن ژوزفین دیگر چه کسی به‌این حیاط رفت و آمد 
داشت؟ باغیانها 6۶ 

سوفیا سر خودرا بعلامت‌نفی تکانی‌داده گفت : « تصور نميکنم 
کسی بجزاو بدینجارفت و امدداشته باشده 6 

تاورتر گفت ۰ «مسلماً هر کس میتوانست مخفیانه باینجاوارد 
شودو آن دامرابکستراند ۲ و لی‌بهدف اصات کردن این‌سنگه 
بیشتربستکی به‌تصادف وشانس‌داشته است ‏ چه‌ممکن بود سنگ 
بموض اینکه بروی سر دخترك بیفتد باً نطرف در پرتاب شود > 

تاورنرسخن خودرافطع نمود ونگاهی بدرانداخت وید چند 
باردیگن درراباز و سته کرد 

دوباره گفت ؛ « آدی‌شانس بهدف‌خوردن سنگك صدیده بوده 


۱۳۳ 


۲ اتاکریستی 
ارت‌ومتأسفانه ازشانس بدا بندخت رل باهمان‌ده‌در صدتقر پب‌سنگذابر وی 
ررش‌افتاده است . 6 
تاورنرخم شده آبهردوطرف در روی زمين بدقت نگاه کرد . 
خراشهائی روی‌زمین دیده‌میشد که بخوبی نشان‌میدآد درائر‌چندبار 
معوالی باز وسته شدن‌در آن خراشهاتولیده شده است ‏ تاورثر گفت, 
و مئل‌اشتکه سوع قصد کننده چند بارطرژ بکار بردن نقشه خود را 


بررسی کںدہ ا و آنرأعملا مشاهده‌نموده تصورة یک 
صدایافتادن سنگ‌ید اخل خانه‌رسیده باشد ؟ » 


سوفیا گفت : « خبر ماه رگن صدائی نشنيديم وه رگن خیال 
نميکرديم حادثه سوئی بوقوع پیوسته‌باشد تااینکه من‌به‌اینجا آمده و 
دیدماوباصورت بروی‌زمین‌افتاده‌است 6 

صدای‌سوقیا ارتعاش‌داشت آویس‌از کمی دوباره گفت : « روی 
موهایش خون‌ریخته‌بود . » 

تاورنی به‌نقطه‌ای ازروی‌زمین و کمی آنطرفتی از در اشاره 
کرده گفت : «[یا آن شیثی که | نجا افتاده شا لگردن ژوزفین‌است؟؟ 
درواقع یك شال پشمی شطرنجی بروی زمین دیده میشد 

سوفیادر پاسخ گفت : «آری ءِ؟ 

تاور نررسنگ مرمررا بوسیله شالازروی زمین‌برداشت ویعد 
خیلی ما بوسان هگفت : « شایدرویآن جای‌انگشتی وجودداشته‌باشد 
ولی ایثرامیدانستم کس یکه این نقشهرا کشیده‌خیلی باهوش‌تر از آنست 
که‌جای انکشت‌خودرا بروی‌آن باقی‌بگذآرد , » 

سپس‌تأورنر بم نگفت ۰ «توبه‌کجا نگاه‌میکنی ؟ » 

درواقع چشمان‌من متوجه‌يك صندلی قراضه وشکسته‌شده بود 
که آنجا میان‌تیرروتخته های‌دیگی وبفاصله کمی از در قرا رگرفته‌بود 
رویقسمت نشیمنگاه آن چندتکه خاكوگل خشك‌شده افتاده‌بود 

تأورنر به‌محلی که من‌ن؟اممیکن دم جس ه‌شدهو گفت ؛ «عجب.. 
مثل‌اینکه یکنفی با کفشهای خا کی‌ویاگلی کروی اتدل ا ا 
بوده‌است ۱ و لی‌منظورچه بوده ؟ » 


۱۳۵ 


خانه مخوف 

تاورنر سرش‌راتکان داد‌گفت (( خانم‌سو فا چه‌ساعتی دود که 
شما ژوزفین‌را اینجایافتید ٩‏ » 

۳ تصورمی‌کنم دج دفیقه‌ازساعت یلك گذشته نود ۹ 

- « فکرنمیکنید قبل از ژوزفین چه‌کسی به‌این حياط وارد 
شده است ؟» 

D‏ ازاشموضوع اطلاعی ندارم شایدهم باز حود ژودفین 
قبلااینجا بوده‌است زیرامن‌میدانم که آوپس‌از صرف‌صبحانه‌هم بکبار 
بر‌ای‌تاب حجوردن روی‌این‌در بها بنجا | مده دود. 4 

سر کار | گاه گفت : 2 پس ژورفین دو باردر اینجا نو ده اس 
یکبار پس‌ازصرف صبحانه و یکبارهم ساعت‌پك در اینصورت سوء 
قصد کننده بین‌باراول وتمریبا بكر دم به‌یلت دراینجا دو ده‌است ا 
راستی شما گفعید که این قطعه‌سنگک بر ای باز نگهداشتن‌درب‌ورودي 
بساختمان خانه‌مورد استفاده قرار میگیرد ؟ هیچ متوجه‌شده بودید 
که این سنگت از جه موفعی از کنار درب ورودی ساختمان مفقود 
شده نود ؟ 4 

سوفیا سر‌خود را بعلامت نفی‌حن کت داده گفت « نه‌امروز 
چون فدری سردپود هر‌گن در راباز نکردیم تااز نبودن سنک مطلع 
شوب ٩‏ 
DÞ_‏ آیاهید‌انید انروزصبو قبل ازظهر هر يك ازافر ادخانواده 
در کجادوده‌اند ؟ 4 

سوفیا درپاسخ گفت ‏ « من‌خودم بای قدری راه رفتن رفته 
بودم ایوستاس و ژوزفین هم تاساعت‌نيم بعدازظهر بدرس خواندن 
وتحصیل روزانه خودم‌شغول بودندباتوجه به‌اینکهآنها درساعت‌ده‌ونيم 
همیشه نیمساعت استراحت دارند , پدرم هم مسلماً در کتایخانه طبق 
معمول بکارخود مشنول بوده‌است » 

« وامامادرتان > 6 

_ هنگامیکه من‌از قدم زدن ی گشتم او ازاطاق خواب خود 
خارج شده وین درست در ساعت دوازده‌ور پع پود ر مس با دی 
ازخواب بلندمیشود . » 

۱۳ 


ب * زد 


باوارد خانه شدیم ومن بال مرا ااه رخ فلس 
در حالیکه رنگش پر بده و قدریعصیانی‌بنظر مبر درو صد و 
زر ته ماگدا نیزر وی بك‌صندلی کز کرده و آرام آرام‌گر به‌میکر‌دند؛ > 


ما گدا بدون | ینکه ده‌پرسش توجهی کند گفت: چران‌گذاشتندمن 


با اوبروم آەدختربیچارهام‌گاهی چقدراورا آزارمیدادم و.... 
چقدرمن بیر‌حم‌هستم گاهی بچه جن‌خطایش میکردم آه‌فرزندم 
ا وخوآهدمرد خواهدمرد میدانم » 


فیلیپ‌گفت ۰ 9 ساأکت‌عریزم ....آرام‌باش ‏ » 
چون‌دیدم آنجاکاری اذمن ساخته نیست‌از اطاق‌خارج شده و 
پسراغ نانی‌رفتم اودر آشیزخانه‌نشسته و آهسته میگر‌ست .وقتیکه 
چشمش یمن افتاد گفت « آقای چار لز مثل استکه این خجانه و 
شحصی تست ار پاب مت و بعدهمان‌شخحص‌در صدد بر آمدژوژفین 
رااز بین‌ببرد 6 
گفتم د آخر منظور آنهااز کشتن این‌دخت اگاچست ؟ » 
نانی گوشه دستمال خودر | ازروی چشمش برداشته نگاهی‌بمن 
انداخت وگفت « آقای‌چارلز شماخودتان‌ميدانید که اوچه دختری 
دود او میخواست اسر‌ار دیگران را بداند همیشه استراق شوج 
مینمود حتی گاهی زیرمین عذا خوری مستخدمین پنهان ميشد و 
سخنان آنهارا میشنید بهرجهت همین وقوف براسرار دیگران‌بود 
کەحس عرورو مهم‌شهردن حوددر او بوجود آمده بوذ . ۱ 
ژوزقین بطوریکه میدانید دخترزشت روئی بودوتفریبا همه 
به‌همین دلیل او را ازیاد برده بودند . بخصوص خانم من یعنی خانم 
ماگدا هیچ اورا نوازش نمیکردگاهی اورا بچه‌جن صدامیکرد ومن 
خانم رابهمین سبب گاهی ملامت‌میکردم زیراعقیده دارم که فحشو 
دشنام طفل‌را بی‌ادب و کج خلق بار میا ورد بعقیده هن‌تنها 


۱۳۷ 


خانه مخوف 

نقصس ژوزفین این بود که‌نخست اسرار بعضی هارا کشف میکرد وی 
سخنان هارا می‌شیتد و دعد بهمان اشخاص ابراز میداشت که از تمام 
سخنان آنهامطلم‌است مسلماً آفای چار زاین‌رویه ژوذفین‌بخصوص 
درمو قعی که قا تلی در بان ما وجود داردفوگا لعاده خطر ناك است 

بطور قطع سخنآخر نانی کاملاصحیح بودومنهم باأوهم‌عقید. 
بودم‌از ثانی‌سئوال کردم «نانی آیاشما میدانیه آن دفترچه 
کو چل‌سیاه‌رنگک را که‌ژوزفین‌درداخل آن‌چین‌هائی یادداشت میکرد 
اودر کضا نگهمدارد > 6 

- « آقای چارلز میدانم‌منظور شماچیست . اوبا آن دفترچه 
مرموز خود اغلب ورمیرفت گاهی میدیدم که درگوشه‌ای نشسته نوك 
مدادش رابهزیان میزد چیزی در آن دفتر‌چه میئوشت وپاز دوباره 
نو #مدادرا دهز با نش‌میند . بکیار به او کفتم آنقدر نوڪ مدادرا به‌زیانت 
فزن زیر اممکنست نولمداد سربی برابت‌مسمومیت تولیدکند اودر 
پاسخ گفت نه‌مسمومیت تولیدنمیکند زیرادر واقع نومدادسرب‌فنیست 
و یکنوع ذعال مخحصوصی است‌درحالیکه این‌مدادها را مامداد سر بی 
مینامیمو من‌متعجبم که چر 1 ین اس دامسمائیست‌و در آن سر ب‌نگذاشتها ند 
می‌بینید آقای‌چارلز چه‌دخس باهوشی بود ؟ » 

۱ انگلیسی‌ها مداد های معمولی رآمداد سرنی میتامند - 
متر‌جم ) 

گفتم :« نانی بطور قطع پاسخ‌ژوذفین‌صحیح‌ومنطقی بوده‌است 
و اما این دفترچه ؟ میدانید این دقترچه کجاست ؟ 6 

_ « خیر آقای چارلن من دراینخصوص چیزی نمیدانم زیرا 
ایندختی هميشه آنرا ازدیگران مخفی مینمود » 

- « وقتیکه اورا آنجایافتند آیادفترچه همراهش‌نبود ؛ » 

- 9 نه ..... من‌ازاین موضوع اطمینان‌دارم . » 

۱ آیاواقاً کسی دفترچه رابرداشته بود ٩1یا‏ ژوزفین آنرادد 
اطاق خویش مخفی کرده‌بود ؟ تصمیم گرفتم ازاین موضوع اطلاعپیدا 
کنم وسری‌به اطاق‌اویزنم . واردراهرو شدمو همانطور که باتردید به 
اطاقها نگاه میکردم‌تا به‌بینم کدام اطاق متعلق به‌ژوزفین است نا گهان 


۱۳۸ 


آگاتا کریستی 

مدای‌تاورنر راازداخل یکی از اطاقهاشنیدم 
جار لزمن دراطافژوذفین هستم آیااین‌منظره رادیده‌ای ؟ » 

وارد اطاق کوچکی شدم وناگهان از تعجب نزدیك پودشآخدر 
بیاوزم مثل اين بود که طوفانی به آن اطاق حورده بود کبه اثات 
اطاقفد ر وروشده‌بود تمام کشوهای‌خکنجه لياس و کمد بیرون آورده 
شده ومحتویات | نهابروی کف اطاقیر| کنده شده بود تشك ویتو و 
بالش‌های تخحتخواب کوچك اطاق همه‌به | ینطرف و آنطرف پرتاب‌شده 
بود اطراف قالی اطاقبالا زده‌شده بود صندلی‌ها را وارونه کرده 
قابهای عکس‌را ازروی دیواریا تین کشیده عکس هارا ازقاب خارج 
کرده‌وبروی زمین‌انداخته بودند 

تأاتعچب وحیرت‌گفتم | پرورد کارا ؛۱! منظورشان ازاینکار 
جه‌پو ده ات ؟ 6 

9۰ به‌فکن شماچه‌میرسد ؟ 6 


۱ - ۵ بنظرم شخصی در این اطاق در جستجوی چیزی بوده 
ست ؟ 6 

- 2 بطورقطع همینطوراست » 

نگاهی به‌اطر اف انداخته وسوتی کشیدم به‌تاورتر گفتم : 
مسلماً ممکن نیس تکس یکه برای جستجوبه این‌اطاق آمده‌بدون‌سرو 
صدااین وصعست رادرست کر ده باشد 
دراه اتد‌اخته‌است 6 

- « ولی‌همکن است‌این سروصداها را کسی نشنیده باشدزیرا 
ماگدا قبل ازظهی دراطاق‌خواب خویش‌می‌نشیند ناخنهایششی راسوهان 
میزند - با لیاسهای گونا گون خودورمیرودو یا یوسیله تلفنی بادوستانش 
صبخست ومذا کره میکند قیلیپ هم که در کتا خانه بکارخود مشفول 
است نانی هم که در آشیزخانه به پوت کندن سیب زمینی یالوبیا 
سر گرم است . مسلما شخصی که برای جستجو به آینجا آمده‌میداسته 
که‌دراین خانه هر کسی سرگرم کاری‌است بثابر‌این اوبایدیکی از 
افرادهمین خانه‌باشد .... ومسلماهمان‌کسی است که نخست‌نقشه قحل 
کودك رادر آن حياط مقب ی کشیده وبسخودرا په‌اینجا رسانده باعجله 


اء گفت : 8 دیااینجا 


وبطور یقین سرو صدا تی 


۷۱ ۳ 


خانه مخوف 
واضطر اب بدنبال آن‌شیتی موردنظر خویش‌کشته‌و تماماشیاء تزورون 
کر ده‌است 4 
- «گفعید هر کس قبل‌ازظهر بکاری‌مشغول پوده‌است ؛ » 
_ » آریمن دراینمورد ازانها تحفیق ر "آزماکدا_ 
اطاتش ماگنه لاورنس و ایوستاس نیزدر کلاس بوده اند خان 
هاویلاند همپه‌تنهائی به‌باغ‌رفته است ‏ 
ا و قترآدر اطاقف مطالعه‌سیری دموده. 4 
- « وفقط کمنسی باقی میماند که اونین سر کار خود به لندن 
رفعه‌است dk.‏ 
2 بعکس اوئین درخانه دوده و أمرور بعلت سر درد 
شد یدای نتوانسته بلندن‌برود تا صد همه درخانه بوده‌وامکان داشته‌است 
45 بها ینکارمیآدرت نمو ده باشند و لی‌ظاهر] هر کدامبرای حضو رحو ددر 
مکانی توضیحات کافی‌میدهند اوه کاش‌ممد‌انستم قا تل کداميك از 
اس و بااقللا می قھمیدم اودرا ن اطاف‌حه میخواسته‌است € 
تاورتر پس‌اذاین سخن دو دار ه نگاهی به‌گوشهو کنار اطاق‌نمود 
کفت 2 معلوم ثیست که جستجو کننده شیگی موردنظر خو در ایافته 
است يانه ؟ 6 
دراینجا ناگهان فکری‌بمنزم راه‌یافت وتوجه مرا بخود جلب 
نمود تاورنر سئوال‌کرد 
«راستی آخرین پاری که امر‌وز شا ژودفین رادیدید او چکار 
میکید ؟ 6 
این سئوالهمان فکریبود که‌من به آن فرورفته ودم گفتم: 
۵ کمی صبر کن» 
بی‌اعتنا به‌تاور نی ازاطاق خار ج‌شدم باعجله به‌طیقه دا لا رفته 
خودرا با طاق مخازن آبرساندم جول سقف‌اطاق هذ کور کوتاه و 
پسائین بود سرم را قدری خم کرده چند قدم بجلو رفتم و باطر اف 
e‏ ۳ ۱ 
طرم آمدکه آنروز صیییح وقتی از ژوزفین در همان مکان 


۱۳۰ 


آ گا تا کر بستی 
سعوالدردم آنجا چکارمیکند پاسخ‌داده نود که به کشضات مشغول‌است 
کرچه نمیدانستم میان‌منبع های آب چه کشفیانی ممکن بود نصیب 
ژوزفین بشود ولی این ابخوبی میدانستم که آن مکان برای بنهان 
کردن شیثی یااشیائی بسیار مناسب بود يكحس درونی‌بمن‌میکفت 
که ژوزفین‌در آنمکن چیزی‌را پنهان نموده که متعلق بخودش‌نبوده 
واوآترا در اثر کنجکاوی وفضولی خودش بست آورده است. اگر 
حدس من‌صحیح بودمیبایست خیلی رود جستجوی من‌به ناجه برسد 
دراطراف مخازن آب شروغ به‌تجسس کردم بیش ازسه دقیقه نگذشته 
بود که درپشت بز ر گترین منبع‌برویزمين يك پا کت‌قهوه‌ای رنك کهنه 
بافتم که داخل آن جندعددنا مه دیده‌‌میشد.. ‏ شروع بخو آندن نامه اول 
کردم مضمونش بدینقراربود 
2 لاور نس عزین عشق‌من‌چه‌قطعه شمربسیار زیبائی » 
« رادیشب خواند‌ی میدان مکه منظورت از خواندن آن » 
2 شخص من بوده‌ام گر چه تو هنگام ادای‌کمات دمن‌نگاه a‏ 
۵ نمیکردی . همان موقع آرستایداظهارداشت که توخیلی » 
« خوب اشعاررا دکلمه میکنی در حالیکه ازاحساسات ما » 
2 دونقر‌هیچ‌اطلاعی نداشت ٩:‏ 
۶ عزیزم حس‌میکنم که بزودی اوضاع مرتب خواهدشد 
2 مابایستی خوشحال باشیم که آریستاید پم رگ راحتی از 
2 دنمارفت اودرتمام ملت به‌نیکی دامن‌رفتار تمو ده‌بود 
« امیدوارم روحش‌شاد باشد رویهمرفته وقتی انسان به 
2 هشتادسالگی رسیددیگر چه‌لذتی اززندگی وعمرخویش 
مییرد. 6 
۵ بزودی مابرای همیشه نزدهم خواهيم بود چه لحظات 
« شیر ینی خواهد‌بود هنگامیکه من‌تورا « همس عزیزم » 
د خطاب کنم محبوب مهربانم مابرای یکدیگر ساخته » 
D‏ شده ا یم ۰ تور ادوست‌دارم ومیس سم .... همیرر‌ستم . قکر : 
« نمیکنم عشق‌وعلاقه مابیکدیکرهیچگاه تمام‌شدنی باشد . » 
« من 6 


۱۳۱ 


هم س 5 + ۶ 


لت ج 


خانه مخوق 

کرچه‌نامه مهم‌وقابل توجهی‌بود ولی‌من ميل نداشتم آنرا تا 
آخربخوانم پس‌به‌اطاق ژوذفین مراجعت نموده‌وپاکت نامه‌ها رابدسی 
تاورنردادم وگفتم « شایداین همان‌چیزی باشب که جستجو کنند, 
ناشناس ما دت فيا لش که ات 0 

تاورنں نامه‌هار | نگاه کرد و پس‌ازاینشکه چند‌سطری ازهر مك 
راخواند ازتعجب سوت یکشید وبعد مثلگر به‌ایکه بهترین‌غذای‌خودرا 
مدا کورده است‌نگاهی دمن کرد و گفت : 

- « اینهاخان برندا ولاورنبی رادرموقعیت بدی‌قرارمید‌هند 
چه‌مدر کی زنده‌تر‌آزاین ٩‏ 


۱۳۲ 


۸ 


هنکامیکه أبن نامه‌ها بدست آمد باحیرت متوچه شدم که حس 
ترحم وغمخواری‌من‌نسبت بهیر‌ندا پاسرعت عجییی‌آزمیانرفت .شاید 
هم‌دراثر سوء قصد ی که به‌ژوزفین بیگناه شده بود ومن اکنون عامل 
آنرااین زن میدانستم باعت شده بودکه عقیده پاطن من نسبت یه او 
تغییر ابد ؟ 
شك خواهمگفت لاورنس آندامرا برای‌ازین بردن دخترك معصوم 
گسترده است وحالااین مطاب پاسخ‌معمای مراخواهدداد - » 


« چه‌معمالی ؟ » 
_ « گوش کنید تا بگویم ژوزفین در اثر کنجکاری 


خودیی برده‌است که بر ندا ولاور نس باتکدیگر رابطه نامه‌ای دار ند 9 
بعدپاشیطنت مخصوص خود موفق شده‌این‌نامه‌ها را برباید پس از 
ارتکاب قتل آنهایعنی پرنداولاورنس متوجه میشوندکه نامه‌ها مفقود 
شدہوا کر یلست پلسی‌بیفتد هردو تیاه شده‌اند یس درصددییدا کردن 


۱۳۳ 


خانه مخوف 
آنهاسن میا یند و باقرایّن در میابند که دزدنامه‌ها جن ژورفین هر 
دیگری‌نمیتو اند با شد و لی‌هر جه جستجو مس‌کنند | نما داپیدانمی کنزر 
با لاخوه تصمیم مسگیر ند برای مخفی‌ماندن اسرارشان دخست ژورفن 
را کشته و بعد با سر فرصت اطاقاو را جستجو نموده ثامه‌ها را پدسیت 
اورند 

وس‌انجام به‌آن طریق که میدانی نقشه قتل اورا میکشند و 
پعد‌در موقعی که همها فر اد خا نه بدو ردختر اد درحرات عقبی‌جمع‌شده نی 
لاورنس بایر‌ندا با عجله وارداطاق ژوژفین شده و باتوچه به اینکه 
وقتش فوق| لعاده کم بوده‌وهردم ممکن بود انها به‌ساختمان مراجعت 
نمایند باسرعت عجیبی شروع به‌زیر‌ورو کردن این اطاق برای یافتن 
نامه‌ها نموده است وامامعما اینجاست که چراآنها بر ای‌اذبین‌ردن 
ژودفین آنطریق نامطمگن رانکار درده‌آند زیر ا ممکن بود که اصو لا 

نگ بروی‌سردخعرك نیفتد درصورتیکه خیلی‌ساده‌تر میتوانستند او 
رابکشتد E‏ مثلاممکن پودلاورنس همانجایلت وه چوب بابك 
لوله اسقاط فلزی ازمیان آشنال ها بررداشته پشت همان در کمین کند 
وید محکم آثیا بسن دخترك بگوید این نقشه يدون شك 
مو ققیت اه تر از آن نقشه‌دیگ بود حالابعقیده تو چارلز دلیل 
اینکار چیست ؟ » 

- ۲ نمیدانم »6 

D‏ دلیلی ایستکه لاور نس فعلت بن‌دلی و جن خود قادر 
نبوده‌است پا دست خویش پسر‌دخترل بکوبد او اصولا باشدت 
عمل‌در هر کاری مخا لف است بهمین دلیل این نقشه را طرح 
تموده است »> 

به آرآمی گفتم ¢ 2۸ آری‌حدس شما صحیحاست‌آین نعشه‌دررست 
کل اپنستکه اسن دا یکبار دیگی در انسولین دیخته پاهنه 
یعنی برای قتل ژوذفین سنگت وبرای آر ستاید تمو بض محلول دو 
شیشه ۱۱ را انتخاب کرده‌اند ولشاید نقشه هر دورا لاورنس کشیده 
باشد ؟ 6 


4 کاملاهمننطور است‎ DD 
۱۳۳ 


۲ گاتاکر یستی 
۱ جعتم ۰ 2 فکر میکنید که لاورنس بدون اطلاع بر‌ندا تشه 

اریدو قتل را کشیده باشد ؟ 6 

بت 2 نب كت مسموم کردن شوهرش را شیاه ود 
شیشه ته‌مانده انسو این رابدور مبانداخت الیته او ۱۳ 
ا ۴ ۱ ۱ 

پس‌از قدری تامل‌تاورنر دوباره گفت « فلا بابدست[مدن 
این‌نامه‌ها ماميتوانیم پرونده‌مقدساتی راتشکیل بدهيم‌وچدا پوشء 
رسیدگ ی کنیم وبعدهم نامزدی‌تورا باسوفیا ويك میلیون لیر»ثروت‌بر اه 
بیاندازیم 6 


درچند ساعت آخیر آنقدر حوادث عیرمنتظره وعجیب‌بودند 
کمن بکلی آژزفکروصیتنامه بیرون‌رفته‌بودم پەس کار آگاه‌گفتم 
«سوفیا هنوزاز مضمون وصیت‌نامه جدید اطلاع ندارد اشکالی ندارد 
اگرموصوع رابه‌اواطلاع‌دهم ؟ 6 

تاورنر گفت : « تصورمیکنم کیت‌اسکیل تصمیم‌دارد موضوع 
وصتنامه راقردا یس ازبازچوئی‌برای اعشاء خانواده مطر حنما دد ..... 


خیلی‌میل داشتم عکس العمل آنها راپس‌از شنیدن مفادوصیتنامه از 


نزديك به‌بینم 6 


۱۵ 


باژ جوئی که قرار بود روز بعد انجام شود بدر خواست پلیس 
به‌وقت دیگزی موکول‌گردید يك‌روز بعداز مجروح شدن ژوزفین 
از بیمارستان اطلاع دادند که جراحات سس ژوزفین بهیچوجه مهم و 
خط ناگ نیست وبن‌ودی شفا خواهد یافت واماملاقات پااو بهیچوجه 
مجازنیست وحتی‌مادر اونباستی ملاقاتش کند 

آین‌خبی راسوفیا دمن داد او اضافه کرد + « چوتن‌د کت گری 
مادرم رابخوبی همشماسد دستورداده است که مخصوصاً اونبا دژوذفین 
رابپیند . 4 

نگاهی از زوی‌تمجب به‌سوفیا کردم 

6 منظورت ازاین نگاه جچست ؟‎ BDB 

-» هر چه‌باشدمادر پاستی‌فی‌زندخودرا ببیند » 

« چارلن تومادرمرا بخوبی نمیشناسی این موضوع 
یعتی ملاقات با ژوزفین بهترین فرصت و موقعیت برای ایفای چند 
صحنه درام است‌ومیدانی بیماری که با بستیز ودشفایا بدا بابوجود آمدن 


۱۳۶ 


۲ گاتاکر یستی 

ریحنه‌های E‏ انگیزدرام کر یرت حا لش وخیم‌شود ۱ 

_ و توواقما سوفیاحساب همه‌چیزرا میکنی ۾ 

D‏ بھر حال حال که پدربزرم ليست شخصی بایدبعوض او 

هچین دينديشد 
۲ بشنیدن‌این جمله‌بیاد وصیتنامه لونیدز افتادمو متوجه شدم 
کهانتخات سوفیاپسمت سر‌پرستی سایرین توسط آریستاید در حشققت 
یار انتخاب بجاو مناسبی بوده است «مثل‌این بودکه سوفیا اصولا 
مسئولیت را آزمدتی قبل بروی‌شانه‌های خود حس مینمود 

آنروز بنابدر خوا-ت‌کیت اسکیلکلیه| عضاء خانواده‌لگوندز 
ومن‌همگی دراطاف پذی ری ما گداجمع شد دم نجاو کیل سینه‌خود 
راصاف کر دہ واظهارداشت : « منظوراز اجتماع دراین‌اطاق ایستکه 
من بر طبق‌وظیفه‌ا ی که دارم‌مطلب مهمی را برض همکی‌شمابرسانم .» 

من در اجتماع کوچك آنروز رل شخص‌مستمم و آزادرا بازی 
میکردم وباعلاقه خاصی به‌جریان آمر‌مینگر یستمدرحالکه میدانستم 
وکیل چه موضوعی را میخواهد مطرح نماید مز خودم را آماده 
کرده بودم که عک س العمل هريات اژحاضرین‌راهنگام شنیدن موضوع 
تس و تال قان کت اسل سین اه احتا ات قم 
ودرونبی خودراظاهر سازد خیلی‌باً رامی وشمرده نحست‌نامه آرستاید 
را قرات کرد و بعدهم متن‌وصتنامه راباصدای بلندخواند . 

عکس العمل ی که پس‌ازشنیدن وصیتنامه در هريك تولید شده 
بودبی‌انداژه جالب بودومن آرزو داشتمکه‌بعوض‌دوچشم کاش چند‌ین 
چشم‌داشتم تامیتوانستم همکی رادر آن واحدتحت نظر بگیرم 

بطور کلی من‌به‌بر نداولاورنس‌توجه‌زیادی‌نداشتم زیر آمیدانستم 
که‌در وصیتنامه جدید سهم‌اوچندان تغییری نکرده‌بود . بلکه حواس 
حود را پیشتر متوجه راج وقیلیپ و پس‌از آنها وه ماگدا و کلمنسی 
معطوف داشته بودم 

بگانه موضوعی که درنخستین لحظه توجه مر أیخودجلب‌نمود 
این‌بود که ]نها همگی‌خونسردی خودرابخوبی حمظ‌نموده ورفتارشان 


عادی جلوه میکرد 


۱۳۷ 


خانه مخوف 
لبهای فیلیپ از شنیدل موضوع پیکدیگر فشر ده شده وسر 
زیبایش بهپشتی صندای اوتکه e‏ 
شروع بهوراجی‌وسخن‌گفعن نمود 


« اوه سوفیایعزین ۰ چەموضوع خارقالعاده‌ای ۱۱.. 
این‌پیرهرد مهر بان __ بتوعلاقه داشته است ؟ اودهيچيك 
ازمااعتماد نکرد جزتو ... ولی تعجب میکنم بااین همه محبت 

و اطمنا: ی که تیب چطوردر رمان حیانشی این علاقه خویش را 
سات بتوظاهر ثمیساخت ٩‏ این‌داستان واقعاً در اماتيك 


است 6 

پس‌ازاین سخن ماگدا باژست وحالت بخصوص‌ازروی‌ضندلی 
خودبرخاسته رقص کنان بطرف سوفیا رفت آنجابااحترام تعظیمی به 
دختر‌حود نمود وگفت 3 اوه مادام سوفا ۱ ..... مادر بی پول و 
ورشکسته : نو عاجزانه درخواست مکند که به او از نظ مالی كمك 
کنید ؟ ۰ آریکمك کنیدتااوبه‌روی پرده‌سینمابیاید > 
فیلیپ بی‌صبر | نه‌گفت ماکدا . .خواهش‌ميکنم....دست‌ازا ین‌ملو در امخود 
بردار . » ما دا یکمرتبه متوجه راچر شده کفت :2 آهراچن.. 
راجرعزین چیزی نمانده‌بود که پیر‌مرد به‌گمات توبشتابد ولی قبل از 
اقدام از بین‌رفت و توحالا چیزی گیرت نخواهد‌آمد . » 

بعداو متوجهسوفیا شدو گفت : «اوه‌سوفیا وتوبایدبرای 
عمویت فکری بکنی » 

کلمنسی داخل صحنه شده گفت : « زه نه راجر از 
هیچکس کمك نخواهدگرفت » راج ازجای‌خود بلند شده‌بنز‌دسوفیا 
آمد و گقت : 2 دخترعرز‌یزم و من‌از توانتظار یکشاه ی كمك را 
تدارم به‌سجرد اینکه اوضاع مابحال عادی برگشت مرو کلمنسی به 
نقطه‌ای رقتهو بك زندگی‌عا دی ر اشروع خواهم نمود اگردر آن‌اوقات 
احتیاجی داشتم‌برای طل ب كمك به‌نزدتو یعنی‌مسگول خانواده خواهم 
شتافت و لی‌فعلا یکشاهی لازم‌ندارم ‏ » 


دراین موقع صدای‌اذیت‌همه‌رامتوجه اونمود که‌گفت ‏ «راجر 


۱۳۸ 


آگاتاکریستی 
۱ 
.عزت نفس :ور قدیر میک ول ۷ ۱ 

میا تورا از ورشکستگی بجات ی سگویم که اگر الا 
8 دنباهم ت4بروی از5وشهو کنایه‌مررم وسرزنش ری 

بود والبتها ن ی وفيا مورت خوشی شوه داو « 
ازجای خود بلندشده گفت « *رد۴چه خواهندگفن » 

ادیت دریاسخ اظهار داشت j‏ ۳ 


ملامت هأی مّدم سوع آثرش بروی هیچکدام أ ما لبط بدبینی و 
نباشد زندگی تیه او دارای حیفیت و ان ات 
هرگونه شایمه و بدنامی بزیان‌اوتمام میشود اي رن 
دانست که وارث آریستاید سوفا فیاست واگر | 


2عموی حود را از سقوط 


نجات تدهدعمین موضوع نیزهمه رابااوبدبین خواهد نمود ‏ »> 


راجر ۹ ۳ ازاینکه ۱ 
ای 0 2 آه - سس ِ 


کان ازجای‌خود دلندشده گفت : « شماهيچيك منظورمن 
وراجر رادرك نه‌یکنید و نمیدا نید که‌مایدنبال سعادت حقیقی و بكرند کی 
بی‌ثر وت میگرديم .. راجر سا درو یم 6 

راجر وکلمنی از اطاق حارج‌شدند و گیت‌اسکیل مشغول‌جمم 
آوری ومنظم کردن کاعذهایش شد چشمان من‌روی سوفیاثابت‌ماند 
اودر کنار پخاری دیواری باحالت‌زیبائی استاده‌بود چانه‌اش رابالا 
گر فته وچشمانش‌ثابت و آراممینمود 

نا گهان بمغزم‌خطور نمودکه سوقیا خیلی‌تنها شده‌است .مثل 
أین‌بود که ياکسدعظیم‌ی میاناو وسایرافراد خانواده پوجود آمده واو 
دا از دیکران جدا میکرد آری لثونیدز مرحوم بار سنگینی را 
بدوش اوخذارده نود وچجمین مینمود که خوداو سر بدین ام ر کاملاتوجه 
داشت منتهااو مسدانست که شانه‌هاش قدرت استقامت «مقاومت‌رادد 
۳ آن بار سنگین دارند خلاصه در آن لحظه من‌دلم بحال او 


۱۶۹ 


میسوخت . 
۱ تن سوفیا سخنی نگفته‌بود ۰ یعنی درواقع‌فرصت سخن 
گفتن رابه‌او نمیدادند . من‌بخوبی میدیدم که‌یکنوع حس‌حسادت , 
کینه دردید گان همه‌حاضرین وجوددارد حتی بعقیده من‌ماگدا هم 
به‌| وحسادت همیورز ید 

دیت‌اسکیل دوباره سنه خودرا صاف کر ده سخنرآنی کوتاهی 
وج « خان‌سوفیا اجازه میخواهم که تبریکات خودر! بشمايکويم . 
ازاین‌بیعد شماخانم ثروتمندی هستیدومن خیلی خوشحال خواهم‌بود 
که‌هر کاری ازدستم بر‌اید برای شما انجام دهم .... هر گاه که فرصت 
باقشید باهم قرارخواهيم گذاشت که‌ترتیب کلرهای افتصادی ومالی‌شما 
رآیدهيم .» 

دوهاویلاند گفت «پس‌راجر چه میشود ؟ » 

کیت اسکیل‌به‌اونگریسته اظهارنمود ۰ « راجرمیبایست‌خودش 
درباره حودتصمىم گرد 

اومردبالغ پنجاه وچهارساله ایست . وشما باید اینرابدانید 
که آر بستاید قضاو تش‌در باز ه راچر کامل صحیح پوده‌است زر برا واقعا 
اینمرد استعداد کسب باتجازت‌راندارد ونخواهدداشت » 

و کیل‌روی خودرابطرف سوفیاکی‌ده‌گفت ؛ ۱۸ گر تصمیماحیاء 
بنگاه آسوشیتدکاتر یناک رادارید بعفیده‌من مسئولیت وسرپرستی آنرا 
نباید‌بعهده راچ بگذارید » 

سو قبا گفت 1 تصمیم ندارم این‌بنگاه را حال نخست‌خود 
بر گردانم » 

نخستین باری که درطول مدت آن جلسه سوفیاسخن میگفت . 
صدا ش‌محکم وتاجرما يانه پود 

ویدوباره أفزود : « انجام‌اینکار پساراحمقانه است » 

و کیل‌از زیرابروان پرپشت‌خودنگاهی بصوفیا نمودهو لیخند 
رضاییبخشی زده‌بعداو خداحافظی نموده‌اژاطاق خارج‌شد . 

چنددقیقه در اطاق سکوت پر قرا ر گردیدوبعدفیلیپ ازجای 
خودبی‌خاسته اظهارداشت : «من بایستی به‌کتایخانه پروم .... وقت 


۱ ۵ ۰ 


7 کر یستی 

ز رادید تلف کرده‌ام : 
هنگامیکه مقابل‌سوفیا رسیدروی خودرابطرف اونبوده‌گنت , 
ر رفا , اذاینکه بتوتبر يك‌نگفتهامپوزش میطلبم 2 
این‌موضوع بای من‌شو کی‌بود دیراهيج انتظار نداش 
آتبه‌مر | درنظی نگرفته‌ومی| بی‌حق‌نماید » 

برای نخستی‌باربود که یکی‌ازاعضاء خانواده احساسات‌درونی 
خرودشر | ظاهر میساخت فیلیب دو باره اظهاه داشت 9« آي 


در حفیعت 
پدرم رند گی 


خد| و ندا چگونه اوچنین ظلمی‌رابمن رواداشته‌است ؛ 
اوهمیشه بامن‌بدبود همیشه » 


۱ اديت باصدای‌بلندی‌به‌فیلیپ تسلی‌داده‌گفت 2 آمنه‌فیلیپ. .. 
اینطور نیست تو نباید چبن فکی سهوده‌ای بکنی . اویتو علاقه 
داشت منتهی‌ماپیرها توجهمان‌بیشتر به جوانها معطوف‌است‌ومستو لیت 
هار | دعهده آنهاواگذارمیکنیم d‏ 

فیلیپ با آحنگت مایم ومهنیجی گفت 2 اوهیچگاه دمن نوجه 
وق اشرت همیشه‌ازر اچی مر اقبت مینمود وبه‌آورسید گی میگرد و لی 
به رخال راجرراهم احمق‌میتامید واورائین بی‌حق کرد & 

ایوستاس واردمذا کره شده گفت : « وامامن 5 4 

تا کتون من‌به‌این پسر بچه توجه نداشتم ولی اکنون میدیدم 
که‌آواز شدت‌عصبانیت اندامش‌می‌تعش است . صورتش‌سرخ شدهو در 
چشمانش اشك‌حلقه زده‌بود صدایش نیز‌میلرزید 

وی دو باره‌گفت: 2 این‌چشم تندی‌است .... چگونه‌یدر بزر گم 
میااز؛ نظردور داشت ؛ چطور چنین جرآتی راداشت ؛ من‌بکانه نوه 
ذکور اوبودم چکونه سوفیارا بمن‌ترجیح داد ؛ مناز اوتنقر 
دارم وتأمو قصسکه ز نده‌هستم اورا تخواهم بخشید پیرمرد حرقت ۰ 
خیلی مایل‌بودم اوزودتر ازاینها نمیر ۵ بامن‌آزاین خانه بیر ولایو 
من‌میخواستم باثروتی که او برای من میگذارد ارباب و نو لس خود؛ 
باشم وحاللا ناچارم پراىھمىشەمنتسوقيارا کشم ۱ آکاش‌من‌مرده 
بودم . 6 بغضشت رکید ولنگان لنگان ازاطاق بیرونرت 

ادیت گفت ۰ « این پس هگ زکنترل اعصاب خود د 


۱ ۵۱ 


خانه مخوف 
ز-دارد 4 

ما گدااظهارداشت « من‌ميدانم که دردل اوچه‌مگنره 

هاو بالاند دوباره‌گفت ظ آریمیدانم ِ 

- « فرزندبیچاره‌ام ۱۱ من‌بابددنبالش‌بروم 4 

ادیت گفت : « ببین‌ماگدا 6 

وی‌بدنبال ما گدا از اطاق بیرول رقت . سوقانه پدرش فیلیپ 
تک مس درنگا هو حس‌ترحم ودلسوزی دیده‌میشد بعکس نگاه 
فیلیپ بسیارسردو عاری ازمحبت‌بود 

بعدفیلیپ روی‌خودر | ب‌دخترش نموده گفت « سوفیا تورل 
خودرأنسبت‌به‌پدرم خیلی‌خوب باژی‌کردی » فیلیپ پس‌ازاین‌سخن 
ازاطاق خارج‌شد 

من‌بر‌ای تسلی خاطر سوقبا گفتم + 2 این حرف دیگرخیلی 
بی‌رحمانه‌است سوفیا » 

سوفیا دستهای خود را بطرف من دراز کرد و من او را در 


آغوش گرفتم ا 
به او گفتم : « عزینم این اوضاغ برای تو عير قابل 
تحمل است » 


سوقیادر پاسخ گفت 9 میدانم آنها تاچه‌حد ناراحت ونسبت 
دمن خشم‌گن‌هستند ‌ 

۳۳ ۱ آین‌شیطان‌یس ...٫‏ پدر بز ر گت 2 نمییاست چنن 
ناراحتیرا بر‌ای‌تودرست کرد f‏ 

- « اومیدانستکه من قادر هستم جانشین اوشوم ومن نیز 
ایت | قیول دارم ای کاش ابسوستاس تااین حد زار احت و معذب 
نميشكد » 

۳ بالاخره درست‌خو |هدشد ۰ 

- ۵ آیاهم‌کنست ؟ از آزرده شدن‌پدرم نیز فوق! لعاده 
متاسغم » 

ظ مشل‌اینکه ماکدانسبت به‌توبی حسادت‌است ؟ » 

9« چرا اوهم‌چندان راضی نیست ازاین‌بیعد رتب 


۱ ۵ ۲ 


آگانا کریستی 


خواهدگةت که برای درروی سن آوردن نمایشنامه‌ا رین ۳ : 
سا داميسول ره 


ارپو ول بدهم 
_) اگراو به‌این ات مشعوف هیشودعقیده تو چست | 
ور آن راه‌به او کمك میکنی ۱ ۱ 
سوفیاخودرا از افرش مر بیرول کشیده اظهارداشت : «مسلما 


۳ زیر مادر من استعداد ایفای رل خود را دار و مسلماً 
نمامشتامه باشکست زروپرو مشود وپول سهوده بهدرخواهد رفت 4 
رشدب خنده ام گرفت بطور که نمیتوانستم جلوی خود را 
سوقیا مظنونانه گفت 2 جطورشد : 6 تفت 
گفتم : 2 کم کم میفهمم که چرا پدر پزر کت تورا بچانشد 


خویشانتخاب نمود ! توواقعا خودآوهستی سوفیا وانسل‌رای 
انسان مہا وری که میگوید D‏ پس کو نداردنشان‌از پدر CE ea‏ 


۱۵۳ 


۲ ۰ 


یگانه‌تاسف من‌در آن روزهااین بود که ژوزفین در آنجا تبود 
تااز آن اوضاع و جلسات چین هائی بقهمد اگر اوبود بازاد ثرمی 


جراحات ورخم های سرش‌سرعت رو به‌بهبودی بودوه رود 
انعظارایترا داشتیم که‌بخانه مراجعت‌نماید . 

يك‌روژ صبح من باتفان سوفیا وبرندا درمیان درختهای باغ 
قدم‌ميزدیم که ناگهان يك‌اتومبیل در مقابل دز ورودی توقف کرد . 

تاورثر وگر‌وهبان لمب از آن خارج شده‌یساز بالادفتن از 
از بله‌ها و آاردساختمان منز لشدند 
برندا ایستاده همانطور که به‌آنها نگاه میکرد گفت ؛ « بازهم آنها 
بیدا یشان شد .... فکر کردم‌دیگی‌تمام شدو [نهاشعهشده‌اند » 

بخوبی متوجه‌شدم که ازشدت تشویش اعضای بدنش میلرزد. 
تقریباً ده‌دقیقه‌قبل بو د که اوبه‌من‌وسوفیا پیوسته و گفت , « اگی‌قدری 
راه‌تروم و فدم‌نز نم دیو انه خواهم‌شد ۰ !کی تخو اهم ازمنزل خارجشوم 


۱۳ 


۲ گاتا کریستی 
ردو شك کیریك خبرنگار لجو ج و سمج خواهم| فتاد ۹ ۱ ۲ 
از همه طرفمحاصره شده‌ام... ۰ پا مشه تااندیاین | E‏ ی 
نا ا صاعهمینطور 

سوفیا گفت که خبر نکارها برودی خسته شده وحاعم 

۱ ۳ سده و محاصر ه 
را خواهند د وار این سه شما میتوانید بااتو مبیل از مدا 
خارج شو ید ا 


بر‌ندا گفته‌بود « | خی مایل بودم‌قدری رامږروم 
راستی سوفیاچر | شمالاور نس را جواب کردها ید ۹ 
سو .| در ء پاسخ گفته نود : [ برای اینکه زودین به سویس 
خواهد رقت و بر‌آی ایوستاس‌هم‌تر تیب دیگری خواحم‌داد a.‏ 
بهر‌حال این‌دستور شمالاورنس رافوق الماده ناراحت‌کرده 
ات اوفکی‌سکند شاید شما به‌اواعتماد ندارید ؟ 6 
سوفیادیگر پاسخی نداده‌بود واین همانموقمی بود که‌اتومبیل 
پلس مقا بل درتو قف کرد 


بی‌ندادو پاره سئوال‌نمود 9۰ چرااینها دوباره‌میاجعت‌نموده ند 
دیگرجچه میخو آهند ؟ 6 ِ ِ 

من مید‌انستم که امدن‌انها بر‌ای‌چه‌بود . راچعم به‌یافتن‌نامه‌ها 
من به-و فيا حر فی نزده بودمو لی‌میدانستم که | نها بهدست مقامات‌مسئول 


پلیس رسیده‌است 


جند دفمقه بعك تاورثئی از ساختعمان خارج شده وازجاده ياغ 


یکراست بجانب‌ما آمد اینجایود که‌دیگی برنداعلناً میلرزید 
حو اهد * 6 
نا سس بنزدمارسید و باآهنگی آمرانه‌و محکم همانطور که 
جملات اداری‌ورسمی ادامیکیدکفت : ۱ ببس 
« خانم برندا من دستور دارم e e‏ 
آریستاید لگونیدز وتزریق آسرین‌به‌او e‏ ی 2 
هر کلمه ا ی که اداتمائید ممکنست درداد » پر ی 
برندا یکمر‌تبه باژوی مرا چسبیده بافریاد ونضرخ مه 


۱۵۵ 


خانه مخوف 
«( نه. . . فه دروعغاست ۰ چارلن به انهابگو که همه اینها ته 


است‌نه‌من‌چنین کار ی کرده‌ام اطلاعی ازموضوع‌نداشتم برای 
من توطئه کر ده‌اند a‏ چار لر نگذار آنهامراباخود دمر ند دروغ 
است دور غاست من کار ین کر دهام ۰ 


واقعاً که صحنهو حش 2نا ك ودرأمی دود انگشت‌های او را از 
بازوان خود بار کرده ورای دلداری وتسلی او گفتم که انقدر واهیه 
نداشته باشدمن برای اوو کیلی خواهم گرفقت تاکار هارا درست کند 
بعد تاورتی خیلی مودبانه بازوی اوراگرفته گفت « بفرمائید برو 
خانم لئونیدز بفر‌مائید » 

بر‌ندایکمر تبه مانند پلنگك خشمناکی بازوی‌خودرا از دست 
او س‌ون کشیده گفت « لاورنس لاورنس راچکار کرده‌اید؛ 

تاورنی گقت « آفای لاورنس راون نہز تحت باز داشت 
هتفه ) 

بر ندا بکیاره آرام گرفت اعضاع بدیشی جوم شده واندامش 
کوچك‌گیدید اشك‌ازدید‌گانش بروی‌گونه‌های اودرغلطید دیگر 
خیلی آرام سررخودراپا ؛ین‌انداخته پاتفاق تاورنربسمت درب‌ورودی و 
اتومبیل‌پلیس ‌براه‌افتاد دراینموقم گروهبان لمب و لاورنس نیزاز 
ساختمان خارج شده وبجانب اتومییل رفعند . چنددقیقه دعك همگی 
داخلاتومسل‌شده‌واتومبیل حر کت کرد 

نفی‌عمیقی کشیدهبه‌سوفیا نگاه کرد رفکش کاملایریده ودر 
چهرءاش یکنوع حالت ترحم ودلسوزی‌هوایدپود 

او گفقت : 5 چار لن IF‏ دموانه متفان: اش 
خیلی عجیبه » 

- «میدانم »6 

« باید برایش يك و کیل درجه يك بهترین وکیل دا 
انتخاب‌نمود ایدبه‌اوهمه نوع كمك کرد 6 

گفعم : «واقعاً که انسان نمیتواند قبول‌کند  ..‏ من‌قبلا 
ندیده بودم کسی‌را چگونه بازداشت‌میکننه بین ماسکوت بر قراد 
شد. من به‌قیافه چند لحظه‌قیل بر ایا که از آن اضطر اب ووجشت هویدا 


۱۵7۲ 


آگاتاکر ی 
وربياندشيدم " دوباره‌همان حس‌ترحم درنهادمن نسبت‌به اوبوچوه 
[مدبود ؛ حا لتترس واخط راب برندا وسخنان‌تضرع آمیز اب 
ا کا : مں 
این‌فکی راتولید نمودهبود که اوهرکز ان اعصاب وقدرت را نداشته 
است که کسی را یکشد و یا ین امکان بود که لاورنس باداخل کردن 
اسرین در شیشه محتوی انسولین خیلی ساده مر‌تکب این قتل شده 
باشد و این کار را بخاطر معشوق خود برندا انجام 
داده باشد 1 
سوفیالفت « پس‌موضوع خانمه‌یافت ...و لی‌چراپلیس آنها 
راحالا بازداشت کرده است ؟ من‌فکرمیکردم عنوزمدركکافی برای 
بازداشت [نهاوجودندارد ؟ 6 
- « ولی‌مدارك کافی هم بدست | هده واین‌مدارك عبارتنه 
ازنامه‌های متعدد 6 
_ ۵ منطظورت‌نامه های‌عاشقانه‌است که آنها‌کدیگی ردو بدل 
کردها ند ؟ » 
۶ آری » 
D‏ واقعاً بعضی ‌هاچقدر احمق هستند کها بن‌نامه‌هارانگهداری 
مكنند 6 
گفتم : « سوفیااین همان‌چیزبست که تووسایرین درانتظارش 
نود یدیعسی تاز داشت برفدا بھر حال «ابر ندا ویالاورنس‌پیرمردرا آذبین 
بر ده‌ا ند . وماحالادیگره‌یتوانیم بایکدیگں براحتی‌ازدواج 
کنیم‌ودیگی مطمگر هستیم که افر ادخانواده‌تودر فتل شر کت‌ند‌اشته| ند 
تااین موضو علطمه‌ای به‌ازدواج سعا دتمندانه ماوارد آورد © 
پی‌ندادر پا سخ‌اظهار داشت: و آرکه‌مینطود است .۰ ياواقعا 
به‌این موضوع اطمینان‌داری ؟ » ۳ 
_ « پطوریکه‌می‌بینی هيچيك از اعضاء خانواده‌شمادر ان‌دستی 
نداشته‌اند » 
یکم تبهرنگغسوفیاپر یدو گفت . « چارلز توخیلی‌چیزه 
رانمیدانی 4 


- « معل‌چه چین‌هائی‌را ؟ » 


۱ ۵۷ 


خانڼه مخوف 

« مثلانمیدانی که من‌قبلا آزمضمون وصیتنامه پدر بزرگ 
مطلع دود ؟ 4 

دانگاه عجیبی اورا وراندازنموده‌حس کردم که تمام‌یدنم‌راعرق 
سردی فرا گرفت گفتم « جطورچنین چیزی‌ممکن است ؟ » 

—» تقر بیاً پانن‌دمروژ قبل‌از مرش اینموضوع راخوداویمن 
گفت » 

- ۶ ولی‌تواینر! بمن نگفته‌بودی ؟ » 

9 نه صالاح‌نمیدانستم زیرامیت‌سیدم ...... سایرین 
هم‌آنر بشنوند و آنوقت » 

_ 9 ازچه‌میتر‌سیدی ؟ 6 

- « ازاینکه بقتل‌برسم » 

سوقیاحق‌داشت تا آن‌حد محتاط باشد زیراا گر قاتل‌ویااصولا 
هريك‌از افرادخانواده ازموضوع‌وصیتنام» اطلاع‌پیدا میکرد هیچ‌بعید 
نبودجانش درمی‌ض‌خطر قرار گیرد 


۱۵۸ 


4 


هاوزچند دقیقه ی درباغراه نرفته‌بودیم که راجرو کلمنسی‌نین 
بماپیوستند . ریدشامیی خانه‌راچن بیشتی از لیاسهای خارج از خانه 
یهتن او برآزنده بود کلمنسی اخم کرده بودوراجر نیز عصیانی و 

راجر به‌مجرد دینن‌ماگفت « سرانجام‌پلیس این‌زنمکاره و 
فاسقش رادستگیر نمود . نمیدانم چراتا اینموقم پلیس‌در باز داشت 
آنهاکوتاهی و قصور میکرد ؟ ممکنست هر دوی آنها را اعدام 
کنند « 

کلمنسی ابروان‌را بیشتر درهم کشید . گفت : ظ راجر‌تااینحد 
بی‌رحم نباش . 6 

- 9« بی‌رحم ۱ ! ؟ چرا؟؛ برای اینکه آنها پیر مرد 
بی‌پناه وبیچاره‌ایرا مسموم کردند وحالا که من‌ازدستگیر شدن انها 
اظهارخوشحالی میکنم‌تومرا بی‌رحم مینامی ۱ من‌باید خودم آنهارا 
مجازات میکر دم ‌ 


۱۵ 


خانه مخوف 
راجر بعد روی خود رایمن وسوفیا نموده گفت 


پلیس او را وک دان م ه پاشما تیک 
٠ 3‏ یر کں کار a‏ حوب چکار 


موت بود . 46 ۱ 3 
کلمنسی دوباره‌کفت «راجر ارام باش » 
راجزروی خودر | بها و نموده گقت : 8 عن دزم تواحساسان 

وحالمر‌انمیدانی هرچه‌باشد اوپدرمن بود اورامیپرستیدم .» 

نسی گفت : «میدان‌راجر » 
۱ راچر به شوخی‌گفت گررمیخواهی احساسات مر‌آیدانی‌نزد 
خودمجسم کن که بجای‌پدرم مرامسموم کرده بودنددر آنصورت کلمنس 

توچمحالی داشتی ؟ » 

راحتی‌به شوخی‌هم‌نکو » 
بت DBD‏ ولی‌عزینم مابز‌ودی ازاین سر‌وصدها دورهمتویم . 6 

9 ماچهارنفری‌درحالیکه راجیوسوفیاجلوومن و کلمنسی‌بدنبال 

آنهاراه میرفتم بطرفساختمان خانه‌شروع بقدم‌زدن‌نمودیم 

کله‌نسی دمن‌گفت «قکن ميکنم دیگن لن اجاژه جروج 
دمأ بلول ۶ 4 

تاایتحدمایلید از اینجایروید ؟ » 

- « آری - من‌اینجا فوق العاده نار احتم ازمدتها قبل 
برای آژادی‌خودم وراجر مبارزه‌کرده‌ام امروز همه‌اش دراین فکر 
بودم که مباداسوفا مقداری‌پول برای احیاء بشگاه کاتر ینگ ده راجر 
دد هدو نعف همها ورا مجبور کنند که‌در لندن‌بما ند ی من‌میخواهم‌مه؛ای 
زندگی واقعی‌را به‌همسرم بفهمانم واورااز فکرورشکست شدن‌وسقوط 
مالی‌نجات‌دهم . بی‌ایسادت اووخودم تا آخرین نفس کوشش خواهم 
نمود وسعادت‌ساهم دراین است که فورآازمیان افراد این خانواده 

هر‌چه‌زودتی خاري‌شویم . » 


مشر 


۱ ۰ 


آگاتاکر یستی 

برای‌نخستین بارمیدیدم که کلمنسی باتصمیم واراده خلل نا 
پیر ی ميخو اه همسرش را بخودتخصیص‌داده‌واورا ازدیگر ان‌جدانیا ی 
وا بن دص میم بیش ك منشا نی بجزعلاقه ومحیت‌نداشت ۱ 

درا ین‌هنگاماتومبیلی اهسته‌وارد خا نەشدەدر مقابل‌ساختمان 
توقف‌نموده بر بعدما گیا و ژودفین در حالیکه خن لگ ب 
باندپیچی شده‌یو د ار ان خار جشدند من با عحله وعلاقهءجیبی بطرف 
ژوزفین‌رفتم دختر#شیطان بمجرد پیاده شدن ازا تومبیل به‌مادرش 
فت ( من‌میروم‌باری کنم ¢ 

ماگدا با ناراحتی فر یادزد ۵ دخترم ۰ بهتر استکه بامن 
باطاقبیاگی وقدری استراحت‌کنی » 

ژوزفین گفت: «نه مادر جان.... حالم‌خوبست واستراحت هم 
لام ند‌ارم ۲ 

من‌میدانستم که ژوزفین حالش خوب بود چندروز قبل از 
آن میخو استند اورااز پبمارستان خارج کنند زیرا جراحات سرش 
بکلی شفایافته بود ولی باصرار تاورنی اورا چندروزدیگر هم‌اضافه 
نگهداشته ودند ژی | ا وا اورا در جای امن و مطمئنی 
نگهداردوهیچمکانی مطمئن تر از بیمارستان‌نبود. خلاصه بستورتاورنر 
آنقدر دخترك رادر آنجا نگه‌داشته‌پودندتااینکه‌قاتل باقاتلین‌دستکس 
شدند وهنگامیکه خطرازیین بردن‌او ازمیانرفت دستورباز ثرداندن 
اویخانه صادر گر‌دیده‌بود 

من‌جلور فته وبه‌ما گدا گفتم 8 تصورمي‌کنم هوای آزاد برای 
اومفیدباشد من‌بااومیروم و مراقبش هستم » 

دست‌ژوزفین رادردستگرفته اورا بجانب‌باغ‌بردم بهاو گفتم 
۸ هنشکامتکه تواینجا نبودی‌اتقاقات مهمی رخ‌داده‌است 

دراینموقم به کنار استخر رسید‌دم ژورن دون اینکه دمن 
پاسخی بدهد به‌استخر نکریسته . 

گفت : « فردیناند رانمی‌بینم 6 

- ۸ فردیناند کیست ؟ 6 

- ۵ ماهی‌م ن که دراین‌استخر استو چهاردم‌دارد » 


7۹ 


حانه مخوف 

۳۳ بایدماهی عجیبی باشد و لی‌من آن هماهی‌طلا تیر نگفر | 
دوست دارم € 

_ » آن‌يکی‌يك ماهی‌معمو لی اف 4۳ 

- « آنیکی‌هم که شبیه پروانه است دیباست 6 

ژوزفین‌نگاه معنی‌داری دمن کرد و گفت ِ 6 انساهی سسار 
یر بهانی‌است وازماهی های طاا کی معمولی بسیارصی‌انتر است . € 

- ظ ژورن مسل‌نداری وقایعی راکه‌در مدت عبیت‌تو در 
| بجا رح داده برابت تعر نق کنم ؟ 6 

2 فکی‌می‌کنم همه‌رامی‌دانم 4 

- « آیا میداتی که وصیتنامه دیکری پیدا شده که‌بر‌طبق آن 
پدر بزر کت‌تمام‌ثروت خودرابه‌او بخشیده‌است ؛ 6 

D‏ مادر مير ایم تعر بف کر ده است‌وعلاوه بر این‌موضوع راقبلا 
هم میدانستم ۵ 4 

۳۳( آیادر بیمارستان ششبد»بودی بااشکه ٩‏ 6 

- « نهمن‌باگوشهای خودم‌شنیده بودم که پدر بزر.گم به سوفیا 
همین موضوعرا میگفت » 

۵ مسلماً اژیشت‌درگوش میدادی 6 

9۰ آری من بدزد کی‌گوش کردن علاقه‌دارم » 

- 9 مگی‌نمیدانی که اینکار خوب‌نیست ؟ 6 

- « چزا وبعلاوه میدانم پدربزر گم درباره من‌به‌سوفیاچه 
میبگقت اگرنانی‌زمانی ببین که من‌آزیشت درمشغول گوش دادن 
هستم‌خیلی عصبا نی ودیوانه‌میشود & 

۳ ۲۳۳ ۱۳۱ اوحق داردازانکار توعصبانی‌ شود 1 

۳۳ تهر حالمن به‌اینکار عالاقەدارم »6 

من موضوع صحبت را عوض کرده گفتم « ژوذفین اگرنتو 
زودتربخانه مراجعت‌میکردی بخو بی‌مید‌بدی که سر کار آگاه تاورنی با 
چه‌و ضعی ندا ولاورنس راباز داشت نمود . 6 انعظار داشتمکه‌آن کار 
| گاه کوچولو ازاین‌خبریکه خوردومتحیی شودولی اوبسکس انتظاره 
تصورمن‌خیلی خونسردشانه های‌خودرا بالاانداخت و گفت ؛ » خودم 


۱۶ 


آ گاتاکریستی 
اې میدانستم » 


ای چگونه‌چنین چیزکه‌مکن است * این‌حادثه چنددقته 
قبلاتفاف افعاده ؟ » ۴ ِ 

Ù _‏ خیلی ساده‌است وقتسکه هما کنون 
ازبیمارستان میا مدیم 8 تو مبیل‌پلیسی درحالیکه آقای‌تاورتر 
و بر ندا ولاورنس درداخل آن بودند ازروبروی ماظاهر شدو از کنار 
تومبیل ماعبور نمود.... با لطبع من‌فهمیدم که تون ور 
بازداشت‌کرده است بهرحال امیدوارم تاورنر با آنها موّدبانه 
رفتار کرده‌باشد » او رامطمئن نموده گفتم که پلیس خیلی باادب و 
احترام با آن‌دونفر رفتارنمود یعدبا لحنیکه‌از آن‌حس عذرخواهی 
هن‌نسبت به| ومشخص میشد گفتم «زورفین‌من‌نأچار بودم‌در خصوص 
نامه‌ها ی که تواز آنهامطلم هستی‌باتاورتر صحبت‌کنم این‌نامه‌ها 
رامن‌درپشت مخازن آب یافتم ....خیلی‌مایل بودم‌توخودت‌دراینمورد 
باتاورنر صحبت کنی‌ولی‌آفسوس که‌تودر بیمارستان بودی > 

ژورفین با تعجب‌دست خودرایی‌آای سرش‌گذارده گفت ۰ آه 
کهمن‌چقدر احمقم ۱۱ مسلمامکانی برای پنهان نمودن نامهابهتر از 
اطاق مخازن آب نیست ! بك روز که‌دیتم لاورنس از آن اطاق 
مخصوص منبع‌های آب خارج‌میشود فوری‌حدس زدم که آوبرایمخفی 
کردن‌چیزی با نجار فته دوده‌است 

« ولی‌من‌خیال میکردم که‌تو ۷ 

نااگهان صدای‌خانم ادیت‌سخن مراقطع کرد . او فرباد کرد 
« ژوذفین ژوزفین‌فوراً بیااینجا » 

ژوزفین آهی ؟شیده اهار داشت : ۵ بهت اینستکه فعلا 

f. 1 

ا ژوزفینبلافاصله «ادوخودرا ده‌درب ورودی ساختمانرساندو 
من‌نیز آهسته آهسته‌بهمان جا نب‌رهسپار شدم 

O OE Er rap Ny preci 

ى اک داخ ختمال شد . ادیب دجا د بل = 

کر ادبت دو ها لاد آنر وذخیلی کسته‌تر بنظرمیرسید .خطوط 


ایس 


ما با اتومبیل حودمان 


۱۶۳ 


خانه مخوف 
دوچکی که‌شاید اش یکنوع تشویشو نکرانی دددنی 9 که بود پروی 
چهره‌اش ظاهرشده‌بود خیلی ناراحت بنظر میرسید ومشل‌این بور 
که اريك موضوع مبهمی رنج میبرد > وقتیکه متوجه شدمن حا لت 
روحی اورادر نظ ر گر فته‌ام بااجبار لیخندی‌زده گفت 1 دخترلیدر 
اثر آن حادثه‌خبلی‌ضعیف شده‌است .۰.. مابایددر آینده بیشترمیاق 
ومواظب اوباشيم ..,. گوایذکه‌من‌هنوز این‌امررا ضروری‌نميدانم .» 
او آهی کشید ردوباره اشافه کرد : « خیلی‌خوشحالم که بالاخره‌معمای 
قعل لگونیدز حل شد . راستی‌من معتقدم که اگر شخصی بجرم قتل 
دست‌گیرشد مییایست هنگام بازداشت خودیکنوع وقار و تهور داشته 
باشد . دید ید برند‌اخود راچقدر خوار وذلیل نشان داد ؟ 
لاورنس‌نین مانندخ ‏ گوش که در گوشه ای‌بدام افتاده‌است کن کرده بود 
دوباره‌حس ترحم‌درمن ایجادشد باتاش‌کفتم : «بیچاره‌ها», 
2 نھں حال آ نها میتوانند پا استخدام وکیل از خوددفاع 


کک ۳ 
او کمی بعد دوباره افز‌ود 2 راأستی تا محا کمه آنها ۳ 
طو لسم‌کشد 6٩‏ 


گفتم ؛ « بطورصحیحی ازاینموضوع اطلاع‌ندارم‌ولی تخمینا 
شا ید تاچ بان مدا کمسه باچهارماه‌طول ی کشد وا گردرداد گاه محکوم 
شدندتاژه میتوانند تقاضای استیناف بدهند ۲ ۱ 

ادیت‌سئوال‌کرد «فکرمیکنید آنهامحکوم بشوند ٩‏ » 

- « نمیدانم ....زیر‌انمیدانم مداركپلیس تاچهحد محکم و 
غیر‌قابل انکاراست پلیس‌فقط نامه‌هائی از آنهادارد » 

« [یااین‌نامه‌ها عاشقانه‌است ؛ پس آنهاعاشق یکدیگی 
نوده‌اند ؟ 6 

۳ اینطور فکر‌میکنم .€ 

۳ من‌ازدستگیری پر‌نداچندان خو شحال‌نیستم چارلز. من 
درگذشته ازبی‌ندا متنفی بودم‌وشاید سخنانی‌هم به‌او گفته‌ام ولی حالا 
مبل‌دارم اوبر‌ایدفاع از خود ازهر‌موقعی استفاده کند تصور میکنم 
روم‌جوم آرستایدنین همی‌عقیده راداشته‌باشد Ci:‏ 


۱2۳ 


- ۸ لاورنس چطور ؟ ]یا در ساره او تین همین عشده را 
دارید ؟ » : : 

- « لاورنی 1؟ ‏ اصولا مردها میتوانند مدافع خودشان 
پاشند ولې اینرا میدان مکه دوح آریستاید هرگزمارا نخواهد بخشید 


ا کی 6 
أو جمله خودرآناتمام‌گذارد ویس‌از قدری‌تأمل گفت : تقر بباً 
موهم‌نه‌اراست بهتراست که‌برويم . » 


گفت مکه‌من با پدبه لندن بروموازصرف ناهارمعژورم 

اوسئوال‌کرد ۰ « آیاباا تومبیل خودتان‌میروید ؛ » 

»  .یرآ‎ 9 

« آمیدوارم که مرانین بااتومبیل خود بلندن بیرید ؛ معل 
| ینسعکه پلیس‌محدودیت مارادیگی ملغی‌نموده است ؟ 6 

D_‏ با کمالا قتخار شمارآمیبرم و لی‌گویا ما گداوسوقیاهم‌پس 
ازصرفنھار تصمیم دارندبشھں بیایند اگراینطور باشدفکر 
میکنم‌شمابا | نھابیائیدرا حت تر از این | ست کهبا ا تومبیل‌ناراحت‌دونفرهمن 
تشریف بیاورید ٩۶.‏ 

- « میل ندارم با آنهابيايم خواهش‌ميکنم مرا باخودتان 
۳ 

درحالیکه فوق‌الماده متعحب شده بودم‌تقاضایش را پذیرفتم 
در بین‌راه زیادبایگدیگی صحبت‌نکرديم نزديك‌شهر آزاوپر‌سیدم کجا 
اوراپیاده کنم ؟ درپاسخ‌من گفت ۰ «خیایان‌هارلی » 

نمیداتم‌چطور شد که بکباره‌درخوداحساس تشوش‌نمودم او 
دوباره گفت , ® ولی‌نه حالا خیلی زود است مرا مقابل 
«دبین‌هامز 6پیاده کنید» آنجاناهار مختصری صرف‌نمودهو یعدبه‌خیاپان 
هار لی‌خواهم رفت > 

- 9 امیدوارم که .... 6 
- 9 میل‌نداشتم‌باما گدابه اینجاپیایم‌زیرااوهمه چیزرابصورت 


۱۶۵ 


خانه مخوق 
درامدر میا ورد » 
- « خیلی‌پوزش میطلبم » 
ظ چرا؟ من‌زند گی بسیار خو بی‌داشتهام و این‌زند گی‌خوش 
من‌هنوز ادامه‌دارد » 


۱۶۶ 


۳ 


مدتی‌بود پدرمراآندیده بودم هنگامیکه دراداره اسکاتلتد بارد 
وارداطاقش‌شدم دیدم‌سرش‌خیلی شلوغ‌است پس‌بدنبال تاورنررفته‌اورا 
پیدا کردم . قبلآژهرچین آزاینکه معمای‌قتل لئونیدزرا حلکرده‌بود 
به‌اوتبريك‌گفتم اونيزتبريك مرا پذیرفته ولی‌بایکنوع حالت مال 
اندیشی‌و احتیاط گفت : « آری‌فعلا ماپرونده‌ای برای‌اقدام دردست 
داریمو کسی منکراین فیست . » 

- «قکر‌میکنید آنها محکوم شوند ؟ » 

۳ نمیتو انهچگونه حدسیزد .... زیرآدر کلیه‌پرونده ها 
جنائیاهمیت مدركگجرم بستکی‌به تأثیری داردکه متهم یامتهمین‌دد 
اعضاء هیئت‌منصفه وقاضی مبگذ‌ارند 

- 2 نامساتاچه حدمحکوم کننده هستند ؟ ٩‏ 

« بانظر‌اول انسان‌فکي میکند که نامه‌ها نو سنده‌های خودرا 
محکوم‌خواهند نمود 

جمالاتی‌مانند : «دیگن چیزی باقی‌نمانده » جملاتی است که 

۱۶۷ 


انه محوف 
دادستان بآن‌حمله خواهدنمود جمله مذ‌کور این‌فکردا در انسان 
تو لیدمیکند که آنهاقتل‌پیر می‌درا بیکد‌یگی نویدداده‌اند_ ولیو کلری 
ازهشتادسال داشت] بندونقض باا لطیع مر گت أوونه } قتلش را بیکدیگر 
نو ید میداده‌اند در نامه‌ها رویهمرفته نکته‌ای که به مسموم نمودن 
پسر‌مرد دلالت کند مطلقاً و جود نداردو لی‌قرائنی دیده‌میشود بطور 
کلی‌چار لز درمحا کمات دوعامل سیار مهم هستند « قاضی هیئگت 
منصفه 6 | گر قاضی شحصی سلیم‌وبردباری باشد محا کمه شفع متهم 
است‌ولی بعکس‌اگر قاضی‌مردی خشك وخشن باشد محکومیت متهم 
صددرصد است بهمین‌طر یق گاهی پر‌ستین متهمین نیز باعث‌ميشود 
که‌هییت منصفه به‌آنها تما یل بابعکس‌تنفرداشته باشندواما درا ینمورد 
پعنی‌در محا کمه‌ایندو نفی‌تصور نمیکنم هیئت‌منصفه نظر خوبی نسبت 
به‌آتها پیدا کند . آنهایرندا راز نی‌زیبا و لی‌مکار خواهند دانست که 
بخاطر ثروت همسر پیرمردی که‌بجای پدرش‌بود شده‌است وامالاورتس 

رات هستی بنظر خواهند آوردکه با کمال دئائت‌ورذالت این زن 
رافریفته است حالاخودت حدس بزن باوجهه‌بدی که ايندو نض در 
داد گاه خواهندداشت سرانجام ونتیجه محاکمه‌چه خواهدبود ؟ » 

- « ولی‌عقیده شخصی وخصوصی خودشماچیست ؟ ٤‏ 

نگاهی بمن کرد گفت « حمانطور که گفتم من حدسی‌دراین 
باره‌تمیتوانم دزنم من‌ور‌ونده مقدماتی راتشکیل داده وحالا دیگی 
اقدامروی آن بامقامات مسئول بالاتراست من وظیفه خودرا انجام 
داده‌ام وس‌ازاین دخالتی‌در آن‌امی‌ندارم 0 

ازطرز تکلم تاورنی اینطر ننیجه گر فتم او بطور حتمی‌معتهد 
نیس ت که آن دونفرقاتل باشند . علت‌این بی‌ثباتی عقیده‌تاورنر را من 
دركنکردم تا اينکه سه‌روز بعدکه باپدرم مذا کره‌مییکردم موضوع تا 
اند ازه‌ای‌دستگیرمشد 

بپدرم‌گفتم ۰ «مثل اینستکه نهشما ونه تاورنرهیچکدام فکر 
نمیکنیدایندو نفرقاتل‌باشتد؟ »یدرم همان پاسخی‌راداد که تاورنن داده 
نود . او گقت : «جر بان‌ام‌دیگر از دستما خار جشده است‌ومافقطاینر! 
میدانیم که د لاثلی بر ای‌تشکیل‌پر و نده‌بدست | وردها یم دراینموضوع ھج 


۱2۶۸ 


آ گاتاکریستی 
جای مك و شهه نیست . CC‏ ۱ 
- ظ يس چرا شما هیچکدام ويول ندار ید که آنهاو اقا قاتل 
ولك ؟ 6 


‌‌ هر مه ۰ تج‎ D 
> هیئت منصفه‌بایددراین امررتصمیم بگیرد‎ 


مه واوا E‏ ۱ 
محض ر ضا ی خدا یمن یگو تید که ععیده حصوص شماوتاورنی 

2 ی من چاراز بهترازعقیده نوئیست » 

- « چرا .... مسلمایایں عقیده‌شمابهتس ومعتبرتر باشد زیرا 
شماتجربه دارید » 

- 9 | گرحقیقتش رابخواهی من‌خودم‌عم‌نمیدانم » 

- ۵ پس | نها ممکن‌است وافعأآمجرم باشند ؟ 6 

۳۳ اوه بلی 4 1 

- 9 ولی‌صددرصد اعتمادبه اینموضوع ندارید ؟ » 

پدرم شاءه‌های خود رابالا انداخته گفت « چگونه میتوان 
اطمیتان داشت ؟ 6 

۳ ۱ پدرجان‌شما همه ید فضاوت‌خودتان درامور جمأنی‌معتعد 
بوده‌اید... وشك‌وتردید هیچگاه‌پشما روی‌نمیاً ورد ؟ » 

- 9 درمواردی اینطورهستم »6 
داشته‌باشید ؟ » 

س 9 منهم‌همینطور ‏ » 

سکوت حکمفرماشد ناگهان بیادم آمدکه آنشب چگونه 
برنداو لاورنس‌بطور مشوش ومظنونانه‌ای ازمیان‌درختان باع خارح 
شده بودند ۱ ؟ آ نهاازتخستین مر‌حله همتر سیدند ونگران نو دید i.‏ 
این‌خود علامت مجرمیت آنها نود ؟ 

وبعد خودم به‌این سئوال پاسخ‌دادم ۰ «نه شایدآنها از 
توطئه‌ای که در ‌عله عله‌شان‌شده بودییه مالك بودیدویر ایا ین که‌جبهه با استفامتی 
رآدر بر ابرخطرات تشکیل دهندبایکدیگ مرتیحنلشده دو دند a‏ 

پدرمدوبار» شر وع بصحبت‌نمودواین آهنگکصد! یش پیشتمساعد 


۱۳۹ 


خانه مخوف 

بنظر‌میرسید او گفت ببین‌چارلن توخودت هما گر خوب فکر کی 
خو آهی‌دید که حس درونی بتوالهام میدهد که قاتل یکی از اءشاء 
خانواده‌پیر مر‌داست ؟اینطونیست ؟ 6 

قدری فکر کردم ودیدم که حق با اوست پ سگفتم : فقط حس 
میکنم و لی‌اطمینان تدارم .» 

- 2 پس‌بهرحال يك‌چنن تصوری‌راداری ؟ ... گواینکه‌تصور 
#لطی‌باشد اینطورنست ؟ 6 

گفتم « چرا همینطوراست > 

۳ خوی‌حالا دنم که چیا یلت چين تصور وایده‌ای در نسو 
بوجود آمده است ٩‏ » 

- 2 بر‌آیاینکه 6 

قدری‌بفکر درورفتم وپس از یافتن قرائنی در مغزم دوپاره 
ادامه‌دادم د ظ برای‌اینکه هر يكت‌از اقزاد خانواده آنهاهمین ا وده ۲ 
عقىدەر | دأرند 4 

- « آیاحقیقت میگوئی و آنهاخودشاناهم‌همین فکررامیکنند 
پس موضوع‌خیلی جالب‌ومهم است . منظورت اینستکه آنها 
هر کدام بیکدیگر فقطسوء ظن دارند بااینکه اصولا میدانند قاتل 


كدامیك ات ؟ 6 ۱ 
- « به اینموضوع کاملا وقوف پیدا نکردهام .... رویهمرفته 
گفته‌های آنهاضدونقیض‌وقدری پیچیده‌است اینطور تصورمیکنم 


که | نما اطلاعات < درااز نکد یگ پرده‌پوشی مینمایند 1 

/ فتطراجر از این وضع مثتفنی است ... او عل) فکرمیکند 
که‌قاتل ب‌نداست ودائماً دراین ارزو است که اورابدار بزنند .اری 
اومردی است که‌ظاهر وباطتش یکی است ولی‌سایرین اینطور نیستند 
آنها افکار و عقا ید خود را ظاهر نمسکنند ودائم‌سعی دارند که یمن 
اورادرداد گاه با ید پسیار محکم نمود € . نمیدانم چراآنها 
دراین امرتا این حد اصر‌اردارند ؟ ۾ 

پدرم‌در پاسخ گفت : « زیرادرواقم آنهادد ته‌قلیشان احساس 
مت‌کنن د که اوقاتل‌نیست € 
۷۱۷۰ 


آ گاتاکر یستی 
بعد باعجله سوا ل کرد _ 2 ولی‌اگر ل 
كراميك اذ انهاست ؟ توهمه آنهاراتحت زظ 
۰ ی 
درررسی‌نمود؟ ی ۱ فکرمیکنی کداميك 1€ 5 قاتل باشد 2 
8 گفتم تمیدانم هيچيك از آنها درظاهر حالت‌تاتلن 
e 0‏ من فکر میکنم که بالاخره مجرم حقیقی یکی از 

۳۳ سوقیاست 5 4 

- ۲ نه ! .... یروردگار| هرهز f‏ 

« شایدهم خودت درباطن احتمال ایترآبدهی چارلن 
هر چیزی امکان دارد حوب دیگران چطور : ی را 
فیلیپ ؟ » 

i بعیدنست‎ ۸ 

- ۸ بەچەدليل ؟ » 

9 یعلت حس حسادت و که فیلیپ درتمام مدت عمرش 
یت بهز اجى حسادت ذاشتهو از اینموضوع که اوموردتوچه پدرش‌بوده 
است‌هميشه رنج‌میکشیده . :ااینکه موضوع ورشکستکی راجر پیش 
مياید . پیرمردبه راجر اطمینان میدهددکه با كمك مالی‌خویش او را 
نجات‌خواهدداد . حالافر ض کنيم که فیلیپ‌ازاین جریانات مطلع گردید 
وبرای‌اینکه انتقام دس نه خودرا اراوبگیرد پدرشرااز دان هښد 
تاراچر از کمك‌محروم شده و سقوط نماید . » 


نداقاتل نباشد پس‌قاتل 
فته وروحیه شانر ا 


« احتمال در هر جن‌ع) وجوددارد . حوب واماما گدا ؟ 6 

- « رفتاروعقاید اوسیار بچه گانه و آريستيكك است اوائل 
بهاو کوچکترین شکی‌نداشتم . 

ولی ازهنگامیکه تصمیم گرفت ژوزفین را به سویس بفی‌ستد 
نسبت‌به اونیزمظنون‌شدم .... فکر‌میکنم که‌ژوزفین چیز‌هائی‌میداند 
که‌ابراز آن بدیگران وپلیی‌برای ماکداخطرنالگ است و بدینوسیله 
این‌زن میخواست کوداگرا ازنظر پلیس وشایددیگران مخفی نماید و 
جلوی‌دهان دخترك رابگیرد 6 


- 2 و بعد‌بی‌متنمه پجانژوزفن سوم فصدشد ؟ > 


۱۷۱ 


خحانه مخوف 

_ « مسلماً سوء قصدازجانب ماکدانبوده‌است » 

۳ جرا 5 6 

« آخر‌پدرچان مگی‌ممکن است‌مادری بتواند ..» 

۳ چار لن توخیلی‌سادههستی مگر‌اخبارجنائیو پلیسی 
رانمیخوانی ؟ بسامادرانی که بطورء‌جیبی فقطوفقط اذیکی ازفرزندان 
خودنفرت و کمنه‌ییدا کرده »... ولی‌نسیت به‌سایر قرزندان حودمحیت 
ما دری‌وعلافه‌خودر | حفظ نمو ده‌اند حالاچطور این حس‌نفرت درمادر 
تولیدشده دلائل روانشناسی داردولی بهرحال این‌حس کینه‌وانز‌جار 
eme‏ شدت بیدا کند که ما در تصمیم به‌ازدن بردن آن قرز ند 
موردتنقی خودیگیرد » 

- «گاهی‌ماگدا ژوزفین‌را بچه‌جن خطاب‌میکرده‌است!۱ » 

« آ باطفل‌ازاین موضوع ناراحت‌نبود ؟ » 

4 تصور نمی کم‎ DB 

- 9 خوب بجن‌فیلیپ وماگدا حالا سراغ راجر 
میروم . آیاهمکست اوپدرش راکشته‌باشد ؟ 6 

_ 9« محال‌است اوچنین کاری‌رانکی‌ده‌است . » 

- « پس آزاو صی‌فنظرمکنم خوب‌همسرش‌چطور 
راستی‌نامش چیست ؟ آحان کامنسی۱: » 

۸ اگر‌او ار ستاید را کشته باشد بایددلیل عجحیبپ و عر بجی 
داشته باشده » 

بعدمن جر بان مدا کر ه خودرابا متس پرأی‌پدرم شرح دادم 
و گفتم بعیدنیست که اوبرای آن ازا د کر‌دن‌شوهرشراجر وخارج کردد 
اوازانگلستان وتهيه‌يك‌زند گی‌متوسط روستائی پدرشوهر خودرابقتل 
رسانده باشد ؟! 

دردنبا له سخنان گفتم ۰ «شایدکلمنسی راجر را موافق کرده 
بود که‌بدون اطلاع پدرش‌با تفاق‌هم ازانگلستان‌خارج‌شوندو پعدیکس‌نبه 
پیرمرداز موضوع ورشکستکی اومطلع شده وپیشنهاد كمك واحیاء 
نتگاه کات ينات رابه‌پسرش مینهم . طمنسی هم که تما م آرزوهای‌خود 
رانقش بر آب‌می‌بیند تصمیم مسگیرد پیر مر در أ بکشدوراچن را آذ 5 


۱Y۲ 


۲ گاتاکر یستی 

ادو باخود یرد اوواقما راجررا دوست‌دارد 
اه این‌همان‌سخنیاست که ادیت‌دوها وپلاند هم‌بما گفته بود . » 

_ « آری دوتازه‌خود ادیت هم یکی از آنهائی است‌که 
من ده او درباره! ین فتل‌سوء ظن‌دارم ۰ و لی‌علتش رانمیدانم 6 

_ « لابداونیزعقیده داردکه ازبرندا درداد ام 
احسن‌دفاع‌شود ؟ » 

» شا سدو جدان بیدارشده‌اش پها وا ینطور امرف 1 

DP _‏ ]با ممکن نیست او بجان ژودقین سوعء قصد رده 
باشد ؟ » 

- اینرادرست نمیدانم » 


۱۳۳ سیارخوب E‏ به‌شخصی‌دیگ کا سوء ظن‌نداری؟ { 


بایستی بنحو 


- «چرا به‌آن‌پسرك نیزمظنونم » 
- « ایوستاس رامیگوئی ؟ » 
- ۵ آری این‌پسرافلیج رفتارو اخلاق عجیب وغریبی 


داردوگویا از پدر یز رگش نیزدل‌خوشی‌نداشته اش رو یهمر فته‌آويك 
فرد عادی نیست ؟ 

یس از قدری‌مکث دوباره ادامه دادم ظ اویگانه فرد مورد 
سوعء ظن‌منست که | گر‌ژوذفین چبزی‌درباره اومید‌انست وی‌ممکن بود 
آن‌نقشه قتل رابرای ژوژفن طرح نموده باشد . وفکی میکتم شاید 
فی‌الواقع ژوزفین درباره برادرخود خیلی‌چیزهابدانه نمیدانیداین 
دختركتاچه حدمطلم وبراسرار دیگران واقف‌میباشد اوهرچهراکه 
میداند درداخل يك‌دفترچه کوچك جلدسیاهی یادداشت‌نماید ...۰ 

کی امل نموده‌و چون ی‌اختیاد فک عجییی بمعن 6 خطور 
نموده بود پس بافریاد کوتاهی گفتم «[ه خداوندا ۱ چقدر من 
احمقم ۱۱ 6 

9« جطورشد ؟ »6 ی 

9 حالا موضوع رأمی‌فهم_ ۱ 3 729 مب 
كردي ی e‏ 4 ۳ اطاقم داز آب ديدم تصور 
نامه‌هاپوده است زیر اوقت ی که من‌او 


۱۷ 


خانه مخو ف 
کر دم و نامه‌هارا در | نجامخفی کرده‌بوده‌است درحالنکه پس‌ازم| ۱ 
ازنیمارستان ژورفسن نمن‌اظهار نمو د که|ونامه‌ها دا آنجاپنهان زی 
واینلاورنس دود که اینکاررانموده شت انروز که من او ب 


آنهارا بافعه و خوآذده وبعدهمانجا گذ اشته است » 

_ ( حجوب‌درتشیجه ؟ » 

- ۸ درنتیجه اکرلاورنس خودش‌نامه‌هاراپنهان کرده بوددیگر 
برای‌چه اوویادیگران برای‌یافتن آنها په‌اطاق ژوذفین‌رفته‌اند ؛ پر 
شیگی‌مورد علاقه شخص جستجو کننده نامه‌عانبوده وچیزدیگریبود, 
است ؟ 

9 متلاچه‌چیزی ؟ 6 

2 کتا بده کوج ك سياه رنکی که ژوزفین | کتشافات و 
اطلاعات حو درا در آن‌میتو شعه‌است آری‌فقط همین‌شیگی است که 
مورد علاقه شخص‌قاتل بوده‌ودر فعیجه‌بر ای‌پیدا کر‌دنش اطاقژوذفین 
رازن ورو کر‌ده‌است. .۰ و بهرحال معتقدم که از جستجوی‌خودنتعجه‌ای 
نگرفته و کتابچه کوچك رانیافته است‌وشایده هنوژهم خوددختركه آنرا 
دراختیار دارد ف و لی‌اگراینطور باشد!! 4 

پدرمدثباله سخن‌مراگرفته و گفت : « واگر اینطورباشدهنوز 
هم‌خطر ی اوراتهد ید مب‌کند و أ بن‌طور ست ؟ € 

2 تامادام که اوبه‌سوسی تر ود جانشی درخطی خواهد نود 
میدانید که آنها تصميم‌داشتند اورا به‌سوس بفر‌ستنده » 

- « خودژوژفن مایلست‌برود ٩‏ 6 

۳۳۳ ۱ تصورنمی‌کنم ۳ 

پدرم‌با آهنگب سردی گقت ظ پس‌تا کون نرفته است وبهتر 
اینستکه‌تو دوباره‌یه آنجا رفته‌ومواظب اوباشی . » 

دراینموقع مستخنمی در رابا زکرده گفت ۰ « خیلی معدرت 
میخواهم آقای چار لن برای‌يك امر‌ضروری شمارابا تلفن خواسته‌اند: 

رنگ‌ازصورتم پرید آیا اینبار ژوذفین را کشته اند. ؛ حتما 

قاتل آیمر‌تبه اشتباه نکرده وتب‌خودرادرست بهدف‌زده است ! 


تفگ 


آ گاتا کریستی 
خودرایا عجله به تلفن رسانده گفعم « الو بوق 
من چارلز هنتم ° | ۱ 
صدای‌لرزان ومرتش‌سوفیااز آنطرف بگوشم‌رسید «چارلد 
قاتل‌هنوز اینجاست » 
_ « منظورت‌را نمی‌فهمم ؟ اتفاقی‌افتاده ؛ آیاژوزفین ....» 
- « ونه‌ایدیار « نانی » را € 
9۰ نانی ؟ » 
« یرای ژورفین کاکانودرست کر ده بودندو لی او آنرانخورده 
بروی میز گذارد نانی‌قکی‌کرده اکر آنا بدور بریزد حیف است و 
آنرآنوشید . » 
- ® بیچاره‌نانی ۱۱ ]یاحا لش‌خیلی خرابست ٩‏ » 
سوفیا با هریه گفت : « اوه چارلن بیچار» نانی 


هر ده ان ۴ 


۱۷۵ 


۳ 


هنگامیکه دوباره‌مانند چندروزقبل اژلندن خارج‌شده سوی 
سونیلی‌دین میرفتیم بخودمیگفتم : دوباره کابوس وحشتناك مراجمت 
نموده‌است 6 پس معلوم‌میشودکه برندایالاورنس قاتل نبوده‌اند 

خیلی خوشحال پودم که‌من‌خودم فی‌ا لوا قع‌صددرصدبه محر مسبت 
آنهامعتتد نبودم . بخودميکفتم شایدبرندا ولاورنس فقط وفقطعاشق 
نکدینگن شدهو ده ین روّبای‌شرین خوش بوده اند که درا تیه بعص پس 
ازمر گت آر ستاید با نکدیگن ازدواج کنند > ودیگں بجر این گناهی 
نداشته‌اند ولی‌یگانه حماقت آنها این‌بودکه بیکدیگر نامه‌نوشته و 
پدتراز آنا ینکهلاورنس بابیحالی خوش تتوانسته‌این نامه‌ها راازبن 
برده یابخوبی مخفی‌نماید بعدآزروی بدشانسی‌موضوع قتل ہیں مرد 
پیش آمدنموده و آنهاباتهام آین‌قتعل بداماقتا ده‌اند 

تخیلاتو افکارمن دامنه‌وسیع‌تری پیدا کرد ۰ « مسلماً برندا 
ازلاورنس‌زرنگش‌بوده‌است زیراو نامه‌های لاورنس را که نز‌دش‌بوداز 
بین برده‌است‌و کسی نتوانست آنهارابست آورد و اکنون این 


۱۷۶ 


آ گاتاکریستی 
حی ٩‏ یقت | شکار میشود که لاورنس یابر ند آن تعشه‌فتل زو دقن ر اطر 
نکر ده بودندواین نقشه‌از ابتکارات کسی است که فی 1 اش رس 
ماسك‌پنهان‌است .» ۱ ۱ 
بالاخره به‌خانه مخوف‌رسيديم تاورنی ازاتومبیل اده شده 
ومن نیز‌آورا تعقیب‌نمودم ۲ 

درراهروی خانه‌مردی استاده ۰ و 

۱ ۱ ۳ 3 2 دود كەمن اورا دد وده نودم و 
زښشتا حت . وقعیکه او مارا دیدسلامی به‌تاورنر داد 
یگوشه‌ا ی کشید 

درأاینموقم توجه‌من به‌اسیاب سفرز یادی که در راهرو گذاشته 
شده‌یود جلب گر‌دبد درست درهمان لحظه کلمنسی ازپلان طقه الا 
بپائن‌آمد او لباسی قرمزی بتن داشت وروی آن تی زگی پوشیده 
کار نا نه‌ای «م‌بسرش گذ اشته دود 


تاور یز اورا 


دمجرد اینکه چشمش پمن اقتاد گفت + « درست هنگام خدا 
حافظی مارسیدهاید چارلن » 

۱« مگرتصميم به مسافرت دارید ؟ 4 

- « امشب بلندن‌میرويم وهواپیمای مافردا صبح زود پرواز 
خو اهد نمود ‏ € 

اوآرام وختدروبودولی من‌فکر میکردم که چشمانش‌نگران 

- « ولی‌تصورنميکنم دراین‌هنگام شمابتوانید به‌سفی بروید» 

باصدای خشن ی گفت چرا ؟ 4 

2 جون قعل‌دیگری پیش آمده‌است ‌ 

3 «م رگ نانی چه‌ار تباطی بمادارد؟» 

_ «شاید ارتباطی نداشته باشد ولی ..» 

ك «مسلما دراین امر‌من وراچی دخالتی نداشتها یم زیر ا در 
تمام مدتی که کاکاتو روی من بود مادو ثقر در اطاق خودمان یهجمع 
آوری‌اسیاب‌ها و سته‌یندی مشغول بودیموه رگن پائین نیامدیم.» 

19یا میتوانیدا بن‌مطلب راثا بت کنید؟» 


سه «راجں سخنان مرا شهادت مید هدو منهم‌سخنان اورا k.‏ 


(NYY 


خانه مخوق 
- 9و لی شما ردو شوهر هستید آ پاشخص دیگری‌رابرای 
این‌گواهی ندارید ؟» 
خشم وغعضب اویکمیتبه شعله‌ور شدو گفت: (چاز لز شما 
عجیبی‌هستیدمن‌ور اجر برای شر وع بكکزند کی آداوبی لا یشی‌خواهيم 
رفت وهیچ‌قدرتی‌نمیتواند مانع‌این امرگردد.. 
آخر چطورممکن است ماپیں زن‌بیچارهایرا کہ هر گززیانش 
بماترسیده بودمسموم کرده باشیم ؟.» 
«شاید هم‌منظور مسموم نمودن اونبوده است » 
«باهیچ طفلی‌ماخصومت‌نداشته‌ايم. » 
ِ_ «بستگی بە‌ماهیت طفل دارد اینطور نمست؟ » 
- «چهمغخواهید بگوئید؟» 
- « میخواهم بگویم که ژوذفین يك کودك معمولی و عادی 
تست یعنی خیلی چیز‌ها میدانه که ممکن‌است‌برای اشخاصی 
خطر ناك باشث. او d..‏ 
دراینموقم ژوژزفین درحالکه سیب مزر گت راگاز میزد وارد 
راهر شدو من‌مجبور شدم حرفم راقطع‌کنم از وقتیکه مارادید جلو 
آمده گفت: «تانی رامسموم . کی‌ده‌اند. . مانند پدر بز رگم که مسمو م شد. 
چقدر ترسناك است..اینطور نیست؟» 
من به‌اوگفتم: «آیاتو ازاین موضوع ناراحت نیستی؟ تو که‌باو 
علافه داشتی اینطور نیست ؟» 
ت و«نه‌چتدان زیرا آوهمیشه بامن دعو ا میکرد و سر نشم 
مینمود.. خیلی وراج دود.) 
کلمنسی باعصبانیت گفت: «ژوذفین آیاتو هرگز به کسی‌علاقه 
داشعه‌ای ؟» 
ژودفین چشمانش رابه‌او دوخته گفت: « خاله ادیت راخیلی 
دو ست دارم ایوستاس راهم دوست دارم فقط اشکال | منجاست که او 
ميل ندارد کشف کند چه کسی این کارها رامیکند وبرسیآین موضوع 
یامن اخعلاف دارد ِ 
کفعم. ۶ دهتی اینست که تواز اکتشافات حودت د ست بردارءه 


۷۱۷۸ 


آ گاتاکریستی 

» بیکنست برایت خطری داشته باش ؟‎ |٠ 
۱ ۳۹ رس‎ 

ژوزفین گفت: «دیکی احتیاجی بها کتشافات واطلاعات زار 
قوی‌ندارم من‌همه چیزرا میدانم .» ۱ 

یکدقیقه سکوت بیقر ار شدوپس‌از آن ژودقین دون اینکه 
چتمك بزندخیره‌خیره به کلمنسی فکریست چند لحظه پعد صدائی 
مانئد !»و نفس عمیق بگوشم رسید. چرحی رده و به‌پشت سرم نگاه 
کردم. ادیت‌دوهاو پلاند ازپلکان طبفه‌فوقا نی پا فاق لی‌میدانستم 
که‌صدای نفس عمیق ازأونبود. 

اینطور خیال کردم که‌آن صدا ازپشت دری آمدکه ژوزفین 
از آن خارح‌شدهو بنزد ما آمده بود قو را خودرا بأندر ر سانده آنر | 
باز کردم ولی‌پشت آن‌کسی نبود 

یکنوع هراس واضطرابی مرافرا گرفته بود. مثل‌این‌بود که 
شخحصی دریشت آن‌در دزد کی به‌سخنان ما گوش دادهو دخصوص‌جمله 
اخیر ژوزفین راشنیده بود ' 

بجای خود مراجعت کرده بازوی اورا گرفتم. اوبسیب‌خود 
گاز میزدو همانطور خیره به کلمئسی نگاه میکرد. به‌او گفتم: «بیا 
برویم ژوزفین بایدقدری باهم صحبت کنیم.» 

بدون اشکه منتظر موافقت أویشوم» اورا باخود کشان کشان 
به‌اطاقی که نز‌دیلك اطاق خودش دود بردم. دررا ازداخل محکم‌یسته 
اورا بروی صندلی نشاندم خودهم روی یك‌صتدلی در مقابلاوقراد 
گر فتم . 

بهاو گفتم: «خوب بگوبه‌بینم چه‌چین‌هائی میدانی؟» 

- «خیلی چیز‌ها.» 

- «ایثرا میدانم .. ولی آن چیزهائی که بدرد مامیخورد؟1.. 
منظورم رامیفهمی؟ » 

- «البته. کاو که نستم .) 

و دک نت تو میدانی چه کسی داخل کاکائوی نو 
چیری ریخت؟» ٠‏ 

ژوزفین باسر اشاره مثبت کرد . 


۱۷۹ 


خانه مخوف 

- «میدانی پدر بزرکت‌را چهشخصی کشت؟ه 

دویاره باسں اشاره میت نمود. 

- «میدانی چه کسی‌میخو است تورانکشد؟» 

_ «آری.» 

- «حوب پس‌حالا پایدهمه‌چیز را بن ایم تعریف کنی. » 

- «شايد نخواهم » 

- «باید پخواهی زیرا پلیس احتیاج به این اطلاعات تو 
دارد وتوباید بدون وقفه همه‌چیز را به‌پلیس بگوئی.» 

- مج چپزرا به‌پلیس تخواهم‌گفت. زیرا پلیس‌ها همه‌احمق 
و کودن هستند انها تصور کر‌دند برندا بالاورنس قاتل هستند در 
صورتیکه من‌هرکن چنین فکر احمقانه‌ای نکردم من میدانستم که 
آنهادر آن‌موردمطلقاً پیگناه‌هستند. اژهمان لحظات نخست‌منبشخصی 
سووظن دردم پر ایدرڭك حقیفت واستکه ]با اشتباه کرده‌ام با نه 
ازمایثاتی بعمل آوردم وسرانجام یقین حاصل کردم که سوء‌ظن‌من 
دزست‌عوده است. » 

از خدا طلب کی‌دم که یمن صمر دهد و بعل دوباره گفتم: 
کوش کن ژوذفین من‌بایستی اقرار کنم که توبی‌اندازه زیركوباهوش 
هستی. ولی توا زنده نباشی تانتیجه زیر کی و هشیاری خودت را 
ببینی وبان افتخار کنی چه فایده‌ای دارد؟ مگ نمی‌بیتی تازمانیکه 
تواین اطلاعاث خودرا بدست پلیس نرسانی جائت در معرض خطر 
است ؟» 

- «ولی‌مین رنده خواهم ماند .6۰ 

- «تو تاکنون دوبار ازمر گی گر یخته‌ای. نخستین بارچیزی 
نمانده بودکه آزبین بروی وباردوم جان شخص بینگناهی بعوض توو 
کشیدو شاید اشخحاض دیگری نیز کشته‌شوند 6 

ژوزفین باحالت بحصوصی گفت: دز یعضی از کتا بهای‌جنائی 
نوشته‌آند که اشخاصی پشت سرهم کشته شده‌اند ٠‏ 9 بالاخره آنقدر 
بنوبت خواهند مرد تااینکه سرانجام میتوانید قاتل را پیدا کنید 


۱ ۰ 


آگاتاکر یستی 

بعتی وقتیکه‌دیدید یکنقر بأقی‌ما نده است خو اهید دانست که ھم 
اوست که سایرین راازبین بر ده. 

و لی ابنموضوع جدی را نمیتوان با داستانهای 9 تو 
: اشجاسوئيلی‌دین است و 
مقایسه کرد. یه سونیلی‌دین سس وتوهم کو ده خردسال‌بدی‌هستی که 
پیش از آنهه که بایدچین خوانده‌ای. 

.. ولی‌من تورا مجپور خواهم تیوه هرچه میدانی نگوئی 
وهیچ بیم ندارم که توزیر شکنجه من‌آذبین بروی.» 

- آنوقت منهم ناچار اقرار خالاف و اقع‌خواهم نمود .» 

- «بهرحال باستی حقیقت رابگوئی.» 

زورفین کشت :شما نمی‌گهمید. . شا ید اصولا من‌هر گزچ.زی 
نگویم شاید هم‌من به‌قاتل علافمند باشم. و نخواهم بگویم که اد 
کیست .6 

ژوزفین پی‌ازاینکه کار دیگری به سیب خود زد ادامه‌داد. 
« و اکر هم زماتی بخواهم ناماو را فاش کنم بایستی اینکار راخیلی 
مجلل‌وانجام‌دهم. . یعتی بایدهمه اعضاء خانواده دراطاقی حضور پیدا 
نت ومن‌مطلب رااز نحستین لحظه ماچرا شروع تموده مدار > 
قان ع کتنده‌ای ارائه دهمو بعد در مقابل آن شخص بایستم و بگویم 
فاتل توهستی » ِ 

درآیشمو قع ادیت وارد اطاق شدو به‌ژوزفین خفعن: «زورگین 
آن‌هسته سیب أ در آشنال دأنی ينداز .. دستمال داری ۱ انگشت 
هایت جسمتاڭ و کف شده‌آند من يأ ید تورا پااتومییل از اینجا 
ہہںم . 6 

بعد روی‌خودرا بمن‌نموده گفت: «اگرچند ساعتی اوازاین 
خانه دور بادجانش درامان خواهد بود». 

ژوذفین چن : مینمود که از اینموضوع خحوشحال شده اس 
ادت دوباره گفت: 2 به کاقه لانگف یں اج ر فعه‌یات‌ستنی میحوریم و معد 
مراجعت ميکنيم. » ۱ 

ژوزفین درحالیکه چشمانش ازخوشحا لی‌برق میزدگفت:«خاله 
جان دو بستنی بخوریم. » 


۱۸۱ 


خانه مخوف 

_ «شاید خوب ژوذفین حالا برو کلاهت را بسرت بگذار 
کتت رابیوش شال گردنت راببند. امروز هوای خارج قدری ت 
است .. چارلن بهتر اینستکه شما هم بروید ومواظب اوباشید. .دقن 
کید اورا ترگ تنما کید . من‌قعالا داستی چرن بادداشت دودسم . » 

ادیت پشت مین تحریر نشست ومن بدنبال ژوزفین از اطاق 
خارج شدم اک اديت هم آن دستور را نمیداد هن حودم یکدقرقه 
از ژوزفین دورنميشدم میدانستم که خط بدور سردخترلكميگردد. 

وقتیکه لباس پوشیدن ژوزفین تمام شد نا گهان دراطاق باز 
شدو سوقفیا داخل اطاق گردید 

اواز دیدن من‌یکه‌ای خورده گفقت: 9 مچار لز‌تواینجاهستی؛. 
ازچه موقم‌پرستار شده‌ای؟ 

نمیدانستم تودر اینجا هستی ؟ 

ژوزفین خیلی مفتخرانه گفت 


« من میخواهم باخاله اديت 


بستی بخورم .6 

- «دريك همچو روژی مثل امروز؟» 

- «من ستنی راخیلی دوست دارم وقعیکه انسان‌ازداخل 
باخوردن بستتی‌خنات میشود محیطخارح را گرمتی حس‌میکند.» 

سوفیا ابروها رادرهم کشید. خیلی تگران و مضطرب بنظر 
میامد. از اینکه حلقه های سیاه رنگی زیر‌چشمانش هویدا شده‌بود 
مبهوت شدم . 

چند لحظه بعدمن وسوفیا باتفاق ژوذفین بهمان اطاف یکه‌ادت 
چىز مصنوشت وارد شد‌یم 

ادیت نوشتن خودرا تما م کردهو مشغول چسباندن درب‌دوعدد 

پا کت بود. 

اواز روی صندلی بلندشده گفت: «حالا بایدراء افتاد 
به‌شوگن گفتهام اتومبیل فوردرا حاضر کند 6 


اواز اطاق خارج‌شده‌وارد کریدور گردید. ماهم بدنبالش‌راه 


افتاديم در کریدور دوباره چشمم مهوسائل سض افتاد که هنود 
آنجا پود 


۱۸ ۲ 


گاتاکریستی 


رویحوطه‌پلکانیکه ی میرفت اد یت درحالیکه‌دستکشهای 
زه اش را بدست میکرد هی با سمان نموده گفت ۸ چه روز 
خوبی است ؛ خنکی وي دارد درست يك رور پائیزی 
ازگلستان است شاخه‌های لخت وبی‌برگک درختان ‏ ور حال 
,کیا دو ب رگ طلاثی رنگه‌جنوز با آویزان است‌چه منظره بدي 
دارد ً 6 

دریائن پله‌ها اتومبیل قورد | ماده‌,وه ادیت‌چند لحظه کرت 
کردویمد سوقیا رابوسیده گفت 9 خداحافظ عزیزم. .نگران 
مباش‌دردنیا میبایست تحمل مشقات‌رانمود » 


بعدروی خودرابه ژوزفین نموده گفت : 2 بیابر‌ویم‌ژوزفین .» 

ژوزفین بایشاشیت در کنارادیت نشست و اتومبیل براه افتاد 
آنهااز داخل‌پنجره اتومبیل دست‌تکان‌داده خدا حافظی عینمودند و 
مانیزبهمان طریق پاس‌دادیم 

گفتم : « بنظی من‌حق‌باادیت است‌اگر چنساعت هم‌ژوذفین 
راازخانه دورنگهدارند آنهم فی‌جی‌است ولی مااین دخترك را 
بایدوادار کنیم‌هر چه‌میداند بگو ید .“€ 

۰ 9 مسلماً هیچ چیز نمیدانه فقط تظاهر میکند . او 

همیشه میخواهدخودرا شخصی‌مهم نشان‌بدهد این‌اخلاق اوست » 

- « اوخیلی‌چیزها میداند ومن‌به اینموضوع اطمینان دارم 
راستی مشخص شده اس تکهچه نوع سمی‌در کاکائو ریخته‌اند ؟ » 

گوا دبکی تالین بودهاست : خا له‌ادیت اين دارو را بصورت 
قرص‌های کو چکیبر ای‌قلبش مصرفیکند . اويك‌شيشه کوچك مملو 
ازاین؛رصها داشت حالااین شیشهرا خالی کرده وقرصهای آن را 
بکار برده‌اند 4 

-«اومییاست این‌داروهای سمی‌و خطی ناك رادر جائی پنهان 
کرده‌درب آنمکان‌را قفل‌نموده‌باشد . » ۱ 

سم « همینکاررا هم کرده‌بود و لی‌شخصی کلید درب‌گنجه را ۹ 
ودارورا پرداشته‌است . » 

- « آخراین شخ کیست ؟ چه کسی‌است ۱ 


۱۸4۰۳ 


حانه مخوی 
دراسشموقع در کر بدور دوباره‌چشمم په اسباب‌سفر افداد باصدای 
بلندگفتم « اینهانیاید ازاینجا خارج‌شوند نبایدبا نها اجاز, 
حر کت‌داد. 4 
سوفیاباحالت تعجبی گفت : « راجر و کلمنسیرامیگوئی ؟... 
اوه‌چار لن‌تونیاید | نهارا قاتلفرض کنی ۴ 


- ۵ بسیارخوب پس‌عفیدهتوچیست ؟ 6 
ظ نمیدائم چارلن فقط این امیدانم که دوس وحشیناله 


دوباره دراینچااست ؟ 

9 اینرامنهم ميدانم » 

D‏ هیچ‌نمیتوانم قکر کنم که قاتل میانماست واقعاً عچیب 
است‌چار لز بیابرویم .... بیاپیاغ برویم من از این خانه 
وحشت‌دارم دیگرمیل ندارم‌اینجا بمانم » 


۱۸۴ 


۳۳ 


من‌وسوقفا مداتی‌نسبتا] طولافی در باغ‌گذراندیم : هيچيک‌جر أت 
نداشتیم از ترس درونی‌خود بایکدیکر گفتگوکنيم درعوض‌سوفیا 
ازخاطرآت دورن گذشته خودو از نانی بیچاره که در آن زمان فین 
پرستار ومستخدمه آنهاپودسخن‌هاگفت. از فصه‌هائیکه نانی‌در کودکی 
برای‌ژوذفین وایوستاس میگفت صحبت کرد وازفقدان اواظهارتاسف 
وأندوه‌نمود 

دراینخصوص‌سوفیا اظهارداشت : ۶« اوازقديم مستخدمه‌مابود 
مدتی‌از نزدمارفت وبعددوباره درزمان‌جنگ یی هنگامیکه ژوزفین 
طفل شیرخواری بودوایوستاس نین پس بچه کوچك ملوسی بیش نبود 
برای كمك بما مراجمت‌کرد او همه مارا همچو جان شیرین خود 
مییر‌ستید 6 

چون حس‌میکردم سوفیا ازبیان‌این خاطرات قلبش تسکین 
میابداورا بسخن گفتن تشویق‌مینمودم دراین هنگام اتومبیلی که 
حاملعکاس پلیس دونفرد یگ پودازخانه خارج‌شد ظاه رآ آنها کار 

۱ ۸ ۵ 


خانه مخوقف 

خودر آادرخانه انجام داده‌بودند پس‌از اتومبیل ن آمیولافسی 
لاشه‌نانی رائین از مرل خارج نمود گویا قرار یود جسد را یرای 
کالبدشکافی دند 

سوفیا وقتیکه چشمشی بان افتاد لرزش‌خفیفی سراپایش را 
فرا گرفت 

پس از آن نیزمامدتی بازهم درباغ راه رفته یا بروی نیمکتی 
نشسته بایکدیگر صحبت کرديم سوفیا با لرزش مختصری در خاتمه 
سخنان خودگفت د مغل ابنکه خیلی دیرشده ؟ هو| کاملا تاريك 
است ۰ هت رکه برويم زیراممکنست خاله ادیت‌وژوز قين هم 
| کون مراجعت تماد 4 

یکنوع حس‌اضطراب وناراحتی درمن‌بوجود آمده‌بود .باخود 
میگفتم چراناآنموقم آنها بخا نه‌بازنگشته‌اند ۱؟ چهاتفافی رخ داده 
اس 

داخل‌ساختمان شدہیکراست پاطاق پذیرائی رفتیم | نجاسوفیا 
بر ده ها را کشید و ما ر ی دیواری دمن ذل اطاقی حرارت مطیوعی 
ایجاد میکرد 

سوفیازنگ زدوچند دقیقه بعد مستخدمه‌ای که من‌قبلا اورادر 
طبقه‌فو قا نی د بده‌نودم برای‌ماچای آورد او چشمان‌سرخی 3اش 
را میتر‌ساند 

برای صرف‌چای ماگدایه ماپیوست ولی‌چای فیلیپ رابه‌اطاق 
کا بخانه قرستاد ند چمین‌میتمود که این زن‌وراج آنروزاندوهنا 
بود . زیراکمتر سخن میگفت . کار گفت : « ادیت‌و ژوزفین کجا 
هستند ؟ خیلی دیر کرده‌اند ؟ » 

تشویش ونگرآنی ازلابلای‌کمات و لحن‌ما گدابخویی هویدا بود 
من‌خودم نیرفوقآلعاده اضطراب‌داشتم . سوال کردم آیاتاورنرهنوز 
درمنزلاست ؟ ماکدا گفت خيال‌ميکنم هنوزاینجا باشد . 

ازاطاق پذیرائی خارج‌شده بسراغ تاورنر رفتم وپس ازاینکه 
اوراپیدا کردم يه اواظهار نمودم که برای دی کردن ادیت: ژودفین 

۱۲ 


گر ان هستم 
تاورتر بجانب تلفن رفته و یامکانی صحبت نمود و دستوراتی 
عادر کرد 


پعدا رویش را بطرف من کرده كفت « هر گاه اطلاعاتی در 
ایتخصوص بمن‌رسید تورا اداه‌مينمايم » 

از اوتشک کرده باطاف پذیرامی مراجعت کردم ماگدارفته 
دود . درعوص ایوستاس وسوقبا آنجابودند 

بسوفیاگفتم ۰ « اگرخیریرسید تاورنر بما اطلاع‌خواهدداد» 

باصدای گرفته‌ایگفت « چارلز برایآنهامسلماً حادثه‌ای 
رخ‌داده است ؟ 6 

- ® اوسوفیای عزیزم هنوزچندان دیرنیست۱» 

ایوستاس گفت : « چرابیهوده نگر ان‌هستید ممکنست به‌سینما 
رفته باشند 

ایوستاس پس‌آزاین سخن‌ازاطاق خارج شدومن‌به سوفیا گفتم: 
«شایدادیت ژوذفین را بەھتلىبردەباشد ويا پە لندن ر فعه باشند 
بنظر من ادیت صددرصد اطمینان پیدا کرده بودکه ژوزفین در این 
جاژه زند گیشی درخطر است. 

۰ وشاید ازمادر اسشخصوص مطمئن‌تر بود؟» 

درا شموتم سوفا بادیدگأن ی که از تعجب کخوده‌شده بود گقت: 
« آه چارلز ... هیچ متوجه شدی که موقع رفتن اديت باچه لحن 
جدی وآسرار آمیزی بامن خداحافظی نموده‌و مرابوسید ؟» 

- 9«آیاماگدا هم تکران دود؟» ۱ 

و فکی نمی‌کنم اوحواسئی متوجه این امور باشد 
مشغول خواندن نمایشنامه‌ای از «اواسور جونز» بود. موضوع‌این 
شده است:» 


من دیگر چیزی نگفثم . هردو با الاجیار مشنول مطالمه 


شد‌یم . 


ساعت تقریباً شش‌ونيم بود که درب اطاق باز شده وتأورتر در 


۱ ۷ 


خانه مخوف 
حالیکه ناراحتی ازچهره‌اش هویدا بودوارد اطاق شد. 
سوفیا آزجای خود پریده ونگرانی زایدا لوصفی گفت: «چه 
سشده ؟ 4 
تاورنر گفت:(خیلی متأسفم جر بدی‌دارم .بر أی‌جستجو 
ویافتن اتومبیل خانم اد تدر جاده هامن دستوراتی صادر کر ده بودم. 
هما کنون بك‌پلیس‌سیار موتورسیکلت سواریمن اطلاع داد که‌اتومبیل 
فوردی را د بده که دارای همان مشخصات اتومبیل خانم ادبت دو ده 
انیت ایناتومییل درناحه فلاكاسیر » از جاده اصلی خارج شدهو 
داخل جنگل شده است ٩.‏ 
- ھا دهگی آنرا ندیده‌اند؟» 
چا کمی دور ترنز ديك ناحہه« کو آری» اتومبیل‌رایافته‌اند 
که بهته دره واژگون شده‌وهر دونفری که‌در آن‌بوده | ندبقتلر سیده| ند. 
ناگهان قفر باد کوتاه ماگدا از نزديك درب‌اطاق توجه مارا 
جلب نمود: اه ژوزفین زژورفین دختر بیچاره‌ام ۲۱ 
سوفیا خودرا به‌مادرش رسائده اورادر آعوش گرقت. 
بکباره بیادم آمد که ادیت دز يشت مین بجر تن دوعددنامه‌نوشته 
وهنگامیکه وارد کر بدور شده نود آنها را دست خود واشت اما 
هنگامکه سوار اتومبیل میشدمن‌دیگر‌نامه‌ها رادردست هایآوند دده 
نودم , فان نامه ها در فاصله مان اطاق تجرین و درب حرژجی 
ناید‌یدشده‌بودند‌بلافاصله‌از اطاق‌پذیرائی خارج‌شده ازطریق کر یدود 
وارد سرسرا شدم :یا پس از مختصری جستجو هر دو 
نامه را روی یك مین چوبی ازجنس لوط درپشت يك‌سماور بر نجی 
پیدا کردم 
دا یت ی وروی 
تاورنر درپشت سرمن ایستاده است نامه‌اورا پدست‌وی‌دادم . 
منهم که‌در کنار او بودم این‌سطور راخواندم 1 
2 انتظارمن اینستکه این‌نامه‌پس‌ازمر گت من‌قرائت‌گردد » 
د میل ندارم جزئیات را تشریح کنم همینقدر میگویم که » 


۷ ۸۸ 


آ گاتا کر یستی 

« مسئولیت وجرمفتل‌شوهر‌خواهرم آریستاید لمونیدزوقتل » 
« مستخدمه نانی را کاملاميپذیرم وبدینوسیله اعتراف‌ميکنم > 
2 كهب ندا لگونیدز و لاورنس راون درباره قتل لئونیدز » 
2 کاملابی کناه هستند .» 
2 چون‌بوسیله‌د کترمیثل چاواس طبیب هعا اج خود که آدرس 
2 او خیایان هار لی شماره ۸۲ ۷ میباشد دریافته بودم که‌از » 
2 عمرمن بیش‌از چند ماهی باقی نمانده لذا تصمیم گرفتہ » 
« بدینطریق خودرااز بین ببرمودونفربیگناه را ک‌روحشان» 
» ارقتل آریستاید کوچکتریناطلاعی ندارد نحات دهم 6 
7 من‌در کمال سلامت عقل این فأمهر | نوشعه ام و به آنچه « 
« نوشته‌ام مؤمن میباشم » 
۶ آدیت‌دوهاو بلاند» 
من‌خواندن نامه راباتمام رساندم سوفیاهم که خودش‌را ما 
رسانده‌بود اژمضمون آن‌اطلاع حاصل‌نموده بود 

حشوتت وبیرحمی را که‌ادیت‌در باغ هنگام لکدمال نمودن آن 
شاخه‌پیج از خودنشان داددرنظرم مجسم‌شد . ولی چرااو 

سوقیاسئوالی را که‌درمعن من تولید شده بود برزپان آورد 
« ولی‌چرا اوژوزفین راباخود بجانب میگک‌کشاند ؟ » 

- « آری‌چه‌چیز محركاوبود که دخترك رابا خود بیرد؛ » 

و لیگویا من‌خودم‌دیگررجواب‌تمام این‌سئوالها راداشتم . همه 
چیز را دیگردرك میکردم آری‌ادیت | ندونفر رایعلتی از بین بر ده 
وبعد ژوژفین راهم که‌گویا درباره اعمال‌وی اطلاعاتی‌کسب نموده بود 
باخود بسوی‌مر کٹ میکشاند 

ناگهان شود آمده ومتوجه شدم که پاکت دیگر راهنوز در 
دستهای‌خود دارم نگاهی به‌پشت آن نموده‌دیدم به‌عنوان من نوشته 
شده است 

این پاکت ضخیم‌تر ازپا کت اولی بود و جسمی درداخل ان 
احساس‌میشد . سرپا کت را که‌باز کردم جسمی ازداخل آن بروکذمین 
افتاد این جسم کتابچه کوچت و جلدهمشکی ژورفن بود 
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من آنر | ازرویدمین پر دآشده ده‌صفحه‌ای که «صادفا] در رت 
دیدگا نمان کشوده شده دود نگاه کردم بل 
فریادکوتاهی آز کلوی سوفیا خار‌شد وباصدائی که گور | 
ا ا ی از 
رھ چاه‌برون میا مد گفت 2 پس‌معلوم مشود که ماموضوع راید دراو 
کر دہ ایی وخالهادیت بچاره‌قاتل نموده‌است ۱۱۱ » 
گفتم ؛ « آری‌درست میگوئی » 
سوفیاڭفت  :‏ قاتل‌ژورقین بوده ات 11 ؟ ....عچپ!ا.. 
ژوزفن‌این جنابت رامر‌تکب‌شده ؟ ....» 
من‌وسوفیا به‌آن صفحه ایکه تصادفا بازشده بود یکبار دیگر 
نگاه‌کردیم ‏ باخط کج‌ومعوج بچه‌گانه‌ای نوشته‌شده‌بود : 
« امروز من‌پدربزرگم رابقعل رساندم » 
دا زد 
بعدهامن تعجب میکردم که چرانا آنحد ازموضوع پرت‌شدهو 
بقاتل بودن ژوزفین کوچکترین سوء ظنی نبرده بودم؟ در حالیکه 
دلائل ومدار* کاملی برایمچجر‌میت اووجودداشت ً حی‌عر ‌وروخود. 
پسندی او - سبکسریش هنگام‌صحبت - زیر کی ومرموزیاوواینکه 
همیشه میگفت تا پلسی‌ها همگی‌احمق و کودن‌هستند )€ همه و همه 
دلیل‌بر‌جانی بودن‌وخبت طینت وی‌بود 
من‌هیچگاه به‌اومظنون‌نمیشدم زیرااورا طفلی بیش نمیدا نستم 
غافل‌ازاینکه چه‌سا اطفالی که می‌تکب جنایاتی شده‌بودند ۱۱ 
بیچاره آریستاید طرز کشته شدن خودرا خیلی ساده برای 
اوگفعه‌بود وژوذفن نیزبهمان طریق‌عمل کرده بود فقط يكموضوع 
برای‌ژوذفین مهم‌بودو آن عبارت‌بود اژاینکه پس‌از انجام عمل جای 
انگشتان خود را بامهارت آزیین ببر د که مدر کی‌بدست پلیس ندهد ۱ 
دخترك اینموضوع رادر کتابهای پلیسی‌خوانده بودکه‌قاتل باید جای 
انگشتان خویش‌را پاك کند واوهم همینکار را کرده‌بود . 
ولی‌ژوزذفین خیلی‌بامهارت یکسری رل ھائی‌را بازی کرد که 
عقل‌جن هم‌بان‌نمیرسید موضوع دفترچه - واظهاگنکه تا اطمینان 
پیدانکرده‌است نام‌قاتل رافاش نمیکند ۱۱ سوءقصد مصنوعید 
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ې اوخیای بامهارت بر ای‌خودش د تیب دأو 
که‌توجه پلیس را بجانب دیگریمعطوف دارد 

ناگهان ۳ اقتادم که ذوذفین در آن حياط کوچك ریت 
خازیخودش امه وهآ ۸ بخاطی آوردم یر 
خورده‌گل وخا کهاثی که بروی‌آن صندلی شکسته نزديك آن‌درنریر, 
میشدبخوبی‌نشان‌میداد که شخصی‌روی آن ایستاده و کثافات کت ما . 
7T‏ تدده له حه کس ` و و 4 ۱ تک 
| نجار «خته شد یک : ی بجز ژور فين ممکن بود بر ای‌اینکه‌دستشی 
ببالا دریرسد و آن سنگث مرمر را آنجاقر ار :دهد روی آن صندلی 
رفته باشد ؟ 

ژوزفن ازروی بچگی متوجه‌نشده بود که نردیکی آن‌صندلی 
به‌درب مذ‌کور و گل‌هائی که بروی‌نشمینگاه صندلی ريخته شده‌ممکن 
بود مدرك بسیار قانع کننده‌ای به پلیس بدهد ولی به‌قول خود او 
پلیس‌ها همه‌احمق و کودن‌بودند وا گرغیں ازاین‌بودما خوب به مطلب 
وارد ميشدیم . در حالیکه هر گ زکوچکتر ین سوعظنی نبرده‌بودیم 
گویا ژوزفین چند بارروی‌آن صندلی رفتسنگ راروی لیه‌در قرار 
داده‌بود وبعلت اینکه چندمرتبه‌منگك بموض‌سراو بروی زمین افتاد 
وی‌ناچار انقدرعمل راتکرار کرده‌بودتااینکه منظورش عملی‌شده‌بود 
اینموضوع رابخوبی ازخراشیهائی که لبه‌پائینی آن دردرائر دازوسته 
شدن زیاد بروی زمین ایجاد نموده بود میتوان تشخیص داد . این 
کودكبیچاره فکرنمیکر د که هیچ بمیدنبود دراثر آن عمل جان خود 
راازدست پدشهد ۲۱ 


8 ی ره د 1( 


بهرحال سوء قصدژوزفین نسبت بخودش اثرخود را بخشیده و 
مافکر میکردیم که قاتل‌درصدد ازبین‌بردن اوست . 
هیچهکس بجزخودژوذفین ممکن‌نبوداطاق اورا آنظور بدون سروصدا 
یرو کرده باشد , 1 ۱ 
اونامه‌های عاشقانه برنداولاورنس رادر پشت مخازن آب افته 
وخوانده وایت‌امیدانست کها گر آن‌نامه‌ها بدست‌پلیس دیفتد نویسنده 
آنها دستگیرمیشد پس‌بامهارت کاملی بطورغیر مستقیم توجه مرابه 
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املای مخازد اب جلب‌نموده بمداطاق‌خودرا ]نطور آشفته‌وشلوغ‌نمور, 
سپس بحیاط خلوترفت و آنسوء قصدر اعملی کرد زددفین از طرے 
آن‌نعشه چندمنظور داشت . اول اینکه : ثایت کند فاتل اوتبودم ۲ 
شخص دیگری است دوم‌اینکه: آن‌قاتل‌پی‌برده بوداس‌ادشداژوزفیر 
کشف‌نموده سوم‌اینکه:قاتل برای جستجوی شیثی که‌بامر گه‌وزندگ, او 
بستکی‌داشته داخل اطاقژوزفین شده‌چهارماینکه : نامه‌های عاشتان 
رانشان ردهن پنجم‌انشکه 1 خودرا کار | گاه مطلع وباارزشی نشان‌دهر 
منظور این دختر ك شیطان صفت تخودی عملی‌شده و اثر ات آن بهر 
صورت‌بنفع اوبود ونتیجه خوبی‌داده بود 

هنکامیکه ژوزفین ازبیمارستان مراجعت نمودو از دستگر 
شدن‌پرندا ولاورنس مطلع گر‌دید پدلیل مجهولی که شاید خود او در 
دفترچه‌اش نوشته‌باشد ناراضی‌گردید . شایدحس‌میکردکه بادستگیر 
شدن ] نها دیک ی کسی برای‌اوارزشی قائل‌نبود واین باحس‌خودخواهی 
وغرور اوواینکه همیشه مایل‌بودشخصیت بااهمیتی تلق ی گر ددمنافان 
داشت 

ازطرفی او بطور یکه‌خودش بمن اظهار میداشت اذنانی تنفی 
داشت‌وشاید هم‌حس کرده بود که آن زن‌جهاندیده بر‌مجرمیت اواطلاع 
حاصل نموده‌است باتجربیاتی که نانی‌در امور پر‌ستاری از کودکان 
کسب نموده بود هیچ بعیدنبود که از خبث طینت ژوذفین مطلم شده 
باشد و اینموضوع برای‌ژوزفین خطرناك جلوه میکرد کما اینکه 
نانی‌بمن اظهار نموده‌بود ژوزفین يك طفل عادی و معمولی و شاید 
سالمی نباشد 

خلاصه‌ژوزفین تصمیم ميگيردبايك تیر دونشان بز‌ندهم نانی‌را 
ازبین پرده‌ازشر او آسوده‌شود هم‌اینکه پاتکرار بك جمایت دیگر به 
پلیس بفهماند که هنوزقاتل وجانی اصلی‌و<قیقی‌در خانه‌است‌وبنابرآین 
اطلاعات اوبی‌اندازه مهم وبارزش میباشد ودر نتیجه خود اون کار 
آ گاه‌باارزش وبالیاقتی است که هنوز اطلاعات ذی‌قیمتی‌دارد . 

دراینجا ژوزفین يك‌شاهکار دیگرزد یعنی قعل نانی رابقسمی 
#رتیب داد که‌پلیس تصور کند قاتل‌هنوز برای اطلاعات‌ژوزفین ارزش 
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زیادی‌فاثل است‌وباژهم سوء فصددیگری بجان اوشده‌است که‌در نجه 
آن نانی جان‌خودرا ازدست داده برای انجام این جنایت ود 
دیگی‌تالین‌یعنی‌داروی‌قلب ادیت‌را ربوده‌در فنجان کاکائوی‌خودمیر یزد 
وبعدفنجان‌مزبورربروی‌میز گذارده‌وخارج‌میشودو بااطلاعی که‌از صررفه 
چومی‌نانی داشته‌مطمگن میشود که کاکائو رانا نی‌خواهدنوشيد. اوبااین 
عمل شقاوت خود را بمنتهی درجه‌رساند 

باخود میاندیشیدم که آریستایدبه‌منگدلی وخبت‌طینت ژوزفن 
وقوف کامل‌داشته واورا برای سایرین خطرناك تشخیص داده‌یود و 
شاید‌بهمین دلیل بود که اور آبه‌مدرسه نفررستاد ودرخانه تحت مر‌اقیت 
شدیدی قرارش داده‌بود . آریستاید حس‌تشخیص عجیبی داشت‌وبهمین 
دلیل همیشه توصیه مینمودکه اعضاء خانواده ژودفین را تحت نظر 
دگیر ند او مسلماً نوه‌خود رابهتی ازهر کس شناخته بود 

واماما گداهم چون بچه جن خودرا شناخته‌بود تصمیم داشت‌آورا 
ازانگلستان بخارج بفرستد شاید هم‌او سوء نی به آن‌طفل داشت 

ادت‌بچاره شر‌صددرصد موصوع را کشف نموده‌وجان کو ش 
رافد‌ای منافع خانواده خوآهرش کرده‌بود 

ازافکار دور و دراد خودخارج شدهو په نامه ایکه ادیت برای 
من‌نوشته بودنگاه کرده شروع‌بخواندن آن‌کردم نوشته‌بود : 

د چارلن عزیزم این چندکلمه را برای اطمیذان خاطر توو » 

2 سوفا مینوسم . زیرا معتقدم که بهی حال شخصی باید » 

و حقیقت رایداند این‌دفترچه سياه رنگ راکه درجوف » 

۳ این‌پا کت است‌در لانه‌ایکه رمانی مادر آن سگانگهمیداشتم ۹ 

» یافتهام ژوزفین آثر | در | نجامخقی کرده بود ودوشته‎ D 

« هایآن سوء‌ظن مرانسبت‌به این‌دختر تایید مینماید . » 

« عملی را که‌من‌تصمیم بها نجام شگر فتهام نمیدانم صحیی‌است» 

« باغاط ولی چون‌ازطرفی عم من چیزی بخاتمه‌اش باقی » 

2 نمانده‌وازطرف دیگرچون حس میکنم‌اگی موضوع قاتل » 

« بودن ژوذفین برملاشود همبا یند ه‌تووسوفیا لطمه میزند » 

2 و هم خود دخترك عمر ع) را درریج وعذاب‌روحی باید » 
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2 ,کف اندلذا امین این چندماه عم خودرا فدای ۾ 

« مصالح خاتواده لثونیدز وحیثیت‌خواهر زاده‌های عزیزم » 

2 ۴ اد تا ۳1 را میپرستیده ام ميکنم و قوف العا ده هم 6 

« خرسند هستم که میتوانم با نها بدیئوسیله خدمتی انجام » 

3 قم ۾ f‏ 

۵ ممکن است بعکس‌تصور خودتصمیم غلطی را اتخاذنموده » 

2 باش‌ولی‌چه‌میتوان‌کرد بشر‌جائن الحظاست .» 

د بهرحالا گر عمل‌من صحیح نباشد امیدوارم پروردگار » 

2 بز رگذمر | بیخشاید . 

خدانگهدار هردوی‌شما اديت دوهاو بلاند 

پس ازخواندن نامه ومطلع‌شدن ازفدا کاری ادیت نامه را په 
سوفیا دادم و بعد دفترچه سياه رنگث رابازنموده هردو باهم شروع 
بخوآندن کردم 

در با لاای صفحه اول یعنی همانحا که تصادفاً باز شده دود این 
جمله‌دیده میشد 

2 آمروز من‌پدر بزر گم رابقتل رساندم 6 

درز براین جمله دلائل بچه کانه ژوذفین با همان خط کج و 
معوح خودنماگی میکرد 

2 چول در از ام مخا لف‌بود که‌من بر‌آی‌ف را گرفتن رفس » 

۵ بالت‌تروم اورا خواهم کشت تایعد مابرای زندئیکردن » 

« به لندن‌برویمو آنجادیگرمادرمبارقص بالت من‌مخالفت » 

« نخواهد کرد .» 

دقترچه را کمی‌ورق زدم واینطورخوانديم : 1 

« من‌مایل نیستم به‌سوپس پروم‌ونخواهم رفت اکرمادرم » 

« اصرار ورزد اورانیز خواهم کشت فقظ اشکل اینجاست ‏ 

1 که‌دیگر زهری‌دردسترس ندارم . شا ید‌ناچار شوم‌برای ¢ 

« آن کاراز‌گیاه «ردبری» که درباغ مقدارز یادی پوته‌های » 

و آنرا داریم استفاده کنم کتاب میگوید این ګیاه ومیو» * 

« قرمزرنگگ کوچك آن سمی‌است .» 


۱۹۳ 


آ گاتا کر یستی 


۵ فقط يكت‌دختر هستو کاری از دستم برنمیاید کشفیاتم نیز » 
۵ بیهوده‌و مزخرف‌است 


| گر‌اومیدانست که من قاتل پدر 6 
2 بزرگم 


هستم‌دیگر م آبی عرضه وبی‌لیاقت خطاب‌نمی‌کرد » 
2 من از چارلز خوشم میایدولی افسو س که اوقدری‌کودن » 
9 است. هنوز تصمیم نگرفته‌ام چه کسی راقاتل معررف ی کنم. » 
« شایدبرندا ولاورنس رابرای اینکاردرنظربگيريم برندا » 
DP‏ مر‌آادوست نداردومن هم‌ازاو جو سم تمیاً ید وامالاورنس € 
2 موردعلاقه‌منست. او با یم‌داستان‌شار لوت کوردی‌راتعر یف 4 

2 کرده‌ومن از آن خوشم آمد . a‏ 

« شارلوت مردیرا درحمام ازیای در آورد و لی درباره آن > 
9 مینایتِ احتیاط‌های لازم‌راتکرده بود .» 

درصفحه بعد توشته‌شده بود ء 

2 آزنانی متنقرم .... معنفر .... هتنفر. أو میگوید من € 
۵ دخش کی دیش‌نیستم اومعتقداست که من‌فقط نظاهر‌ميکنم 6 
3 اومادرم را وادار کرده است که مر‌آابه‌سو یس نفرستد. .۰ .۲.۰ 
« پایداوراهم بکشم . برای اینمنظور تصور میکنم داروی » 
« قلب خاله‌ادیتمۇثرباشد » 

« ازطرفدیگی اگرجنایٹ دوباره‌ای اتفاق بیفتد پلیس > 
3 دوباره به‌اینجا مراچعت‌نموده‌واوضاع‌بازهم هیجان‌انگیز » 
« خوآهدشد .» 

« نانی کشته شد . خیلی‌خوشحالم . هنوز تصمیم نگرفته‌ام » 
« شیشه کوچك قرص‌ها را که‌هنوز چندقرص‌ار آن‌باقی است » 
« کجامخفی‌کنم.شاید در اطاق زن عمویم کمنسی .... و » 
د شاید دراطاق ایوستاس. پس‌ازسالها وبعداز اینکه‌پیرزنی » 
« شدم ومردم وصیت‌خواهم نموداین دفترچه‌را پس ازم رگم 
2 .به‌اداره پلیس بفرستند تا آنهاببینن د که من‌چهجانی‌مهم...» 
3 وباهوشی بوده‌آم k.‏ ۱ 

دفترچه راستم دیگرچیز ی د رآن نوشته‌نشده‌بود. سوفیا 


۱۹۵ 


حا زه محوق 
شد بدا گریه‌میکرد 
نود > « اوه‌چارلز عزن این طفل‌چه جانور مخوذ 
ستو باوجوداین برای اومتأثره ر شی نودم 
ی احسای‌را ۳9 ژوذفین داشتم 
من ر و چ فقا لھ ی a. ®» ۴ ê‏ 1 
این رادوست داشتم هنوزدر درون خود نسبتا 
۱ ۳ ۶اق‌میکردم .انسان‌نسیت به‌بیماران احسای ترحم وهیعلاق 
2 ۰ رودفین هم‌بیماری دماغی داشت آری او کو داه مخوفی 
بود که‌در خانه‌مخوفه هن ست. . 
سوقیا سئوال کود : 9 اک او زندء مماند چه سر نوشتی 
میداشت ۰ 
تج «مسلماً اورابه دارا اعاد بب میفرستادند وشاید دعتها آزاد 
مش 4 
1 - « همین‌بهتر ین راه‌بود 
ابر وی‌ماجه قدا کاری کرده است € 
ك «آری.... و چون‌خوداومستو لت اش‌دو قعل راکتبا مهده 
گر فته .است‌درنعیجه جانی‌بودن ژوزفین پنهان خواهد ماند و پرستیژ 
وحیشیت خانواده‌شما حفظ خواهدشد پاالطبع برنداولاورنی‌چون. 
ادع ا ئی در اا س علیه شان ورجود ندارد خیلی رود ازاد 


ولی بیچاره‌خاله ادت‌س‌ای‌حفظ 


جواهند شد . 6 

یس‌از لحظه‌ای مکث آضافه کردم : « وتوسوقیا بایستی 
فوراً بامن آزدواج کنی ۰ من‌بها بر ان مفتقل شده۱م وماپس‌از ازدو اج ده 
آنجاحر کت خواهي‌نمود. توازاین خانهمخوف بایستی خارج شوی . 
مادرت هر‌قدر که مایل‌است در تمایشات شر کت کند ویدرت نیز هر 
اندازه میل داشعه باشد میعواند برای خود کتاب بخرد ایوستاس 
بزودی بهدانش‌کده میرود ‏ وتودیگراز بابت آنهاخیالت‌راحت 
باشدو ازاین بیعددر فکرمن باش . > 

سوفیامستقیم) نگاهی‌بچشمان من نموده گفت , 9 چارلن عز‌ین 
آیاز ازدوای بامن‌بیم‌نداری ؛ > 

+ * چرابيم‌داشته باشم : تمام‌خبت‌وشرارت و شیطان صفتی 


۱7 


آ گاتا کر یستی 
خانواده‌شما دروجود ژودفین جمع‌شده بودو کلیه صفات‌حسنه نیزدرئو 
بوجود آمده‌است . پدربزرگت آریستاید برای تو ارزش و احترام 
زیادی قفا تل بودو آن شخص معمو لا همه درست سح ص میداد سر 
خودت رابلندکن عزیزم اینده‌بما تعلق‌دارد » 
_ « چارلن من تورامی‌پرستم باتو ازدواج خواهم کرد و 
سعادتمندت خواهم‌نمود 6 


9 #  # 
روزیعد‌بمجرد اینکه پدرم چشمش بمن افتادگفت « چارلز‎ 


حقیفت ج ست ؟ € 

چون هر گز به پدرم‌دروغ‌نگفته‌بودم اظهارداشتم ؛ « پدرچان 
حقیقت اینستکه قاتل اضلی‌ادیت نبوده بلکه ژوزفین‌بود . > 

پذر مسر خود راتکن‌داده گفت : آرک... ّ . گاهی فکر‌مسکردم 
ممکن‌است اوقانل‌باشد بیچاره‌ژوذفین » 


بایان 


e په‎ 


۱۹۷ 


دوشنگ ر کنی در خردآد ماه سال نت 


۷۱۳۰۸ در دز پران متو لد سده 


های‌فنی من ۳ ازممالك متحد, ۳۹ و 
ها ی‌تهرآن بتدریس بر دا حمه» درصمن همکاری پامطبوعات 
کشور را ازطریق‌ترجمه وتحریر آغازنمود وفعلا دریکی 
از مؤسسات | مریخائی باسمت مترجمی‌بکار اشتغال دارد. 
تا کنو نداستا ذا ودمایشنامه هاومقالات کوحك وبزر گی 
از زبان نايش ترجمه نموده و ترجمه کتاں « کرتا» 
شاهک-ار 1 اسک کالدول » و « خاز_ے مخوف » ادر 


۱ کانا کریستی» که بصورت کتات شمش سل ء از کارهای 


پرارزش ایشان بشمار میاید 


